
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

                                     
 

  

 

 



 



 دوستي واقعي

در حين سفر اين دو سر موضوع كوچكي . دو دوست قديمي در حال عبور از بياباني بودند
خودش را از دست ميدهد و سيلي بحث ميكنند و كار به جايي ميرسد كه يكي كنترل خشم 

دوست دوم كه از شدت ضربه و درد سيلي شوكه شده بود . محكمي به صورت ديگري ميزند
امروز بهترين دوست زندگيم سيلي ": بدون اينكه حرفي بزند روي شنهاي بيابان نوشت

تصميم . آنها به راه خود ادامه دادند تا اينكه به درياچه اي رسيدند ".محكمي به صورتم زد
گرفتند در آب كمي شنا كنند تا هم از حرارت و 
گرماي كوير خلاص شوند و هم اتفاق پيش آمده 

  .فراموش كنند  را
همچنانكه مشغول شنا بودند ناگهان همان دوستي كه 

سيلي خورده بود حس كرد گرفتار باتلاق شده و گل و 
شروع به داد و فرياد . لاي وي را به سمت پايين ميكشد

خلاصه دوستش وي را با هزار زحمت از آن كرد و 
مرد كه خود را از مرگ حتمي . مخمصه نجات داد

نجات يافته ديد، فوري مشغول شد و روي سنگ كنار 
 ".امروز بهترين دوست زندگيم مرا از مرگ قطعي نجات داد": آب به زحمت حك كرد

كردن اين مطلب  دوستي كه او را نجات داده بود وقتي حرارت و تلاش وي را براي حك
وقتي به تو سيلي زدم روي شن نوشتي و حال كه تو را نجات دادم ": ديد با شگفتي پرسيد

  "روي سنگ حك ميكني؟
وقتي دوستي تو را آزار ميدهد آن را روي شن بنويس تا با وزش نسيم ": مرد پاسخ داد

خوبي انجام  ولي وقتي كسي در حق تو كار. بخشش و عفو آرام و آهسته از قلبت پاك شود
داد، بايد آنرا در سنگ حك كني تا هيچ چيز قادر به محو كردن آن نباشد و هميشه خود را 

  ".مديون لطف وي بداني

 



 عادت بد و راه هاي ترك آنها 9

اما از بين بردن آنها . دوستشان نداريمهمه ما عادت هاي بدي داريم كه 
چندان هم راحت نيست زيرا بيشتر اين عادت ها را ناآگاهانه انجام مي 

بنابراين، نخستين قدم براي از بين بردن اين نوع رفتارها، يافتن . دهيم
سپس، جايگزين كردن . آگاهي در مورد آنها و پي بردن به اشتباه است

. كه هدف مشتركي را دنبال مي كند آن عادت با رفتاري ديگر است
البته راهكارهاي . سرانجام، اين رفتار به يك عادت خوب تبديل مي شود

 .ديگري نيز براي از بين بردن عادت هاي بد وجود دارند

  
  جويدن ناخن.1

  
قايم مي كنيد چون اگر جزو افرادي هستيد كه هميشه دستان خود را 

ناخن هايتان را تا گوشت جويده ايد، زمان آن رسيده تا اين عادت را 
چگونگي از «يكي از نويسنده هاي كتاب  -جيمز كليبورن. ترك كنيد

در اين » بين بردن عادت هاي بد و جايگزيني آن با عادت هاي خوب
كاري رابطه مي گويد، بهتر است ابتدا بدانيد پيش از جويدن ناخن چه 

آيا به دنبال لبه هاي ناهموار و دندانه دار مي گرديد و سپس . مي كنيد
دستتان را به دهان مي بريد؟ پيش از آنكه دست خود رابه طرف 

اين كار را تا زماني ادامه دهيد . صورتتان ببريد، مشت خود را گره گنيد
زمانيكه كه احساس . كه تمايل شما به جويدن ناخن ها از بين برود

ديد در اين كار پيشرفت كرده ايد و مي توانيد اين عادت را ترك كر



كنيد، از ناخن هايتان به خوبي مراقب و آنها را مانيكور كنيد و از زيبايي 
  .اش لذت ببريد

  
  شكستن بند انگشتان.2

  
شايد شما از شكستن بند انگشتان خود و شنيدن صدا تق آن لذت ببريد 

اما به دليل اينكه اين صدا براي ديگران چندان جالب نيست، مي 
دكتر كليبورن در اين باره . خواهيد اين عادت خود را ترك كنيد

پيشنهاد مي دهد از رفتارهاي رقابتي استفاده كنيد؛ به طور مثال، به جاي 
مشت كردن يك . انگشتان خود، كار ديگري انجام دهيدشكستن بند 

دست خود يا بيرون كشيدن انگشتان باعث مي شود از شكستن آنها 
براي فرونشاندن احساس لذت حاصل از شكستن . خودداري كنيد

وقتي توانستيد يك رفتار ديگر را جايگزين  –انگشتان، موفقيت هاي خود 
. يتان به عادت بد را ثبت كنيدو بازگشت ها –اين عادت بد خود كنيد 

كشف كنيد كه ايراد كارتان كجاست و به اين ترتيب مي توانيد به مرور 
   .اين عادت بد را ترك كنيد

  
  بادكردن آدامس.3

  
آدامس در دهان خود لذت ببريد، اما اين   شايد شما از صداي تركاندن

دكتر كلييبورن در اين باره . صدا براي ديگران بسيار آزاردهنده است
م است و سعي مي گويد بايد ببينيد آدامس جويدن چقدر براي شما مه

وقتي يك تكه آدامس داخل دهان شما قرار . كنيد آن را ترك كنيد
براي اينكه ترك حس خوب . دارد، نتركاندن آن كار دشواري است



آدامس جويدن برايتان آسان تر شود، بهتر است نفس عميق بكشيد و 
اگر آدامس را براي هضم غذا يا خوش . كارهاي آرام كننده انجام دهيد

دهان خود مي جويد، بهتر است به جاي آن از قرص هاي بو كردن 
    .نعناع استفاده كنيد

  
  

  وسط حرف كسي پريدن.4
  

شايد دوست داشته باشيد تفكرات خود را به ديگران بگوييد، اما وقتي 
كسي در حال صحبت كردن است بهتر است زبان به دهان بگيريد و 

دكتر وارنادو مي گويد، سعي كنيد به . چيزي نگوييد تا حرفش تمام شود
چه با علاقه بيشتري به حرف هر . حرف هاي ديگران با دقت گوش كنيد

هاي طرف مقابل گوش كنيد، كمتر دوست داريد تا وسط حرف او بپريد 
او همچنين مي افزايد، اگر فرد صحبت كننده براي لحظه . و نظر دهيد

اي صبر كرد تا فكرش را جمع كند يا نفس بكشد، از اين فرصت براي 
يد، در ذهن در اين لحظه، نفس عميق بكش. حرف زدن استفاده نكنيد

در . خود از يك تا ده بشماريد و به حرف هاي مخاطب خود فكر كنيد
راه ترك اين عادت مي توانيد از يك دوست نيز كمك بخواهيد تا 

هرچندوقت يكبار هدفتان را برايتان يادآوري كند و موفقيت هايتان را با 
   .شما جشن بگيرد

  



  خوردن غذا با سروصدا.5
  

شايد خودتان هم متوجه شده باشيد كه هنگام خوردن غذا خيلي 
صداي خود را هنگام . دليلش را نمي دانيدسروصدا مي كنيد، اما 

پيدا كردن صداي . خوردن غذا ضبط كنيد تا ببينيد چه صدايي مي دهد
خاص، به شما كمك مي كند تا راه حل مناسب را براي آن بيابيد؛ اينكه 

چه زماني و چگونه زبان خود را حركت دهيد، آرام تر بجويد، لقمه هاي 
و هنگام جويدن غذا دهان خود را كوچك تري در دهان خود بگذاريد 

وقتي همراه كسي غذا مي خوريد بهتر است همه اين مسايل را . ببنديد
  .رعايت كنيد

  

  دير كردن. 6
  

مي گويد، فائق  –كن ليندر  -» قاتل احساسات شما«نويسنده كتاب 
آمدن بر اين عادت مستلزم يافتن دليل براي سروقت حاضر شدن در 

آيا به وقت : از خود چند سوال بپرسيد. جلسات و قرارهاي ملاقات است
ديگران احترام مي گذاريد؟ آيا دوست داريد آدم بي نزاكتي به نظر 
يم برسيد؟ يا دوست داريد باملاحظه و حرفه اي ديده شويد؟ وقتي تصم

دقيقه زودتر از  10تا  5خود را گرفتيد، سعي كنيد ساعت قرار ملاقات را 
 15يا مي توانيد زمان جلسه را . آنچه هست در ذهن خود تجسم كنيد

   .دقيقه پيش از موعد واقعي آن براي خود يادداشت كنيد



  

  يواشكي نگاه انداختن به كارهاي ديگران. 7
  

تصور كنيد فردي . اين كار در واقع تجاوز به حريم شخصي افراد است
چه حالي به شما دست مي . ولي كندبخواهد يواشكي در كار شما فض

دهد؟ يا حتي تصور كنيد كه طرف مقابل شما را براي اين كار جلوي 
تصور اين نوع آبروريزي و خجالت مي ! تعداد زيادي آدم سرزنش كند

    .تواند شما را از انجام اين عادت زشت بازدارد
  

  با صداي بلند با موبايل حرف زدن.8
  

يك لحظه فكر كنيد، وقتي شما با صداي بلند با تلفن صحبت مي كنيد 
در فيس بوك يا توئيتر پست كند يا استفاده  فردي سودجو آنها را

آيا دوست داريد مشتري بزرگ خود يا دوستتان را . نادرستي از آنها ببرد
از دست بدهيد؟ وقتي در يك جمع بلند با تلفن صحبت مي كنيد، نمي 
دانيد چه افرادي به مكالمه شما گوش مي دهند و اين مالكمه به كجا 

ي گويد، براي يادآوري به خود براي آرام دكتر ايندر م. خواهد انجاميد
صحبت كردن، كلمه يا عبارتي را بنويسيد و آن را در جايي نصب كنيد 

    .كه هميشه مي بينيد
  



  ناآرام بودن.9
  

نتيجه اضطراب هايي دكتر ليندر مي گويد، حركت كردن در اطراف در 
براي جلوگيري از اين فكر، . كه داريد، شما را آدم ضعيفي نشان مي دهد

. ببينيد در موقعيت هاي مختلف با دستان خود چه كاري انجام مي دهيد
اگر ايستاده ايد، دستان خود را در دو طرف بدنتان رها كنيد و تصور 

. د آنها را تكان دهيدكنيد آنها به پهلوهاي شما چسبيده اند و نمي تواني
سعي كنيد آنها . اگر نشسته ايد، دستان خود را روي زانوهايتان بگذاريد
  .را تا زمانيكه لازم نيست، حركت ندهيد

  
  

  
 



 !ده عمل مبتذل كه هر روز شاهد هستيم

 

 غيبت و دخالت در امور خصوصي و شخصي ديگران -1

اين . يكي از سوژه هاي اصلي محاورات كه به شدت بين مردم مرسوم شده است عمل زشت غيبت مي باشد
ملاقات مي كنند و يا در ميهماني ها حاظر ميشوند عملاً حرفي جز غيبت كردن روزها زماني كه افراد همديگر را 

برخي هم به خود اجازه ميدهند در حريم . درمورد ديگران ندارند و با هيجان كامل به اين كار مبادرت مي كنند
 .خصوصي ترين مسائل ديگران وارد شوند و به امر و نهي و دخالتهاي بي مورد بپردازند

 
 رعايت حق عابرين پيادهعدم  -2

در اكثر نقاط دنيا ديدن يك عابر پياده در خيابان به معناي فرمان ايست و احتياط براي راننده مقابل است در 
صورتيكه در ايران برخي رانندگان به محض ديدن عابر پياده سرعت خود را بيشتر نموده و بدون لحاظ كردن 

و با ايجاد رعب و وحشت براي عابرين پياده به مسير خود ادامه مسائل ايمني و حق تقدم با بي رحمي تمام 
 .ميدهند

 حفظ نشانه هاي نو بودن كالا -3

همسايه تان اتومبيلي نو خريداري كرده اما بعد از سپري شدن يك هفته هنوز برچسب شماره اوليه كه بصورت 
بصورت ضربه گير در اطراف تكه كاغذي روي شيشه جلو چسبيده است را جدا نكرده و حتي فومهايي كه 

دوستتان نيز بعد از گذشت يك هفته هنوز برچسب روي . دربهاي ماشين نصب شده است كماكان وجود دارند
 !نمايشگر گوشي موبايل جديدش را جدا نكرده

 
 تنبلي و از زير كار در رفتن - 4

ل آن نبودن فرهنگ كار، فقدان متوسط ساعت مفيد كار در ايران كمتر از يك ساعت و سي دقيقه ميباشد كه دلي
اين امر باعث نارضايتي ارباب رجوع، پايين آمدن كارايي و بهره وري و . انگيزه، تنبلي و بي مسئوليتي افراد است
در اغلب شركتها، ادارات و سازمانها اينگونه باب شده كه كسي زرنگ . در كل كاهش پيشرفت ملي خواهد شد

از انجام مسئوليتهايش شانه خالي كند و كم كاري را استراتژي اصليش بداند و با ذكاوت است كه تا حد امكان 



كارمندان هيچ تلاشي در راستاي . و در عين حال حقوق و مزايايش را بصورت تمام و كمال دريافت نمايد
ارباب به . بالابردن كيفيت و راندمان شركت انجام نداده و در عين حال انتظار بالا رفتن درآمد خود را دارند

 .رجوع كمتر احترام گذارده ميشود و طلب كارانه با وي برخورد ميشود

 تجمل گرايي و مصرفي شدن - 5

افراد . امروزه شاهد آن هستيم كه جامعه با سرعتي باور نكردني به سوي مصرفي شدن در حال حركت است
ايي ملي، ترجيح ميدهند با خريد بجاي سرمايه گذاري پول خود در مكان مناسب و براي توليد بيشتر و اشتغال ز

اتومبيلهاي گران و كالاهاي لوكس مصرفي ظاهري معقول كسب نموده و اعتبار خود را در بين اطرافيانشان بالا 
چشم و هم چشمي هاي فراوان، گرفتار وامها و قرضهاي سنگين شدن و استرس از جمله پيامدهاي اين . ببرند

ر تجملات و برتري مالي مي دانند و بين نيازها و خواسته هايشان تمايزي اكثر مردم خوشبختي را د. مسئله است
 .مسابقات و رالي خريد امري ناپسند ولي متداول در جامعه ايراني است. قائل نمي شوند

 فقدان فرهنگ تشكر و احترام - 6

از "ملاتي مانند از كوچه و خيابان گرفته تا دانشگاه و محل كار و اماكن عمومي، كمتر شاهد شنيده شدن ج
. هستيم... ، "بزرگواريد"، "بفرماييد"، "تمنا مي كنم"، "اختيار داريد"، "خواهش ميكنم"، "لطف شما ممنونم

بجاي آن فضاي زيرآب زني، استفاده از الفاظ ناشايست، بي حرمتي به افراد مسن، به سخره گرفتن افراد، بالا 
بايد بياموزند احترام به ديگران، احترام به هويت ملي يك كشور مردم . امري متداول شده است... بردن تن صدا،

اگر افراد يك مملكت به يكديگر احترام نگذارند چگونه ميتوانند انتظار كسب احترام از . محسوب ميشود
 !ملتهاي ديگر را داشته باشند؟

 عدم رعايت نظافت شخصي و شهري - 7

از . ي و اجتماعي از طرف برخي افراد جامعه رعايت نميگردداحتياج به توضيح ندارد كه متاسفانه نظافت شخص
 .طرز لباس پوشيدن تا بوي بدن و دهان و آرايش موها گرفته تا ريختن زباله در محيطهاي شهري و تفريحي

 درگيري در صف و نوبت - 8

اشي و هتاكي صف ها هركجا و به هر علتي كه تشكيل شوند معمولاً تبديل به جولانگاه بي نظمي، درگيري، فح
حفظ نظم و ترتيب در صف نشان دهنده بالا بودن رتبه . خواهند شد "زرنگ"عده اي از افراد به اصطلاح 

متاسفانه شاهد آن هستيم كه در برخي امور مذهبي . اجتماعي و فرهنگ كساني است كه در صف حضور دارند



احتمالاً بايد برخورد . ايي بوجود مي آيندو خيريه مانند سرو غذاي نذري نيز چنين بي نظمي ها و زد و خورده
كرده باشيد در مجالس عروسي گاهي زمان سرو شام جمعيت با چه سرعتي به سمت ميز سلف سرويس هجوم 

 !مي آورند

 پرورش اندام براي رعب و ترس - 9

د را در معرض شايد ديده باشيد پسراني كه با اندامهاي پرورش يافته و عضلاني درحالي كه بازو و سينه هاي خو
آنها با نگاه خود اطرافيانشان را ! نمايش گذاشته اند با چهره اي مهاجم و آماده درگيري در همه جا پرسه مي زنند

چه نكوهيده است زماني كه برخي افراد انگيزه هاي اصلي ورزش و تناسب را فراموش كرده ! به مبارزه مي طلبند
 .ه در سطح جامعه اقدام به حجيم كردن عضلات خود مي كنندو صرفاً براي عرض اندام، قلدري و جلب توج

 !اسراف، اسراف، اسراف - 10

اسراف يعني زياده روي در مصرف، بيهوده مصرف كردن، بيش از نياز مصرف كردن، مصرف كنترل نشده، 
ن اسرافي كه كافيست با محاسباتي ابتدايي متوجه شويد كه ميزا. دور ريختن چيزي كه ميتوان از آن استفاده كرد

در كشور به عناوين مختلف همه روز در حال انجام است اگر جلوگيري مي شد، چه ميزان در صرفه جويي 
 .خانوادگي و ملي اثر مي گذاشت و مشكلات چه تعداد از مردم حل مي شد

 

 



 ده فـايـده دويدن بـراي سلامتـي
ساده است كه نياز به امكانات زيادي  يورزشدويدن 

انجام  .ندارد، انجام آن تنها نياز به اراده و پشتكار دارد
مداوم اين ورزش فوايد بسياري براي سلامتي به همراه 

  .دارد
  

از . دانيم كه ورزش براي سلامتي بسيار مفيد است مي
ترين  ها، دويدن يكي از متداول ميان تمام ورزش

آشنايي با . شدن بدن توصيه شده است براي تناسب اندام و قويهاست كه  آن
فوايد اين رشته شايد به تنهايي گوياي اين باشد كه چرا دووميداني را مادر 

  .اند ها ناميده ورزش
  

  :فايده مهم براي سلامتي دارد 10دويدن 
   

  
  كند وزن بدن را كنترل مي -1

  
دويد  هنگامي كه مي. دوند ميشان  خيلي از افراد براي كنترل وزن بدن

هاي بدن براي  سوزانيد بدين ترتيب چربي هاي ذخيره شده در بدن را مي كالري
هاي موثر در  دويدن يكي از ورزش. شود جبران انرژي از دست رفته سوزانده مي

  .سوزاند كالري مي 50يك دونده در هر ساعت حدود . سوزاندن كالري است
   

  
  خوانو است  ساختن ماهيچه -2

  
با زندگي . رابطه مستقيم بين فعاليت و ساختن استخوان و ماهيچه وجود دارد

هاي  حل يكي از راه. شود هاي بدن كاسته مي ها و استخوان ساكن از ميزان ماهيچه



دويدن . ها دارد اين مشكل، دويدن است كه تاثير زيادي بر استخوان و ماهيچه
  .كند را قوي مي ها شود و ماهيچه باعث تراكم استخوان مي

   
  

  تاثيرات قلبي عروقي و خوني - 3
  

همچنين . يابد شود و فشار خون كاهش مي تر مي با دويدن ضربان قلب منظم
دهد و احتمال لخته شدن خون در  دويدن ميزان كلسترول خون را كاهش مي

  .كند ها و حملات قلبي را كم مي رگ
   

  
  كاهش استرس - 4

  
. كنند و احساس عصبانيت و نارضايتي را كم مي دهد دويدن استرس را كاهش مي

هاي خود را فراموش كنيد و  شود نگراني دويدن به مدت طلواين باعث مي
  .شود اخلاقي مي گرايي و خوش دويدن باعث مثبت. تر شويد آرام

   
  

  بالابردن اعتماد به نفس - 5
  

، افزايش با كم كردن وزن. دوند، اعتماد به نفس بالاتري دارند افرادي كه مي
دويدن به طور .يابد تر شدن، اعتماد به نقس نيز افزايش مي ها و سالم حجم ماهيچه

  .كند مداوم احساس بهتري نسبت به خودتان را ايجاد مي
   

  



  
  كند شدن روند پيري - 6

  
تر شدن ساختمان عضلاني و  همان طور كه اشاره شد، دويدن باعث محكم

شود و  تر مي ها مقاوم در برابر بيماريبدين شكل بدن . شود استخواني بدن مي
  .شوند هاي پيري مشاهده مي ديرتر نشانه

   
  

  افزايش اراده - 7
  

به همين دليل خيلي از افراد پس از مدتي . دويدن به طور مداوم آسان نيست
با ادامه دويدن و غالب شدن بر تنبلي، . گذارند دويدن، اين عادت را كنار مي

  .يابد اراده افزايش مي

  
  

  بالا رفتن ايمني بدن - 8
  

ها براي  اين گلبول. دهد هاي سفيد خون را افزايش مي دويدن ميزان گلبول
همچنين باعث كاهش خطر ابتلا به سرطان سينه ديابت . ايمني بدن ضروري هستند

  .شود و پوكي استخوان مي
   

  
  بالا رفتن هماهنگي بدن - 9

  
. كند اعضاي بدن را زياد مي با وجود اينكه دويدن ورزش ساده است، هماهنگي



  .به خصوص اگر اين دويدن در زميني با موانع كوچك انجام شود
   

  
  خواب بهتر -10

  
بعد از يك ورزش . خوابيم به سلامتي مربوط است اينكه چه قدرت و چطور مي

بعد از . شديد مانند مانند دويدن بدن شما نياز به استراحت و تجديد قوا دارد
دوندگان معمولا . توان خوابي عميق داشت شود و مي ميدويدن بدن خسته 

  .تري نسبت به افراد عادي دارند روند و خواب عميق تر به خواب مي سريع

  
 



 گي موفقده قانون كلي براي داشتن زند

 
 

  
  قانون يكم 

  

چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد، . به شما جسمي داده شده
  .بايد بدانيد كه در طول زندگي در دنياي خاكي با شماست

  
  قانون دوم 

  

نام  "زندگي"ايد كه  نويسي كرده اي غير رسمي و تمام وقت نام در مدرسه
چه اين . يادگيري دروس را داريددر اين مدرسه هر روز فرصت . دارد
ها را دوست داشته باشيد چه از آن بدتان بيايد، پس بهتر است به  درس

  .ريزي كنيد عنوان بخشي از برنامه آموزشي برايشان طرح
  

  قانون سوم 
  

رشد فرآيند آزمايش است، يك سلسله . اشتباه وجود ندارد، تنها درس است



هاي ناكام نيز به همان  آزمايش هاي گهگاهي، دادرسي، خطا و پيروزي
  .هاي موفق بخشي از فرآيند رشد هستند اندازه آزمايش

  
  قانون چهارم 

  

ها در اشكال مختلف  درس. شود تا آموخته شود درس آنقدر تكرار مي
توانيد درس  وقتي آموختيد مي. شوند، تا آنها را بياموزيد آنقدر تكرار مي

  .هايتان را بياموزيد است زودتر درس بعدي را شروع كنيد، بنابراين بهتر
  

  قانون پنجم 
  

. هيچ بخشي از زندگي نيست كه در آن درسي نباشد. آموختن پايان ندارد
  .هايتان را نيز بايد بياموزيد اگر زنده هستيد درس

  
  قانون ششم 

  

قضاوت نكنيد، غيبت نكنيد، ادعا نكنيد، سرزنش نكنيد، تحقير و مسخره نكنيد، 
دهد تا ببيند  خداوند شما را در همان شرايط قرار مي. سرتان مي آيدوگرنه 

  .كنيد شما چكار مي
  

  قانون هفتم 
  

توانيد از چيزي در ديگران خوشتان بيايد  نمي. ديگران فقط آينه شما هستند
يا بدتان بيايد، مگر آنكه منعكس كننده چيزي باشد كه درباره خودتان 

  .آيد پسنديد يا از آن بدتان مي مي
  

  قانون هشتم 
  

همه ابزار و منابع مورد نياز را در . انتخاب چگونه زندگي كردن با شماست
  .كنيد، بستگي به خودتان دارد اختيار داريد، اين كه با آنها چه مي



  
  قانون نهم 

  

تنها كاري كه بايد بكنيد اين است . هايتان در وجود خودتان است جواب
  .اعتماد كنيدكه نگاه كنيد، گوش بدهيد و 

  
  قانون دهم 

  

 .خيرخواه همه باشيد تا به شما نيز خير برسد
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

   



 ذكاوت حكيم

در زمان هاي قديم يك دختر از روي اسب مي افتد و استخوان لگنش از جايش 
دهد  نميبرد، دختر اجازه  پدر دختر هر حكيمي را به نزد دخترش مي. رود درمي

هر چه به دختر ميگويند حكيم بخاطر شغل و , كسي دست به سمت لگنش بزند
گذارد  طبابتي كه ميكنند محرم بيمارانشان هستند اما دختر زير بار نمي رود و نمي

  .كسي دست به قسمت لگنش بزند
  

  .تر ميشود به ناچار دختر هر روز ضعيف تر وناتوان
  

فارش ميكند كه به يك شرط من حاضرم تا اينكه يك حكيم باهوش و حاذق س
  ...بدون دست زدن به لگن دخترتان او را مداوا كنم

  
پدر دختر باخوشحالي زياد قبول ميكند و به طبيب يا همان حكيم ميگويد شرط 
, شما چيست؟ حكيم ميگويد براي اين كار من احتياج به يك گاو چاق و فربه دارم

دخترت گاو متعلق به  استخوان لگن نشرط من اين هست كه بعد از جا انداخت
  خودم شود؟

  
پدر دختر با جان و دل قبول ميكند و با كمك دوستان و آشنايانش چاقترين گاو 

حكيم به پدر , برد خرد و گاو را به خانه حكيم مي آن منطقه را به قيمت گراني مي
  .دختر ميگويد دو روز ديگر دخترتان را براي مداوا به خانه ام بياوريد

  
  ...پدر دختر با خوشحالي براي رسيدن به روز موعود دقيقه شماري ميكند

  
از آنطرف حكيم به شاگردانش دستور ميدهد كه تا دو روز هيچ آب و علفي را به 

شاگردان همه تعجب ميكنند و ميگويند گاو به اين چاقي ظرف دو روز . گاو ندهند



  .از تشنگي و گرسنگي خواهد مرد
  

  .د نبايد حتي يك قطره آب به گاو داده شودحكيم تاكيد ميكن
  

  ..دو روز ميگذرد گاو از شدت تشنگي و گرسنگي بسيار لاغر و نحيف ميشود
  

حكيم به پدر , خلاصه پدر دختر با تخت روان دخترش را به نزد حكيم مي آورد
همه متعجب ميشوند، چاره . دختر دستور ميدهد دخترش را بر روي گاو سوار كند

بنابراين دختر را بر روي گاو سوار .. نند بايد حرف حكيم را اطاعت كنندبي اي نمي
  .ميكنند
  

حكيم سپس دستور ميدهد كه پاهاي دختر را از زير شكم گاو با طناب به هم گره 
  .بزنند
  

همه دستورات مو به مو اجرا ميشود، حال حكيم به شاگردانش دستور ميدهد براي 
  ..گاو كاه و علف بياورند

  
كند به خوردن علف ها، لحظه به لحظه شكم گاو  ا حرص و ولع شروع ميگاو ب

بزرگ و بزرگ تر ميشود، حكيم به شاگردانش دستور ميدهد كه براي گاو آب 
  ..بياورند

  



شاگردان براي گاو آب ميريزند، گاو هر لحظه متورم و متورم ميشود و پاهاي 
  ..جيغ ميكشددختر از درد , دختر هر لحظه تنگ و كشيده تر ميشود

  
حالا شكم , نوشد گاو با عطش بسيار آب مي, حكيم كمي نمك به آب اضاف ميكند

گاو به حالت اول برگشته كه ناگهان صداي ترق جا افتادن استخوان لگن دختر 
  ..شنيده ميشود

  
  .دختر از درد غش ميكند و بيهوش ميشود, دهند جمعيت فرياد شادي سر مي

  
  .ختر را باز كنند و او را بر روي تخت بخوابانندحكيم دستور ميدهد پاهاي د

  
يك هفته بعد دختر خانم مثل روز اول سوار بر اسب به تاخت مشغول اسب 

  .سواري ميشود و گاو بزرگ متعلق به حكيم ميشود

  
  

  ,اين، افسانه يا داستان نيست
  

  ...آن حكيم، ابوعلي سينا بوده است

 



 درد است 99ذكري كه دواي 

  

  

جمله ”: فرمودند )صلي االله عليه وآله(پيامبر خدا

درد را شفا  99»  لا حول و لا قوة الا باللهّ«

  .ها اندوه است آن ترين  دهد كه ساده  مي

نقل شده  )عليه السلام(از مولاي متقيان امام علي

بيمار شدم و پيامبر خدا به عيادتم ”: كه فرمودند

خواهم   از تو مي! خداوندا: بگو«: آمد و فرمود

ام بخشي، و مرا به سوي   دهي، پيش اندازي، بر امتحان خويش، بردباري  عافيتي را كه مي

م، من، اين دعا را خواندم و پس از آن دعا، از بستر بيماري برخاست. »رحمت خويش ببري

  ..گويا كه از بندي رسته باشم

پيامبر خدا، بر مردي از انصار كه بيمار شده بود، ”: فرمودند )عليه السلام(همچنين امام علي

  .براي من به درگاه خداوند، دعا كن! اي پيامبر خدا: او گفت. وارد شد تا او را عيادت كند

خداوند بزرگ، پروردگار عرش بزرگ، از ”: بگو«: آله و سلمّ فرمود عليه و  االله   پيامبر صلي

مرد، اين دعا را سه بار خواند و در پيِ » خواهم  كنم و از خداوند بزرگ سلامتي مي  مسئلت مي

  .آن، از بستر بيماري برخاست، چنان كه از بند، رسته باشد

اني را تو خود، كس! خداوندا”: خواندند السلام به هنگام بيماري اين دعا را مي  امام صادق عليه

ايد، فرا   پنداشته  بگو كساني را كه به جاي خداوند به خدايي مي«: سرزنش كردي و فرمودي

اي از شما بگشايند، و نه شما را به حالتي ديگر   توانند سختي  خوانيد تا ببينيد كه نه نمي

يگر اي از من بگشايد و مرا به حالتي د  پس اي آن كه هيچ كس جز او نتواند سختي. »درآورند



بر محمد و خاندانش درود فرست، و سختي را از من بگشاي و آن را به سوي كساني ببر ! ببرد

  .خوانند  خدايي ديگر را مي –كه خدايي جز تو نيست  –كه در كنار تو 

  

  
  

 



 راز ارتباطي موفق با ديگران 7

 

 

 

 داشتن نيازمند كنيم برقرار ارتباط خوب چطور بگيريم ياد اينكه اما كنند مي برقرار ارتباط همه
 بتوانيم بايد ،)زندگي از ديگر عرصه هر يا( شويم موفق تجارت و كار در اينكه براي .است مهارت
 ها بعضي .است ساده كردن برقرار ارتباط ها بعضي براي .بگيريم ياد خوب را ارتباطي هاي مهارت
 بقيه اما .دارند اينكار براي زيادي بسيار نفس به اعتماد و هستند كردن برقرار ارتباط استاد ذاتاً

 ارتباط ايجاد براي راهكار 7 به اينجا در كنند؟ برقرار ارتباط ديگران با كه گيرند مي ياد چطور
  :كنيم مي اشاره موفق

 
 اعتماد به نفس داشته باشيد - 1

 
 باشد داشته نفس به اعتماد كسي وقتي .شود مي شروع نفس به اعتماد با خوب مردمي هاي مهارت
 و كشاند مي شما سمت به را بقيه ربايي آهن مثل نفس به اعتماد .شود مي معلوم خوب خيلي

 به نسبت قوي حس وقتي .داريد را تلاش و وقت صرف ارزش كه دهد مي نشان رفتارهايتان



 اختيارتان در فرصتي و گذشته داريد كسي با كه كوتاهي گپ از سريع خيلي باشيد، داشته خودتان
 .يابيد دست رابطه قلب به وقت اتلاف بدون بتوانيد كه دهد مي قرار

 
 اين كنيد رعايت بايد كه قوانيني مهمترين از يكي باشيد، اشتهد موثر اي رابطه خواهيد مي وقتي
 از ندارند كافي نفس به اعتماد كسانيكه .كنيد نگاه مقابل طرف هاي چشم به مستقيم كه است
 از بدتر يا علاقه عدم دهنده نشان چشمي ارتباط از خودداري .كنند مي خودداري چشمي ارتباط

 مي شكل موثر ارتباطي كنند، مي برقرار چشمي ارتباط هم اب نفر دو وقتي .است صداقت عدم آن
 .بخشد مي اعتبار هم زنيد مي كه هايي حرف با چشمي ارتباط .گيرد

 
 به ديگران اعتماد ببخشيد  - 2

 
 از بدتر چيز هيچ .زنند مي حرف خودشان مورد در زياد كه شوند مي اشتباه اين مرتكب ها خيلي
 ياد اينكه براي راهكارها بهترين از يكي .كند نمي خراب را اطارتب يك خود، مورد در زدن لاف

 به كنيد مجبور را آنها اينكه جاي به كه است اين كنيد برقرار ارتباط مردم با چطور بگيريد
 طرف شود مي باعث اين .بزنند حرف خودشان مورد در بخواهيد آنها از دهند، گوش حرفهايتان

 كند مي ايجاد موقعيتي همچنين .رود بالا نفسش به اعتماد و كرده بيشتري راحتي احساس مقابل
 .دهد گوش حرفهايتان به و بكند شما براي را كار همين هم مقابل فرد كه

 
 هنرمندانه سوال بپرسيد - 3

 
 را آنها بتوان كه است هايي سوال پرسيدن سكوت قفل شكستن براي ها راه ترين سريع از يكي
 نياز بيشتر جزئيات با جواب يك به كه سوالي پرسيدن با .دارد بجوا خير يا بله با راحت خيلي
 از بخشي .بگذارد اختيارتان در را دارد كه اطلاعاتي و بدهد بيشتري توضيح بايد مقابل فرد هست،

 وا كردن فكر به را مقابل فرد كه كنيد مطرح را سوالاتي كه است اين گرفتن ياد موفق ارتباط
 مي منتقل طرف دو بين هايي داستان كوتاهي مدت در و شود مي نتهيم ديگري به چيز يك .دارد

 .شكند مي رابطه يخ و شود

 



 طرف كه لباسي مورد در .كنيد دور هم مذهب و سياست از را بحث و كنيد فراموش را هوا و آب
 .نيدنك بمباران سوالاتتان با را طرفتان كه كنيد سعي بايد البته .بدهيد نظري است پوشيده مقابلتان

 .كنيد تبديل بازجويي به نبايد را مكالمه باشد يادتان .شود خسته و معذب فرد شود مي باعث اين
 كند مي كمك اسم يك گفتن بلند .كنيد تكرار را آن فوراً بپرسيد، را كسي اسم خواهيد مي وقتي

 هم زدن لبخند و كنيد استفاده مكالمه طول در مقابلتان طرف اسم از .بماند خاطرتان در بهتر
 .نشود فراموشتان

 
 دو بار گوش كنيد، يك بار حرف بزنيد  - 4

 
 بايد كه است اين آن دليل .است داده شما به دهان يك و گوش دو خدا دليلي يك به گويند مي

 وقتي يعني اين مردمي، هاي مهارت با ارتباط در .دهيد گوش زنيد، مي حرف كه آنچه دوبرابر
 از بعد كه شويد فكر اين غرق نبايد .بدهيد او به را توجهتان همه بايد كند، مي صحبت مقابلتان فرد

 كنيد، تمركز .ديگري ارتباط بي فكر هر يا افتد مي اتفاقي چه بعداً يا بگوييد بايد چه شما آن
 يك پرسيدن با او صحبت كردن دنبال براي راهي و كرده جذب را شود مي ارائه كه اطلاعاتي

 .كنيد يداپ موضوع با مرتبط سوال

 
 كه است چيزي بحث موضوع اگر و دهيد نشان علاقه دارد، علاقه مقابلتان طرف كه چيزهايي در

 مورد در بيشتري اطلاعات و كنيد استفاده خودتان نفع به آن از توانيد مي دانيد، نمي آن از هيچ
 بيشتر كه يدبخواه او از و نيست آشنايي موضوع برايتان كه كنيد اعتراف .كنيد كسب موضوع آن

 ميان در بقيه با را دانند مي كه چيزهايي دارند دوست مردم .بزند حرف شما با آن مورد در
 را مقابلتان طرف علاقه مورد موضوع وقتي .برد مي بالا خيلي را آنها نفس به اعتماد اين و بگذارند

 .داشت نخواهد وجود مشكلي هيچ ديگر كرديد، پيدا

 
 بود توانا بود هركه دانا  - 5

 
 مي مطالعه كنند، مي مسافرت كسانيكه .يابد مي خاتمه و شده شروع دانش با موفق و موثر ارتباط
 از بيشتري تجربيات فردي هرچه .اند العاده فوق صحبتي هم براي باخبرند روز جريانات از يا كنند



 .كند برقرار ارتباط ديگران با تواند مي بهتر باشد، داشته زندگي

 
 كنند درك بهتر را ديگر مردمان و ها فرهنگ كه دارند را اين توانايي كنند مي رتمساف كسانيكه

 كردن بحق براي كافي اطلاعات موضوعات همه مورد در كنند، مي مطالعه زياد كه آنهايي و
 مختلف هاي فعاليت در كه شخصي .دهند تطبيق اي مكالمه هر با را خود توانند مي و دارند
 .بيندازد جريان به را مكالمه و كرده پيدا اشتراك وجه ديگر افراد با تواند يم مطمئناً دارد، شركت

 
 ريسك پذير باشيد  - 6

 
 شخص يك نفس عزت شدن، طرد وجود با حتي و است نفس به اعتماد معناي هم نفس عزت
 ها فرصت از دارند، واهمه شدن طرد از اينكه بخاطر افراد ها وقت بيشتر .كند نمي تغييري هيچ
 عزت شدن طرد واقع، در .كند حقارت احساس فرد شود مي باعث شدن طرد .كنند نمي تفادهاس
 از قبل كه مهم و ارزشمند اندازه همان به مانيد، مي باقي فرد همان شما .دهد نمي تغيير را فرد نفس

 .بوديد مكالمه شروع

 
 .بكنيد را اينكار وانيدت مي كه هستيد خودتان فقط .بگيرد شما از را نفس عزت تواند نمي هيچكس

 اين اگر اينكه نگران را وقتتان بايد چرا .است توهم يك است نيفتاده اتفاق زمانيكه تا شدن طرد
 خواهيد مي كه آنچه براي و كنيد استفاده فرصت از دهيد؟ هدر بيفتد اتفاق آن يا بيفتد اتفاق
 با ارتباط گرفتن ياد راه تنها .نگيريد ناديده هم را ريسك لزوم صورت در و بزنيد تلاش به دست

 .است ميسر كردن تمرين طريق از ديگران

 
 كم كم شروع كنيد -7

 
 مخصوص سرعت با هركس و برد مي زمان كنيد برقرار ارتباط ها آدم با چطور اينكه گرفتن ياد

 .شويد آشنا نكات اين از يكي با هربار كنيد سعي كنيد؛ شروع كم كم .كند مي پيشرفت خودش
 را چيز همه كه است اي رشته اين و شود مي شروع نفس به اعتماد با خوب ارتباط يك ايه،پ در
 متفاوت تجربياتتان و رود بالاتر نفستان به اعتماد كند مي كمك آشنايي هر .كند مي وصل هم به



 وقتي .است كار محل مردمي هاي مهارت اين كردن تمرين براي خوب جاي يك .شود تر
 مديرانتان مثل بالاتر هاي رتبه از افرادي با كنيد سعي شد، تر راحت ارانتانهمك با كردن صحبت
 نياز ديگر و كرده نفوذ شما در بوديد گرفته ياد كه هايي مهارت كوتاهي، زمان در .كنيد صحبت

 .ندارد هم كردن فكر به

 
 دست به ها، بعضي براي .است اي ساده كار ها آدم با زدن حرف كه است نگفته تابحال هيچكس
 ترين سخت است ممكن اين .است بزرگي قدم مكالمه، شروع براي لازم نفس به اعتماد آوردن
 ايمان خودتان به .شد خواهد تر راحت آن بقيه برداشتيد، را قدم اولين وقتي اما باشد كار مرحله

 .هستيد ارزش با مقابلتان طرف اندازه به شما كه بدانيد و باشيد داشته

 
 

و موثر مهارتي است كه همه بايد داشته باشند زيرا رمز رسيدن به ارتباط موفق 
  .موفقيت و پيشرفت در جوانب مختلف زندگي، همين ارتباط موثر و مناسب است

 

 

 



 راز عدد مقدس چهل

  

اعداد نه تنها در زندگي مادي كه در زندگي معنوي ما نيز حائزاهميت فراوانند ، تعدا ركعات 
و امثال اينها نشان  )سلام االله عليها(نماز ، تعداد تسبيحات اربعه ، تعداد تسبيحات حضرت فاطمه 

 .مي دهند كه زندگي معنوي جدا از اعداد نيست

منزلت اعداد منحصر به اعدادي نظير پنج ، هفت ، دوازده وچهارده و چهل مي شود كه براي 
 : هريك دليل يا دلايلي را ذكر كرده اند

 تن آل عبا، 5تن پيامبر اولوالعزم و  5عدد پنج به دليل 

دور طواف خانه  7مرحله سلوك عارفان ،  7شهر عشق و 7ان و آسم 7عدد هفت به واسطه 
 .خدا

چشمه ايي كه به معجزه حضرت موسي از دل سنگ  12معصوم و 12عدد دوازده به دليل 
 جوشيد ،

  معصوم تقدس يافته اند ؛ 14وعدد چهارده به دليل 
 

 : به همين قياس براي عدد چهل نيز بايد دلايلي موجود باشد

 چهل سالگي به بالاترين كمال خود در حد استعداد هر فرد مي رسد ،عقل آدمي در 

 حضرت رسول در سن چهل سالگي به رسالت مبعوث شدند ،

 حضرت موسي چهل روز در كوه معتكف بود تا الواح هفتگانه را دريافت داشت ،

قوم بني اسراييل به دليل كفران نعمت و پرستش گوساله به سرگرداني چهل ساله محكوم 
 دند ،ش

عارفان وسالكان طريق حق چله نشيني . روز به اتمام رسيد  40و تخمير طينت آدم ابوالبشر در 
: را از همين آفرينش چهل روزه حضرت آدم اقتباس كردند ، سهروردي بيان مي كند كه 

خداوند انسان را در چهل روز آفريد و هر روز صفتي به او اعطا كرد كه هريك حجابي ومايه 
در چله نشيني سالك . به دنيا بود تا اينكه در روز چهلم حجاب ها كامل و متراكم شد  تعلق وي



هرچند  ". يك به يك حجاب ها را مي درد تا در روز چهلم انوار حق در وي تجلي مي يابد 
اربعين از اعداد و كميات است ولي در فرهنگ عرفان اسلامي اين واژه كمي در ارتباط با 

ود و لذا تكرار عمل تا چهل مرتبه تكميل كننده ابعاد روحاني و عرفاني كيفيات مطرح مي ش
  )".انسان را باعث مي گردد 

 : سيد مهدى بحرالعلوم در زمينه جايگاه عدد چهل فرموده است

خود به عيان ديده ام و به بيان دانسته ام كه اين مرحله شريفه ، از مراحل عدد را خاصيتى  "
و تتميم ملكات ، در طى منازل و قطع ) ها(، در ظهور استعداد خاص و تاثيرى مخصوص است

خاصيت اربعين در ظهور فعليت و بروزاستعداد و حصول صفات ملكه ،امرى است  ".مراحل 
كه در آيات واخبار بر آن تصريح شده است ، و در سلوك و خودسازى ، براى جلب فيوضات 

و سيره اولياء آمده است ، عدد  )عليه السلام(وانوارالهى ، چنانچه در قرآن و گفتار معصومين
در حقيقت عدد چهل سمبل آغازين تكامل ، مظهر  ".اربعين داراي جايگاه ويژه و بلنداست 

كمال ، جلوه پختگي ، اعلام پشت سر گذاشتن مرحله خامي و ناداني ، نخستين مرحله 
در اهميت عدد چهل در به هر روي مثالهاي فراواني را مي توان  "مي باشد ... هوشياري 

آيات و روايات يافت ولي در نهايت همانند بسياري موارد كه براي انسان نامكشوف است سر 
چه فلسفه وحكمتي در اين نهفته است كه چهل روز . عدد چهل نيز براي ما نامشخص است 

بعداز در گذشت فردي ،خويشان وي گرد هم آمده و به عزاداري مي پردازند ؟ اگر هدف 
روز يا هرعدد ديگري را براي اين  50روز يا  30نها يادآوري نام آن تازه گذشته است ، چرا ت

امر اختصاص نداده اند ؟ در عدد چهل چه سري نهفته است وبعد از گذشت اين چهل روز چه 
روي مي دهد و بايستي روي مي داده است ؟ شايد پس از گذشت اين مدت انسان به روشن 

ويداد دست مي يابد ، غبار اندوه اندكي برخاسته وقدرت تحليل سربرمي بيني نسبت به آن ر
شايد برگزاري مراسم اربعين . آورد وبه انسان مجال مي دهد به بازبيني آنچه گذشته بپردازد 

براي امام حسين براي بازبيني وتحليل واقعه عاشورا و زنده نگاه داشتن آن معمول شده است 
ليل واقعه عاشورا بررسي و تشريح گردد ، واقعه ايي كه اگر بگوييم تا با روشن بيني وقدرت تح

به هر . همانند قرآن داراي لايه هاي متعدد وبيشمار است گزافه نگفته ايم و به بيراهه نرفته ايم 
روي اربعين خورشيد آسمان شهادت و راه منير هدايت در راه است ، در اين روز وايام 

ت واحساساتي گري هاي افراطي آن امام راستين را بشناسيم و به بكوشيم تا به دور از تحريفا
 .مدد نفس قدسي اش بر هدف انساني آن بزرگمرد همه دورانها آگاهي يابيم



  دارد؟ هم اي فايده نامحرم به نكردن نگاه آيا و چيست نامحرم به نگاه درمان راه
 

 
  

اما راهي . جامعه چشم مي پوشي، باز هم نفعي هست كه تو را به آن وا مي دارد جنسي سلامت وقتي براي حفظ
براي فرو بستن چشم هايم، بهانه اي زيباتر از اينكه . هست براي اينكه از حتي براي طمع به اين نفع هم نباشد

 .چشمت را از نگاه ناروا فرو بند، پيدا نكردم! خداوند گفته اي مومن به من

. 
  يصنَعونَ بمِا خبَيِرٌ اللَّه إِنَّ لَهم أَزكَى لكٰذ فُرُوجهم يحفَظوُا و أبَصارِهم منْ يغُضُّوا منينَؤْلمْل قُلْ

  تر است، زيرا خدا به آنچه مى ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان پاكيزه «: به مردان با ايمان بگو
 ››.كنند آگاه است

 30آيه  – نور سوره مباركه

. 
 چيست؟ )نامحرم به نگاه( درمان راه

 !راستي راه درمان اين همه فساد و ابتذال و ناهنجاري و ولنگاري كه در اجتماع ما مشاهده مي شود، چيست؟

انفاسِ باعدوا بين : در كلامي حكيمانه و برخاسته از منطق وحي،فرمودند) صلي االله عليه وآله(پيامبر گرامي اسلام 
 .الرجّال والنّساء فانهًَ اذا كانت المعاينةُ واللقّاء كان الداء الذّي لا دواء له

. 
زيرا هنگامي كه ) تا كمتر با يكديگر برخورد داشته باشند(فاصله و جدايي بيندازيد ) نامحرم(بين مردان و زنان 

رند، جامعه به دردي مبتلا خواهد شد كه مردان و زنان با هم تماس داشته باشند و رو در روي يكديگر قرار گي
 .درمان نخواهد داشت

. 
مي پوشد و شهوت خود را مهار مي كند ، خداوند در  انسان وقتي به خاطر خدا از لذت هاي زود گذر چشم 



 عوض برايش خوشي ها و لذت هاي كامل تري را نصيب مي گرداند

. 
 دارد؟ هم اي فايده نامحرم به نكردن نگاه

نامحرم نگاه نكنيم و چشم خود را از گناه حفظ كنيم علاوه بر اينكه تاثير زيادي بر بالا بردن اينكه ما به 
 :شخصيت دارد و ارزش اجتماعي ما را بالا مي برد فوايد بيشمار ديگري نيز دارد

. 
بيشتر مي  كسي كه چشم خود را براي ديدن نامحرم آزاد مي گذارد حسرتش . ـ رهايي قلب از حسرت اول
بيند كه رسيدن به  د، آنچه را چشم به قلب انتقال مي دهد مضر واقع مي شود، چون چشم چيز هايي را مي گرد

  .آن در مقدور شخص نيست، او نمي تواند صبر كند و اين نهايت رنج است

. 
ديگر اعضاي  ـ چشم پوشيدن از نامحرم قلب را نوراني و روشن مي سازد و اين درخشش در چشم، روي و  دوم

  . بدن نمايان مي گردد، مثل اين اينكه نگاه نداشتن چشم ظلمت و افسردگي در پي دارد

. 
 .ـ نگاه داشتن چشم باعث صحت فراست و حواست انسان مي گردد سوم

جلا دارد مي گردد كه در آن معلومات  وقتي كه قلب انسان با نور صحت و فراست منور گرديد، همانند آيينه 
 .تجلي مي كندهمانگونه اي كه هست 

. 
برايش به آساني  ـ دروازه هاي علم و دانش براي اين شخص باز مي گردد، اسباب كسب علم و معرفت  چهارم

حقيقت اشياء در آن ديده مي  مهيا مي گردند، اين خود به سبب منور بودن قلب است، وقتي دل روشن مي شود 
 .شود و برايش به سرعت تمام، شناخت دست مي دهد

ديگر اعضاي بدن  يدن از نامحرم قلب را نوراني و روشن مي سازد و اين درخشش در چشم، روي و چشم پوش
 .نمايان مي گردد، مثل اين اينكه نگاه نداشتن چشم ظلمت و افسردگي در پي دارد

. 
كسي هم كه چشم خود را كنترل نكرد، قلبش مكدر . معرفت از يكي به ديگري رسوب مي كند اين شناخت و 

  .يك مي شود و دروازه هاي علم و معرفت به رويش بسته مي شوندو تار

. 
قدرت حجت و  ـ اين عمل به قلب قوت، ثبات و شجاعت مي بخشد، خداوند متعال قدرت بصيرت را با  پنجم

 .استدلال همگام به او مي بخشد

. 
ها آنها را پايمال كنند و زير  پيروان هوا و هوس كساني هستند كه؛ اگر قاطر: امام حسن عليه السلام مي فرمايد 
را خوار و  پاي اسب ها شوند، باز هم سايه ي معصيت در دلهايشان است، خداوند از اين ابا مي ورزد كه كسي  



  .ذليل كند مگر كساني را كه نا فرماني او را مي كنند

. 
خوبتر و زيباتر  به مراتب  نامحرم ـ اين عمل يك خوشحالي رواني به قلب مي دهد كه از لذت نظر به ششم

نگفته و بر نفس خود غالب  است، چون اين شخص با دشمن خود يعني شيطان قهر نموده، شهوت خود را لبيك 
 .آمده است

. 
مي پوشد و شهوت خود را مهار مي كند، خداوند در  انسان وقتي به خاطر خدا از لذت هاي زود گذر چشم 

  .يب مي گرداندرا نص  عوض برايش خوشي ها و لذت هاي كامل تري

 



 …راه ساده براي خلاص شدن از يكنواختي زندگي 4

براي آن دسته از شما كه دوست داريد از يكنواختي هميشگي نجات پيدا كنيد، در 
كند استفاده بيشتري از زندگيتان  ايم كه كمكتان مي پيشنهاد ساده آورده 4زير 

  .ن لذت ببريدببريد و زندگي را با تمام وجود تجربه كنيد و از آ
ترين عملكرد انسان زندگي كردن است، نه وجود   درست« جك لندن گفته است، 

دهيم زندگي هر طور كه دوست دارد بگذرد،  ها اجازه مي  خيلي وقت» . داشتن
پذيريم و امروزمان تفاوتي با ديروزمان  آورد را مي هرچه كه برايمان پيش مي

رسد، به جز آن نداي هميشگي در  ظر مياين نسبتاً طبيعي و راحت به ن. ندارد
  ».وقتش رسيده كمي تغيير ايجاد كني« گويد،  مغزتان كه مي

   هاي منفي ديگران را ناديده بگيريد حرف – 1
اي به زندگيتان بدهند، از آن كسر  اگر به ديگران اجازه دهيد بيشتر از اينكه بازده

بافي خواهيد   بفهميد اسير منفيكنند، تعادل زندگيتان بر هم خورده و بدون اينكه 
هيچكس حق قضاوت . فايده و آزاردهنده ديگران را ناديده بگيريد نظرات بي. شد

ممكن است داستان زندگيتان را شنيده باشند اما . كردن در مورد شما را ندارد
هاي  شما هيچ كنترلي روي حرف. توانند حس و حالتان را درك كنند مطمئناً نمي

؛ اما كنترل اينكه به آنها اجازه بدهيد اين حرفها را به شما بزنند يا ديگران نداريد
هاي مسموم آنها را رد كنيد تا به قلب  توانيد حرف شما مي. نه دست خودتان است

  .و فكرتان آسيب نرسانند
  همان كسي باشيد كه واقعاً هستيد – 2

ديگران متمايز شانس باشيد كه چيزي داشته باشيد كه شما را از  اگر آنقدر خوش
در اين دنياي . خاص بودن باارزش است. كند، به هيچ وجه آن را تغيير ندهيد

 ديوانه كه سعي دارد شما را مثل بقيه كند، جرات اين را پيدا كنيد كه خود
و اگر بخاطر متفاوت بودن بقيه به شما خنديدند، شما هم . تان باشيد العاده فوق

خواهد اما  تنها ايستادن جرات زيادي مي. يدبخاطر يكسان بودن به آنها بخند
  !اينكه خودتان باشيد بسيار ارزشمند است. ارزشش را دارد



  به نداي درونيتان گوش دهيد – 3
توانيم با ادامه  هيچوقت نمي. زندگي يا سفري پرمخاطره است يا هيچ چيز نيست

ميم بگيريد تص. خواهيم كنيم، به چيزي تبديل شويم كه مي كارهايي كه هميشه مي
همان كاري را بكنيد . نظرات بقيه آدمها كه به نداي درونيتان گوش دهيد نه نقطه
ممكن است بقيه . راه، راه خودتان است. كه ته قلبتان مطمئن هستيد درست است

تواند اين راه را بجاي شما  در اين مسير با شما همراه شوند اما هيچكس نمي
روزهاي خوب . ن همه روزهاي زندگيتان باشيدو يادتان نرود كه قدردا. بپيمايد

برند و  تان را بالا مي كنند و روزهاي بد تجربه شما را غرق در خوشبختي مي
  .دهند ها را به شما مي بدترين روزها بهترين درس

  آورد لذت ببريد به استقبال تغيير برويد و از هرچه زندگي برايتان پيش مي – 4
ايد را  است كه چيزهايي كه به آن عادت كردهترين قسمت رشد كردن اين  سخت

ها بايد  وقت بعضي. كنار بگذاريد و با چيزهايي جلو رويد كه برايتان جديد است
دست از نگران بودن، تعجب كردن، شك كردن برداريد و ايمان داشته باشيد كه 

هايتان بخنديد، هوشيارانه در  به سردرگمي. همه چيز خوب پيش خواهد رفت
. آورد لذت ببريد ل زندگي كنيد و از هر چه كه زندگي برايتان پيش ميزمان حا

شايد آخر كار به آنجايي نرسيد كه ابتدا قصد داشتيد، اما به همان جايي خواهيد 
  .رسيد كه بايد مي رسيديد

  
 



 راه فوري براي كنترل عصبانيت 5
  

  آب بنوشيدبه آرامي يك ليوان 
رسد، ولي علاوه بر سادگي  به نظر بسيار ساده مي

روش بسيار مؤثري نيز است؛ بنابراين اين بار اگر 
خشم بر شما غلبه كرد، يك ليوان آب براي خود بريزيد و بسيار به 
آرامي بنوشيد؛ روي هر جرعه آب تمركز كنيد، تصور كنيد كه 

، به اين صورت خود ريزد چه طور آب از دهانتان به معده فرو مي
  .يابيد را آرام تر مي

  فشار عصبانيت را خالي كنيد
  كند دوباره آرام شويد يك بالش يا كوسن نرم به شما كمك مي

تمام عصبانيت خود را به روي بالش خالي كنيد، مشت محكمي به 
  !شود بالش بزنيد و در چند دقيقه عصبانيت شما كم مي

  يدداري فكر كن به چهره واقعا خنده
چشمانتان را ببنديد و چهره كسي كه از دست او عصباني هستيد 
را به خاطر آوريد، اكنون او را به خنده دارترين حالت ممكن 

دار بزرگ و يا يك كلاه  تصور كنيد مثلاً او را با يك شلوار گل
شيپوري سبز و يا لباس عجيبي بر تنش تصور كنيد كه مانند دلقك 

هاي مضحك در  ينكه او را در موقعيتآورد؛ به محض ا ادا در مي
خنديد و عصبانيت خود را  نظر بگيريد، خودتان را درحالي كه مي

   .يابيد ايد مي فراموش كرده



  نفس عميق بكشيد 
خود را كناري بكشيد، چشمانتان را ببنديد و نفس عميق بكشيد، 

تنفستان را در حال دم و بازدم بشنويد؛ ذهن سعي كنيد صداي 
خود را ببنديد، اجازه ندهيد هيچ صداي ديگري را غير از 

هاي آرام و عميق بكشيد، ضربان قلبتان  تنفستان بشنويد؛ نفس
  .كند شود و عصبانيت فروكش مي تر مي آرام

  ت ذهني كنيدخود را درگير يك فعالي
به محض اينكه خود را عصباني يافتيد، سرگرم كاري شويد تا 

توانيد جدول سودوكو يا  ذهن شما مشغول شود، براي مثال مي
مسئله حل كنيد، اگر چيزي را نيافتيد، تنها چشمانتان را ببنديد و 

شروع به شمارش اعداد برعكس از بزرگ به كوچك و يكي 
يابيد  به زودي درمي 96و  98، 100درميان كنيد؛ به اين صورت، 

كه آنقدر مشغول فكر به اين مسئله شديد كه عصبانيت خود را 
  .ايد فراموش كرده

  
 



 راه هاي ترك غيبت و سخن چيني

  
هاي  غيبت، چه عمدي و چه سهوي، آسيب. رسان و بسيار مخرب است غيبت آسيب

به جاي اينكه درمورد آدمها و پشت سر آنها حرف بزنيم، . فراواني به دنبال دارد
راه براي ترك عادت غيبت كردن  5. بايد با خود آنها حرف زده و مشوقشان باشيم

  .شود به شما پيشنهاد مي
  

  غيبت دور خواهيد شدوقتي اول از مغزتان و بعد زبانتان استفاده كنيد، از 
  

شود، قبل از اينكه  از آنجاكه غيبت كردن معمولاً از يك گپ كوتاه شروع مي
خيلي از آدمها از اينكه . كنيم در آن گرفتار خواهيم شد بفهميم داريم غيبت مي

بيشتر اوقات واقعاً . كنند، واهمه دارند بقيه بفهمند آنها پشت سر كسي غيبت مي
كنيم چون از فكرمان  كسي حرف بزنيم اما اينكار را ميمنظور نداريم كه پشت 

اولين قدم براي ترك يك عادت بد از زندگيتان آگاه شدن از . كنيم استفاده نمي
سعي كنيد . همين امروز، آگاهانه و بادقت به كلمات خودتان دقت كنيد. آن است

  .اي بد درمورد كسي به زبان آوريد، فكر كنيد قبل از اينكه كلمه
  

  توانيد براي خودتان سياست تحمل صفر اجرا كنيد مي
  

اگر در يك صنعت يا تجارتي هستيد، در نظر داشته باشيد كه در جلسه بعدي كاري 
وقتي كارمندانتان را وادار كنيد كه در . درمورد موضوع غيبت كردن بحث كنيد

ها و ضررهاي ناشي از غيبت كردن فكر كنند، از مشكلات و مسائل  مورد آسيب
  .آتي جلوگيري خواهيد كرد

  



  در غيبت شركت نكنيد
  

  !فقط انجامش ندهيد: ،» !فقط بگوييد نه«
  

زند و ديگري تاييد  يكي حرف مي. غيبت كردن به حداقل دو نفر نياز دارد
اگر قبول نكنيد كه يكي از طرفين اين مكالمه باشيد، اين مكالمه انجام . كند مي

  .نخواهد شد
  

  ند بيندازيدر كُماشين غيبت را روي دو
  

مستقيماً با فرد موردنظر يا هدف . به سمت منبع برويد. كند اين ايده مطمئناً كار مي
كند،  وقتي كسي شروع به حرف زدن درمورد كسي ديگر مي. غيبت حرف بزنيد

. هايتان را با او درميان بگذاريد پيشنهاد بدهيد كه با آن فرد تماس بگيريد و حرف
  .كسانيكه قصد غيبت كردن از اين پيشنهاد خواهند ترسيددرصد  90احتمالاً 

  
اينها كساني . زنند دوست دارند ناشناس بمانند كسانيكه درمورد ديگران حرف مي

هاي ناشناس درمورد شكايت از يك همكار براي  ها و نامه هستند كه يادداشت
شروع » گفتمبه كسي نگو من اين را به تو «آنها نظراتشان را با . فرستند رئيس مي

تنها چيزي كه . پراكني هستند كنند كه منبع شايعه كنند و شديداً انكار مي مي
شما بايد پيشنهاد دهيد كه اسم آنها را . خواهند اين است كه شناخته شوند نمي

زنند پيش كسان ديگر به زبان آوريد و مطمئن باشيد كه سريع  بخاطر حرفي كه مي
  .كشند دست مي

  
  جايگزين كنيد غيبت را با خوبي

  
ها هم عاشق موج  ها دوست دارند ناشناس بمانند، خيلي كننده همانطور كه غيبت
به دلايلي با اخبار خوب به   خيلي از افراد پرمشغله. آور هستند اخبار بد و وحشت



  .شوند زده نمي اندازه اخبار بد هيجان
  

مجيد براي خنثي آميز يا تحسين و ت توانيد از نظرات خوب، كلمات تشويق شما مي
كند،  مثلاً وقتي مريم شروع به صحبت درمورد سارا مي. كردن غيبت استفاده كنيد

سارا واقعاً دختر خوبي . ميدوني واقعاً دوست ندارم اين رو بشنوم«شما بگوييد، 
يا غيبت را به طور كل ناديده بگيريد و » .است و دوست خيلي خوب من است

از » !رو ديدم، اون خيلي دختر خوب و مهربانيه ميدوني چيه؟ من سارا«بگوييد، 
  .كلمات خوب بعنوان سپري درمقابل بدي استفاده كنيد

  
. اين نيازمند اين است كه به دنبال چيزهاي خوب براي حرف زدن باشيد

حتي هيتلر هم عاشق . دانيد كه نقاط خوب و مثبت در همه آدمها وجود دارد مي
وقتي . ض جانبي مثبت و خوبي هم به دنبال دارداينكار عوار! حيوانات و هنر بود

. كنيد تر مي كنيد، زندگيتان را روشن روزتان را با خوب به جاي بد شروع مي
هاي زيادي در دنيا وجود دارد، فقط بايد به دنبال آن باشيد و درمورد آن  خوبي

  .حرف بزنيد
  

  قانون طلايي را اعمال كنيد
  

و خيلي از . مذهبي نيستندبعضي از خوانندگان ما افراد 
كسانيكه اين مطلب را برايشان بفرستيد هم ممكن است 

درواقع اين مقاله اصلاً مقاله مذهبي نيست . مذهبي نباشيد
اما قوانين اسلام و . كه غيبت را از ديد مذهب بررسي كنيد

  .اديان ديگر هم در اين زمينه قابل اجرا است
  

درست مثل تاريكي كه روشني . رب استاز ديدگاه دين، غيبت كردن گناهي مخ
  .رود برد، غيبت هم با مهرباني و ملاحظه از بين مي آن را از بين مي

  



اگر دوست . كارتان پراكنده كنيد سعي كنيد محبت و مهرباني را در خانه و محل
دانيد در دام غيبت گرفتار هستند،  را براي كسانيكه كه مي مطالبداشتيد اين 

  .ها براي از بين بردن اين عادت ناپسند كمك كنيدتا به آن خوانيدب
  

  ايد؟ آيا موفق به ترك آن شديد؟ چطور؟  شما هم در دام غيبت افتاده
 



 راهكارهاي حضور قلب در نماز

 
 . مادامي كه نماز به قوت و استحكام خود باقي است، خيمه و ستون دين ما نيز پابرجاست

 ره بخشي از رهنمودهاي عارف كبير، آيه االله العظمي بهجت

يكي از مسائلي كه در روزمرگي زندگي اخلاقي ما بخش مهمي را به خود  قطعاً
همه ما مي دانيم كه جايگاه نماز به منزله ستوني است براي  .اختصاص مي دهد، نماز است

 .دين

به تعبير ديگر،ادامي كه نماز به قوت و استحكام خود باقي است، خيمه و ستون دين ما نيز 
 .پابرجاست و هر چه اين ستون محكم ر و استوارتر، تدين و بندگي بيشتر و محكمتر

است كه چگونه در نماز، حضور قلب،  نكته مهم و حياتي، اينبا همه اين اوصاف، 
در اين باره از بزرگان، سخنان بسياري نقل شده كه آن چه در مقابل شماست،  .داشته باشيم

 .بخشي از رهنمودهاي عارف كبير، آيه االله العظمي بهجت فومني است

هنوز لذتى از حاج آقا، عمرمان گذشت و دارد مى گذرد اما :از محضر ايشان سؤ ال شد
به نظر شما چه بايد بكنيم كه ما نيز اقلا  نكرده ايم ،  عبادت و به خصوص نمازمان احساس 

 اندكى از آنچه را كه ائمه و پيشوايان معصوم عليهم السلام فرموده اند، بچشيم ؟

اين دردى  ! آقا، عام البلوى است :معظمّ له در حالى كه سر را تكان مى داد فرمود
 ! ماست كه همه گرفتاري



آقا، به هر حال مراتب دارد و مساءله نسبى است ، بعضى همچون شما مراتب عالى : عرض شد
 داريد و ماها هيچى نداريم ، ماها چه بايد بكنيم ؟

 . شايد من مرتبه شما را تمناّ كنم :باز در جواب فرمود

 . حاج آقا مساءله تعارف در كار نيست و يك واقعيتى است: عرض شد

و ! عمتُك مثْلُك  : جواب با فروتنى و تواضع خاصى فرمودند كه باز ايشان در
 .مرادشان از اين ضرب المثل اين بود كه من هم مثل شما هستم 

 :به هر حال ، پس از چند بار اصرار فرمودند

اين احساس لذّت در نماز يك سرى مقدمات خارج از نماز دارد، و يك سرى 
 .مقدمات در خود نماز

انسان  : از نماز و در خارج از نماز بايد مورد ملاحظه باشد و عمل شود اين است كهآنچه پيش 
گناه نكند و قلب را سياه و دل را تيره نكند، و معصيت ، روح را مكدر مى كند و 

 .نورانيت دل را مى برد

يعنى  و در هنگام خود نماز نيز انسان بايد زنجير و سيمى دور خود بكشد تا غير خدا داخل نشود،
و اگر به طور غير اختيارى . فكرش را از غير خدا منصرف كند و توجهش به غير خدا مشغول نشود

 .توجهش به جايى منصرف شد، به محض التفات پيدا كردن بايد قلبش را از غير خدا منصرف كند

آقا، : روزى از آقا پرسيدم :آقاى قدس يكى از شاگردان آيت االله بهجت نيز مى گويد
 .ار بكنم در نمازم حضور قلب بيشتر داشته باشم ؟چه ك

 . روغن چراغ كم است :آقا ابتدا سر به پايين افكند سپس سرش را بلند كرد و فرمود

من به نظر خودم از اين جمله اين معنى را فهميدم كه يعنى معرفت كم است و ايمان قلبى و باطنى 
 .ب حاضر نباشدضعيف است ، و گرنه ممكن نيست با شناخت كافى ، قل



: گاهى از آقا سؤ ال مى كردند :آيت االله محمد حسن احمدى فقيه يزدى نيز مى گويد
چه كنيم در نماز، حضور قلب داشته باشيم ؟ و ايشان دستورالعملهايى مى فرمودند، يكى از آنها 

وقتى وارد نماز مى شويد هنگام خواندن حمد و سوره به  :اين بود كه مى فرمود
 (.توجه كنيد تا ارتباط حفظ شود معناى آن

در هنگام نماز چگونه : روزى از آيت االله بهجت سؤ ال شد :استاد خسروشاهى نيز مى گويد
يكى از عوامل حضور قلب اين : مى توانيم حضور قلب را در خودمان به وجود بياوريم ؟ فرمودند

 خود را كنترل كنيم ؛ زيرا ...) باصره ، سامعه و (است كه در تمام بيست و چهار ساعت بايد حواس
براى تحصيل حضور قلب بايد مقدماتى را فراهم كرد، بايد در طول روز گوش ، چشم و همچنين 

 .و اين يكى از عوامل تحصيل حضور قلب مى باشد. ساير اعضا و جوارح خود را كنترل كنيم 

فرمان الهى مخصوصاً براى اينكه در انجام : در جاى ديگر شخص ديگرى از محضرشان مى پرسد
 نماز با خشوع باشيم چه كنيم ؟

 -عجل االله تعالى  -در اول نماز، توسل حقيقى به امام زمان  :و ايشان در جواب مى فرمايد
 .فرجه كنيد، و عمل را با تماميت مطلقه انجام بدهيد

 براى حضور قلب در نماز و تمركز فكر چه بايد كرد؟ :همچنين شخص ديگر مى پرسد

 .))بسمه تعالى ، در آنى كه متوجه شديد، اختياراً منصرف نشويد: ((ايشان مرقوم مى فرمايدو 

 
 

 

   



از ) لي االله عليه و آلهص(حضرت رسول اللّه   مردى به
 تنگدستى و پريشانى و بيمارى خود شكايت كرد

: فرمود) لي االله عليه و آلهص(حضرت رسول   

و بر آن مداومت داشته باشد،  هر كس هر صبح و شب ، ده مرتبه اين دعا را بخواند
 تنگدستى و پريشانى و مريضى او بر طرف خواهد شد

لا حىْلَى الحع كَّلْتتَو ،ّلاّ بِاللهةَ اُلا قو لَ وذْ  وتَّخي الَّذى لَم لّهلدمالْح و وتمالَّذى لا ي
لا و ةً وبنَ صاحم لِّىو كُنْ لَهي لَم و لْكْى المف شرَيك كنُْ لَهي لَملَداً وتَكْبيراً و رْهكَب الذُّلِ و 

كردم ، حالم صحيح و سالم شد و  من سه روز بر اين ختم مداومت: رد مى گويدآن م
 .ثروتمند شدم و پريشانيم رفع گرديد

به جهت رفع اضطراب ، نگراني ، ترس و وحشت بعد از نمازهاي پنجگانه ده بار آيه زير 

  .گردد   قرائت شود انشاءاالله برطرف مي

 

 ابهالْو أنَت ةً إنَِّكمحر نكن لَّدلنَاَ م بهتنَاَ ويدإِذْ ه دعناَ بناَ لاَ تزُغِْ قلُُوببر   

پروردگارا پس از آنكه ما را هدايت كردى دلهايمان را دستخوش انحراف 

  .زانى دار كه تو خود بخشايشگرىمگردان و از جانب خود رحمتى بر ما ار

  

 



 رقعه، بهترين روش استخاره

  
از آنجا مساله استخاره و گونه هاي آن، همواره جز سوالات و دغدغه هاي ذهني 

بوده لذا در نوشتار حاضر بر آن شديم تا يكبار براي هميشه  مردمكثيري از 
روايات مربوط به هر يك از روشهاي استخاره را آورده و كيفيت انجام هر يك را 

 :شرح دهيم

   

  استخاره مطلق - 1

اى نيست و در  اى است كه در آن، هيچ شك و شبهه استخاره مطلق، استخاره
تر نام برده شده و اهل دل و عرفان، دائما با چنين  اخبار و روايات ما از آن بيش

اين .سر و كار دارند -ترين آنها  حتى جزئى -اى در تمامى مراحل كارها  استخاره
و ديگر فقط مربوط به مواقع .طلب خير كردن است استخاره، در واقع نوعى دعا و
از همين روست كه امام صادق عليه السلام فرمود .شك و دو دلى و ترديد نيست

 :فرمايد كه خدا مى

از بدبختى بنده من آن است  ;من شقاء عبدي ان يعمل الاعمال و لا يستخيرني«
   . م دهداز من انجا) طلب خير(كه كارى از كارهايش را بدون استخاره 

  :اند تعليم داده پيشوايان معصوم ما عليهم السلام كيفيت اين استخاره را چنين
خواست  پدرم امام سجاد عليه السلام هر گاه مى«: امام باقر عليه السلام فرمود
خواند، بعد از نماز،  كرد و دو ركعت نماز مى كارى انجام دهد، وضو مى

كرد و بعد، آن كار را  رد، سپس دعا مىك بار از درگاه خدا، طلب خير مى دويست
   . داد انجام مى



را بهترين )ذات الرقاع(سيد ابن طاووس و اكثر متاخرين علما، استخاره با كاغذ
  دانند مى نوع استخاره
شده است كه امير مؤمنان على عليه السلام در كيفيت اين استخاره  و نيز روايت

  :فرمود
استخير االله، يعنى از خدا طلب خير : د بار بگوابتدا دو ركعت نماز بخوان، بعد ص«

  . آن گاه دعا كن و سپس كار خود را انجام بده»  كنم مى
از امام صادق عليه السلام شنيدم كه در كيفيت اين استخاره : گويد ابو يعفور مى
  :چنين فرمود

نخست، خدا را تمجيد كن و حمد و ثناى الهى را به جا آور و بعد بر محمد صلى «
  :االله عليه و آله و آلش صلوات بفرست، آن گاه بگو

اللهم انى اسالك بانك عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، و انت علام «
  .»  الغيوب، استخير االله برحمته

نمايم، اى خدايى كه به آشكار وپنهان آگاه هستى،  خدايا از درگاه تو مسالت مى«
آگاهى كامل دارى، بر اساس رحمتت از ها  بخشنده و مهربانى و بر همه نهان

  .»  كنم ات، طلب خير و صلاح مى درگاه
اگر كار، مهم و مشكل بود، دعاى فوق را «: آن گاه امام صادق عليه السلام فرمود

  . »  صد بار بخوان و اگر آسان بود، سه بار بخوان
ى پس مطابق اكثر روايات، اين نوع استخاره فقط براى رفع حيرت و سرگردان

و اگر اين كار .گشاست بلكه در همه مراحل يك كار، خوب و پسنديده و راه نيست
بعد از نماز و دعا و با طهارت و حضور قلب باشد، قطعا بهتر است چون امام صادق 

  :عليه السلام در مورد همين استخاره مطلق فرمود
دو  ;ر االله له البتةصل ركعتين و استخير االله فو االله ما استخار االله تعالى مسلم الا خا

ركعت نماز بخوان و از خدا طلب خير كن، سوگند به خدا هيچ مسلمانى از درگاه 
   . خدا طلب خير نكرد، مگر اين كه قطعا خداوند، خير او را فراهم سازد

  استخاره مشورتى - 2



روش .است، آن هم مشورت با مؤمنان»  استخاره مشورتى«يكى از انواع استخاره 
 :اند ه را عالمان دينى اين گونه گفتهاين نوع استخار

سندهاى معتبر از حضرت  هاى محاسن، معانى الاخبار و فتح الابواب به در كتاب
صادق عليه السلام آمده است كه هر گاه يكى از شما كارى را اراده كند، با كسى 

: راوى پرسيد.مشورت نكند تا آن كه پيش از آن با خداوند خود مشورت كند
اول از حق تعالى، خير خود را طلب كند، بعد : دا مشورت كند؟ فرمودچگونه با خ

به زبان ايشان  از آن با مؤمنان مشورت كند تا خدا آن چه خير او در آن است
   . جارى گرداند

و در كتاب مكارم الاخلاق از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه هر 
مكن تا با خدا مشورت كنى، گاه امرى را اراده كنى، پس با كسى مشورت 

استخير «: صد مرتبه بگويد: چگونه با پروردگار خود مشورت كند؟ فرمود: پرسيدند
   . پس با مردم مشورت كند تا خدا خير او را بر زبان هر كه خواهد جارى كند»  االله

سيد ابن طاووس به سند معتبر از حضرت امام صادق عليه السلام روايت كرده 
است كه چون يكى از شما شيعيان، اراده كند كه چيزى بخرد يا بفروشد، يا كارى 
را انجام دهد، پس اول خير خود را از خداى عز و جل بخواهد، آن گاه در آن 

ت كند، و اگر ده نفر پيدا با ده نفر از مؤمنان مشور كارى كه اراده كرده است
و اگر ) با هر يك از اين پنج نفر، دو بار مشورت كند(نكرد با پنج نفر مشورت كند 

و اگر دو ) بار با هر كدام پنج(با دو نفر از مؤمنان مشورت كند  نيافت پنج نفر را هم
   . با يك نفر مشورت كند ولى در ده نوبت نفر را هم نيافت
منقول است كه حضرت امام رضا عليه السلام »  بن الجهمحسن «به سند معتبر از 

هاى ديگران را با آن  توانست عقل اى بود كه كسى نمى عقل پدرم به مرتبه: فرمود
بسنجد، ولى با اين وجود، غلام سياهى داشت كه در كارها با او مشورت 

اى بسا كه : فرمود كنى؟ جواب مى با چنين كسى مشورت مى: گفتند مى.كرد مى
پس آن چه آن غلام در مورد .خداوند متعال، خير مرا بر زبان او جارى گرداند

   . نمود گفت آن حضرت به آن عمل مى مصالح باغ و مزرعه مى



در كتاب مكارم الاخلاق از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه 
ه، مشورت كردن با عاقل ناصح خير خوا: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

موجب ميمنت و مباركى و رشد و صلاح و توفيق حق تعالى است، پس هرگاه 
خير خواه داناى عاقل، رايى براى تو اختيار كند، با او مخالفت مكن كه باعث 

   . گردد هلاك تو مى
بدين معنا كه انسان .يكى از انواع استخاره، استخاره مشورتى است: خلاصه اين كه

تا به وسيله اين مشورت، خداوند متعال، خير انسان را با مؤمنان آگاه مشورت كند 
البته بايد توجه داشت كسانى را .هاى مشورت، جارى نمايد به زبان يكى از طرف

به  يعنى نسبت ;كنيم بايد صلاحيت مشورت را داشته باشند هامشورت مى كه با آن
ه به انسان، خير خوا موضوع مشورت، آگاهى داشته باشند و هم چنين نسبت

هاى حسود، حريص به دنيا، ترسو، سست ايمان، عجول و بخيل،  انسان.باشند
  .صلاحيت مشورت را ندارند

  استخاره قلبى - 3

 :در كتاب اقتصاد فرموده است - قدس االله روحه  - شيخ طوسى 

كسى كه اراده انجام كارى را كرده است، سنت است كه غسل كند و دو ركعت «
استخير االله تعالى «: سجده رود و صد مرتبه بگويدنماز به جا آورد، بعد از آن به 

  .»  فى جميع اموري كلها خيرة في عافية
   . پس از آن، آن چه به دل و قلبش افتاد، عمل كند

به سند  - رحمة االله عليهم  - كلينى و شيخ طوسى و سيد ابن طاووس و طبرسى 
  :اند كه صحيح، روايت كرده

سفر كند، اما مردد بود كه از راه دريا سفر  ابن اسباط، تصميم داشت كه به مصر،«
دو ركعت نماز : به او فرمود -صلوات االله عليه  - كند يا صحرا، حضرت امام رضا 

بگزار، و بعد از آن به سجده برو و صد مرتبه خير خود را از خدا بطلب و آن چه 
   . افتد به آن عمل كن به دلت مى



روايت كرده است كه مردى  سيد ابن طاووس به سندهاى صحيح و معتبر،
براى اين كار به حضرت امام جواد عليه السلام .خواست ملك خود را بفروشد مى

دو ركعت نماز به جا آور، و بعد از : آن حضرت در جواب به او نوشتند.نامه نوشت
آن صد مرتبه، خير خود را از خدا طلب كن، و در موقع اين كار با كسى حرف 

   . شود، پس اگر فروش آن ملك، به دلت افتاد، آن را بفروشنزن تا صد مرتبه تمام 
امام محمد باقر عليه السلام  سيد ابن طاووس به سند صحيح از امام باقر عليه السلام

اى كه صد مرتبه، طلب خير از حق تعالى بكند،  روايت نموده است كه هر بنده
   . افتد البته آن چه خير اوست در دلش مى

حضرت : در كتاب فردوس الاخبار روايت كرده است كه»  ديلمى«هم چنين 
هر گاه، امرى را اراده كنى، هفت مرتبه، : رسول صلى االله عليه و آله به انس گفت

از خداوند متعال، طلب خير كن، پس آن چه به دل تو افتاد انجام بده كه خير تو 
   . در آن است

  استخاره با قرآن - 4

از حضرت امام صادق عليه السلام روايت  - رحمة االله عليه  - ى شيخ بزرگوار كلين
  »  به قرآن، تفال مكن«: كرده است كه

اين حديث را تاويل  - رحمة االله عليهم  - مشايخ ما «: فرمايد علامه مجلسى مى
كردند كه مراد، نهى از فال گشودن از قرآن است كه احوال آينده را از  مى

چه بعضى از جاهلان، اين را وسيله روزى خود كرده  آيات، استنباط كنند، چنان
رسد كه ممكن است  و به خاطر قاصر فقير مى.دهند به اين نحو، مردم را فريب مى

مراد، نهى از تفال و تطيرى باشد كه اكثر خلق از ديدن و شنيدن بعضى امور 
لاغ مانند صداى ك ;گيرند كنند، و بعضى را بر خود مبارك و بعضى را شوم مى مى

يعنى از  ;و جغد و ديدن بعضى از حيوانات و غير آن در آغاز سفر و احوال ديگر
و شايد يك حكمتش .گيرند شنيدن بعضى از آيات كريمه، فال نيك و فال بد مى

   » اين باشد كه باعث كم اعتقادى مردم به قرآن كريم نگردد اگر موافق نيفتاد
  :اما روش استخاره به قرآن اين گونه است كه



بعد از طلب خير از خداوند متعال، قرآن را بگشا و آيه اول صفحه دست راست را 
ملاحظه نما، اگر آيه رحمتى يا امر به خيرى باشد خوب است، و اگر آيه غضب يا 

نهى از شرى يا امر به شرى يا عقوبتى باشد بد است، و اگر دو پهلو باشد ميانه 
  .است

: قمى به امام صادق عليه السلام عرض كرد يسع بن عبد االله: شده است كه روايت
  خواهم كارى انجام دهم، ولى متحير هستم كه آيا انجام دهم يا نه؟ گاهى مى

كه شيطان از هر وقت ديگر از  - هنگام نماز : امام صادق عليه السلام به او فرمود
اى كه در آغاز صفحه دست راست  قرآن را بگشا، اولين آيه -انسان دورتر است 

   . بينى، عمل كن مى
  آداب استخاره با قرآن

هنگام استخاره با : از رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل شده است كه فرمود
قرآن، ابتدا سه بار سوره توحيد را بخوان، سپس سه بار صلوات بر محمد و آلش 

بكتابك و توكلت عليك، فارني من كتابك ما هو  اللهم تفالت«: بفرست، سپس بگو
  .»  من سرك المكنون في غيبكمكتوم 
كنم و از كتابت آن چه  زنم، و بر تو توكل مى خدايا به كتاب تو تفال مى«: يعنى

  .»  را كه در نهان غيب تو، پوشيده شده به من بنمايان
پس از اين دعا، قرآن را بگشا و از سطر اول، صفحه سمت راست، مقصود خود را 

   . به دست آور
كنيد، قرآن كامل باشد نه  قرآنى كه با آن، استخاره مىالبته سفارش شده است 

قرآنى كه يك جزء يا چند جزء دارد و امروزه معمولا در مجالس فاتحه 
تعبيرى كه در همين روايت پيامبر صلى االله عليه و آله در اين باره آمده .آورند مى

ن يعنى سپس قرآن جامع را كه همه قرآن در آ»  ثم افتح الجامع«: اين است
  .بگشا است

  
  



  استخاره با تسبيح - 5

به دست  ما دست: فرمود كه پدرم از شيخ بهايى، نقل مى: فرمايد علامه مجلسى مى
در مورد  -صلوات االله عليه  - ايم كه حضرت صاحب الامر  از مشايخ خود شنيده

سه مرتبه بر محمد و آل محمد، صلوات : كردند كه استخاره با تسبيح روايت مى
يانه تسبيح را بگير و دو تا دو تا رد كن، اگر آخرى جفت آمد، بد بفرست، سپس م

  . است و اگر طاق آمد خوب است

پدرم ملا محمد تقى مجلسى، اكثر اوقات در امورى : فرمايد مى) ره(علامه مجلسى 
  .كردند كه عجله داشتند، اين گونه استخاره مى

  معنى كاغذ استرقاع، جمع رقعه به ): ذات الرقاع(استخاره با كاغذ  - 6

دانند در  سيد ابن طاووس و اكثر متاخرين علما، اين نوع را بهترين استخاره مى
حضرت صاحب  اى به خدمت ، عريضه»  حميرى«كتاب احتجاج آمده است كه 
اگر كسى در انجام يا ترك كارى مردد شود، و دو : عليه السلام نوشت و پرسيد كه

پس هر دو را پنهان كند و »  مكن«و بر ديگرى »  بكن«انگشتر بگيرد بر يكى بنويسد 
ها رابيرون  چندين مرتبه، خير خود را از خداوند، طلب كند، آن گاه يكى از آن

 آورد و به آن عمل كند، آيا حكم استخاره دارد؟

آن چه عالم اهل بيت عليهم السلام در باب استخاره : حضرت در جواب نوشتند
   . نوشتن است، يعنى چنان بايد كرد) كاغذ(ا ه مقرر فرموده نماز كردن و رقعه

هر گاه اراده كارى نمودى، شش : امام صادق فرمود: گويد هارون بن خارجه مى
  :عدد كاغذ بردار، در سه تا از آن كاغذها بنويس

مثلا لاحمد (خيرة من االله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة .بسم االله الرحمن الرحيم«
  .»  افعله) بن خديجة

  :در سه تاى ديگر بنويسو 
مثلا لاحمد (خيرة من االله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة .بسم االله الرحمن الرحيم«

  .»  لا تفعل) بن خديجة



آن گاه اين شش كاغذ را زير سجاده خود بگذار، سپس برخيز و دو ركعت نماز 
برحمته فى استخير االله «: بخوان، پس از نماز به سجده برو و در سجده، صد بار بگو

  :بنشين و بگو سپس سر از سجده بردار و راست»  عافية
خدايا «: يعنى»  اللهم خير لى و اختر لى فى جميع اموري في يسر منك و عافية«

براى من خير گردان و انتخاب كن در همه امورم در مورد آسايش و عافيت از 
  .»  جانبت

ون بياور و مخلوط كن، آن خود، آن شش كاغذ را از زير سجاده بير سپس با دست
ها را بردار، و سپس يكى ديگر را بردار، و سپس سومى را بردار،  گاه يكى از آن

و .پس تو انجام نده»  انجام مده: لا تفعل«: سر هم نوشته بود اگر در هر سه، پشت
  .پس تو انجام بده»  انجام بده: افعل«: اگر در هر سه نوشته بود

و ) انجام بده(در اولى نوشته بود افعل : اين صورت كهو اگر مخلوط بود يعنى به 
، در اين صورت تا پنج عدد كاغذ را )انجام نده(در دومى نوشته بود لا تفعل 

يعنى سه عدد از (ها  بيرون بياور، و در ميان آن پنج عدد هر گاه در اكثر آن
كه هر چه نوشته بود، همان را انجام بده و ششمين كاغذ را ترك كن ) ها آن

   . نيازى به آن ندارى
فقيه بزرگوار، سيد ابن طاووس، صاحب كتاب فتح الابواب به استخاره با كاغذ، 

هاى  هاى پيشين اين كتاب، كه مواردى از استخاره در قسمت.داد اهميت مى
عجيب را ذكر كرديم، دو سه نمونه هم از سيد ابن طاووس آورديم كه ايشان با 

  .كاغذ، استخاره كرده بود
  :فرمايد هم مى   - ره  –لامه مجلسى ع
) كاغذها(در مورد استخاره، به روايت استخاره با رقاع ) ره(سيد ابن طاووس «

اى آثار عجيب و غريبى ذكر نموده كه  اعتماد داشت و براى چنين استخاره
هر گاه در استخاره با كاغذ، چند بار : فرمايد اش عطا كند، و مى خداوند به بنده

سر  است و اگر پشت»  خير محض«آمد، ) انجام بده(سر هم، افعل  شتپ) سه بار(
   ... آمد، شر محض است) انجام مده(هم، لا تفعل 

                                               



 رمز و راز عزيز بودن و عزيز ماندن

  
عوامل عزت آفرين عبادت، تقوا، جهاد، نااميدي از مردم، توكل، عمل به احكام، 

تواضع، عفو، حفظ زبان، صبر، قناعت و چشم پوشي از خشم را مي توان از عوامل 
آن چه مهم است اين است كه همواره . و موجبات پيدايش عزت و عظمت نام برد

انسان عزت مند و شرافت مند در رشد و تكامل خود كوشا باشد تا اين صفت بايد 
در اين جا به برخي از اين عوامل مي . زيبا را در وجود خود عينيت بخشد

 .پردازيم

 
اشرف مخلوقاتش را هم  "انسان "است ،و "عزيز "خداوند متعال

آميخته با عزت و بزرگي آفريده است ، و خشنود مي شود از 
باشند و انسانيتشان را ارج  "انسان"بندگاني كه شأن خود را شناخته و 

 .بنهند،و از عواملي كه او را بي عزت و بي مقدار كند بر حذر باشند

 در اين مجال مي خواهيم ببينيم عوامل عزت آفرين و ذلت آفرين چه مواردي هستند؟

 )عليه السلام( قال امام على

عزُّه ترَكْ القْالِ  شرَفَُه التَّفقَُّه، و جمالُه التَّعفُّف، و نُ التَّواضعُ، ومؤميةِ الْاَحسنُ حلْ! يا كمُيلُ(
القْيلِ و( 

بهترين زينت انسان باايمان تواضع و فروتنى است، و زيبايى و جمال ! اى كميل(
 من در عفتّ و پاكدامنى است، و شرافت او در آگاهى است، و عزّت او درمؤ

 )413، صفحه 74بحار الانوار، جلد  .(ثمر است گوهاى بى و ترك قيل و قال و گفت

  
 شرح و تفسير

ميوه  ثمَرَةُ الْكبرِ اَلمْسبةُ ثمَرَةُ التَّواضعُِ اَلَْمحبةُ و«: خوانيم مى)عليه السلام( على در روايتى از امام
ميوه درخت تكبر و درخت تواضع محبت و دوستى و جلب قلوب است و 

  )4613ـ 4614غرر الحكم، حديث  (سازى است برتربينى، كينه و عداوت و دشمن  خود
باشد، براى همه، خصوصاً اهل علم و كسانى كه   تواضع، كه معناى آن ترك خودبرتربينى مى

هاى تواضع ابتدا به سلام  يكى از نشانه. گردند، بسيار مهم است الگوهاى جامعه محسوب مى



منتهى (كرد همواره ابتدا به سلام مى) صلى االله عليه وآله(  ، طبق برخى روايات پيامبر اسلاماست
چرا ما از . كرد  و بدين طريق قلب مردم را به سوى خويش جلب مى) 54الآمال، جلد اول، صفحه 

 !كنيم؟ بردارى نمى چيزى كه اين قدر كم هزينه و پراستفاده است، بهره

ت، تقوا، جهاد، نااميدي از مردم، توكل، عمل به احكام، تواضع، عفو، عوامل عزت آفرين عباد
حفظ زبان، صبر، قناعت و چشم پوشي از خشم را مي توان از عوامل و موجبات پيدايش عزت و 

آن چه مهم است اين است كه همواره بايد انسان عزت مند و شرافت مند در رشد . عظمت نام برد
در اين جا به برخي از . ن صفت زيبا را در وجود خود عينيت بخشدو تكامل خود كوشا باشد تا اي

 .اين عوامل مي پردازيم

من غناه عن الناس عزت مومن در بي مؤعز ال: (نيز فرمود) عليه السلام(امام علي
، زيرا درخواست و تقاضا از مردم براي دست يافتن و )نيازي اش از مردم است

اگر حاجت خودتان : (مطهري مي گويدشهيد . رسيدن به چيزي، ذلت آور است
را با دوست و رفيقي مطرح مي كنيد تا آن جا كه شرافتشان و عزت نفس تان و 

 )سلامت نفس تان پايمال نشود، مانعي ندارد

  عوامل عزت آفرين
حضرت حق به . اطاعت و بندگي خدا اطاعت و پرستش خدا موجب عزت انسان مي شود -1

امام ). وضعت العز في طاعتي؛ عزت را در طاعتم قرار دادم: ودفرم) عليه السلام(حضرت داود
: اگر در جست وجوي عزت هستيد آن را در اطاعت از خدا بيابيد: مي فرمايد) عليه السلام(علي

  2).اذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة(
اساساً . تقوا و خويشتن داري از گناه، موجب عزت و آزادگي روح مي شود -2

تقوا در وجود انسانِ با ايمان نورافشاني كند عزت و شرافت رخ هنگامي كه نور 
صلي االله (پيامبر. پس هركس كه بخواهد عزيز باشد بايد تقوا پيشه كند. مي نمايد
من اراد ان يكون اعزّ الناس فليتق االله عزوجل كسي كه مي : (فرمود)عليه وآله

امام ). يشه خود قرار دهدخواهد عزيزترين افراد باشد بايد تقوا و پرهيزكاري را پ
هيچ عزت و شرافتي بالاتر از تقوا و پرهيزكاري (نيز مي فرمايد) عليه السلام(علي
 ).نيست



جهاد كساني كه در راه حفظ دين خدا شمشير مي زنند و سر از تن نمي شناسند تا به تكليف  -3
ا جهاد در راه خد، به خود جامه عمل بپوشند، حقيقتاً شايسته عزت و شرافت اند، زيرا جهادگر ب

اسلام شوكت و به جامعه اسلامي عظمت مي دهد و خداوند به پاس داشت اين جهاد، او را عزيز 
مي دارد و ايشان را از دري از درهاي بهشت كه به جهاد نام گذاري شده، به بهشت برين وارد مي 

 .كند

استغناي از خلق انسان با ايمان نبايستي در زندگي خود به خواست هاي كم   -4
ارزش توجه ويژه اي داشته باشد، زيرا اهميت دادن به اين موارد، انسان را ذليل 

عليه (امام علي. ن، كرامت و شرافت داردمؤمو خوار مي كند در حالي كه انسان 
و قدر و منزلت خود را آشكار از چيزهاي پست چشم پوشي، : (مي فرمايد) السلام
 )كنيد

: عزت مرد در چيست؟ فرمود: ال كردسؤدر پاسخ فردي كه از ايشان ) عليه السلام(امام حسين
 )عزت مرد در اين است كه به مردم احساس احتياج نكند(

گناه و ناپاكي به عزت آدمي آسيب جدي وارد مي كند و بذر ذلت و خواري را 
و هرچه بيشتر مرتكب گناه گردد به همان مقدار خواري  در باطن انسان مي افشاند

 و پستي در وجودش پديدار مي شود

من غناه عن الناس عزت مومن در بي نيازي اش از مردم مؤعز ال: (نيز فرمود) عليه السلام(امام علي
. ، زيرا درخواست و تقاضا از مردم براي دست يافتن و رسيدن به چيزي، ذلت آور است)است

اگر حاجت خودتان را با دوست و رفيقي مطرح مي كنيد تا آن جا كه : (طهري مي گويدشهيد م
  .)شرافتشان و عزت نفس تان و سلامت نفس تان پايمال نشود، مانعي ندارد

  
  عوامل ذلت آفرين 

درخواست از ديگران متأسفانه بعضي انسان ها براي برطرف كردن نيازهاي زندگي و منافع  -1
. مادي، خواري و ذلت را به خود مي خرند و شرافت و كرامت انساني خود را لكه دار مي كنند

ال مطرح است كه آيا براي رسيدن به زندگي مرفه و پر زرق و برق دنيا و به دست سؤحال اين 
  مالي مي توان تن به ذلت و خواري داد؟ آوردن منافع



يك ساعت تن به ذلت : (بسيار روشن بيان فرموده است) عليه السلام(پاسخ اين پرسش را امام علي
 .)و خواري دادن با عزت تمام روزگار برابري نخواهد كرد

گناه و ناپاكي به عزت آدمي آسيب جدي وارد مي كند و بذر ذلت و خواري را در باطن  -2
سان مي افشاند و هرچه بيشتر مرتكب گناه گردد به همان مقدار خواري و پستي در وجودش ان

 .پديدار مي شود

انساني كه به شرافت و كرامت و عزت نفس و سعادت خود علاقه مند است، هرگاه از روي ناداني 
، با اميد به و يا به دليل دوست ناباب و عوامل اجتماعي گرفتار گناه شد، هرچه زودتر به خود آمده

رحمت و فضل خد، راه توبه را به روي خود مي گشايد و طلب بخشايش مي كند تا خود را از 
 .ورطه بدبختي و عذاب برهاند و روح عزت، عظمت و كرامت انساني را در خود زنده كند

دورويي، چاپلوسي، دروغ گويي و حرص و طمع از ديگر عوامل ذلت هستند كه تفصيل آن را بر 
  .شما پژوهش گران مي گذاريمعهده 

  
  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسول خدا صلى االله عليه و آله در يكى از سفارش هاى 
به صراحت ذكر عملى  عليه السلام  خود به امير مؤ منان

 :را بيان مى كنند
اين امت طاقت انجام آن را  يا على سه چيز است كه

 :ندارند
  مساوات و برادرى  -1
  قلب حق دادن به مردم انصاف و از صميم -2
سبحان االله ،  ذكر خداوند در هر حالى ؛ و ذكر تنها -3

؛ بلكه ذكر  نيست و الحمد الله ، و لا اله االله ، و االله اكبر
اين است كه اگر كسى به حرامى از حرام هاى الهى بر 

   .بترسد و آن حرام را ترك كند خورد كرد، از خداوند

  
  



 :عليه السلام فرمود اميرالمؤ منين
 .زنده نمايد بهترين سلاطين او است كه ريشه ظلم را بخشكاند و عدالت را -1

 .بهترين دانشها آن است كه سودمند و همراه با عمل باشد-2

 .بهترين ستايشها آنست كه بر زبان نيكان جارى گردد -3

 . بهترين خنده ، تبسم است -4

 .كه انسان را از سختيهاى آخرت خلاصى بخشدبهترين كارها آنست -5

 .بخششها آنست كه در موقع حاجت و بدون منت باشد بهترين -6

 . با تجربه ترين مردم است بهترين مستشار، خردمندترين و -7

 . بهترين سخن ، راستى است -8

 .كسى است كه بر نفس اماره اش امير باشد بهترين اميران -9

 .بيشتر سود برساند ت كه به مردمبهترين مردم كسى اس -10

 .بر طرف سازد بهترين اموال آنست كه ترا كفايت كند و نيازمنديهاى ترا -11

كند، از خداوند  بهترين بندگان او است كه اگر نيكى نمايد، شاد گردد و اگر بدى -12
 .آمرزش طلبد

 . بهترين صدقات ، صدقه پنهانى و بدون سؤ ال است -13

 . بهترين ارث پدران به فرزندان ، ادب و تربيت است -14

 .سپاسگزاريها آنست كه ضامن زيادتى نعمت باشد بهترين شكرها و -15

 . بهترين مواهب الهى ، عقل است -16

 .بهترين پندها آنست كه انسان را از زشتى باز دارد-17

 .آنست كه به احرار و آزادگان برسد بهترين نيكيها -18

فرامين الهى و انجام تكاليف دينى بر تو  دوستان كسى است كه در راه امتثال بهترين -19
 .سخت گيرد و با تو درشتى كند

 . حلال مشكلات ، ياد خدا است بهترين -20

 



  

،انجيل ،  اتمن تور :عليه السلام فرمود  اميرالمؤ منين
 زبور و قرآن را خواندم و از هر يك جمله اى را انتخاب نمودم

 .108ص / اثنى عشريه  .

من  :يابد هر كس سكوت اختيار نمايد، نجات مى : اتتور
 صمت نجَى

 من قنَعَ شبَع .زود سير مى گردد كسى كه قانع باشد، :انجيل 

لذات و خواسته هاى نفسانى را ترك گويد،  كسى كه :زبور
من تَركَ الشَّهوات سلُم منَ  .از آفات و بلايا در امان مى ماند

الآفات. 

كه بر خدا توكل كند، خداوند او را كفايت  كسى :قرآن 
 .نمايد

 .يتَوكَّل علىَ االلهِ فَهو حسبه و من

 



  
 :اميرالمؤ منين عليه السلام فرمودحضرت 

 .و گناهان را جلب نمايد بدترين كارها آنست كه نيكى را از بين ببرد -1

 .بدترين عقايد آن است كه مخالف با شريعت باشد -2

 . بدترين گرفتاريها و مصيبتها، جهل و نادانى است  -3

 .شوهر خود تمكين ننمايد بدترين زنان او است كه به -4 

 .اطاعت نكند بدترين فرزندان آنست كه فرمان پدر و مادر خود را  -5

 . بدترين خصلتها، دروغگوئى و دو روئى است -6

 .كسى است كه بيگناه از او بترسد بدترين حاكمان -7

 .امير باشد و فرمان دهد بدترين فرماندهان كسى است كه هواى نفس بر او -8

 .ت خود ستم كندبدترين قاضى او است كه در قضاو  -9

 .بدترين رئيس او است كه به زير دستان جور و ستم روا دارد - 10

 .كه آخرت انسان را تباه سازد بدترين عمل آنست  -11

 .باشد بدترين وزير كسى است كه وزير اشرار و بد كاران  -12

 .بدترين مدح و ستايش آنست كه بر زبان اشرار و بدان جارى گردد -13

 .ترين سخن آنست كه بعضى از آن بعض ديگر را نقض كندبد -14

 .به آن عمل نشود بدترين دانشها آنست كه -15

 .بدترين اموال آنست كه حق االله از آن خارج نگردد -16

بدترين دوستان كسى است كه هنگام آسايش به تو بپيوندد و هنگام   -17
 .رابطه كند گرفتارى با تو قطع

 .است كه در آن امنيت نباشد بدترين شهرها شهرى -18

 .مردم كسى است كه خود را بهترين مردم بداند بدترين -19

 .تاءخير و با منت باشد بدترين بخششها آنست كه با -20



 )السلام عليه( علي امام عظمت به بردن پي از خواندني و جالب بسيار روايت
  
  

 
  

 :و نيز امام احمد در باب فضائل ميگويد 29ص “عندالخلفاء اميرالمومنين مقام الامام”كتاب 

پناه ميبرم به خدا از مشكله اي  / ابوالحسن اعوذ باالله من معضله ليس لها”: سبب اين كه عمر گفت
 .اين بود كه پادشاه روم به عمر نامه اي نوشت و از او مسائلي را پرسيد“ كه ابوالحسن در آن نباشد

آن سوال ها را نزد علي . پس عمر آن مسائل را براي صحابه گفت، پس جوابي نزد آنها نيافت
ملك روم به نام بني . ن حضرت در اندك مدت پاسخ گفتمعروض داشت، پس آ )عليه السلام(

 :الاصفر پرسيده بود

. 
 آن چيست كه خدا آن را خلق نكرده؟-1

 آن چيست كه خدا آن را نمي داند؟ -2

 آن چيست كه نزد خدا نيست؟-3



 آن چيست كه تمامش دهان است؟-4

 آن چيست كه تمامش پا است؟-5

 آن چيست كه تمامش چشم است؟-6

 چيست كه تمامش بال است؟آن -7

 خبر بده از مردي كه برايش فاميل نيست؟ -8

 خبر بده از چهارچيزي كه رحم وشكمي آن ها را حمل نكرده؟ -9

 خبر بده از چيزي كه نفس ميكشد ولي روح در آن نيست؟ -10

 چه ميگويد؟ ناقوس صوت -11

 خبر بده از حركت كننده اي كه يك بار حركت كرد؟ -12

خبر بده از درختي كه سواره صدسال در سايه اش ميرود و تمام نميشود،مثلش در دنيا  -13
 چيست؟

 .خورشيد يك بار بيشتر بر آن نتابيدخبر بده از مكاني كه  -14

 .خبر بده از درختي كه بدون آب روييد  -15

 مثل اهل بهشت كه ميخورند و مينوشند و برايشان مدفوع و بولي نيست، در دنيا چيست؟ -16

مثل سفره ي گسترده ي بهشتي كه در آن قدح هايي است و در هر قدح انواع رنگارنگ غذا  -17
 نميشوند، در دنيا چيست؟است كه مخلوط به هم 

مثل حوريه اي كه از سيبي از بهشت بيرون مي آيد و چيزي از آن كم نميشود، در دنيا   -18
 چيست؟

 .خبر بده از كنيزي كه در دنيا براي دو مرد است ولي در آخرت براي يك مرد است -19

 .خبر بده از كليدهاي بهشتي  -20

. 
من از نامه ي تو آگاه شدم و جواب آن را به مدد و بركت اما بعد؛  :نوشتند )السلام عليه( علي

 :مي دهم)ص(خدا و بركت پيامبرمان محمد

اما آن چيزي خداي تعالي آن را نيافريده، قرآن است چون آن كلام خدا و صفت اوست و -1
 .همين طور كتاب هاي نازل شده و خداي سبحان قديم است و همچنان صفت هاي او

نميداند، قول شماست كه براي او فرزند و همسر و شريك قرار داديد در اما چيزي كه خدا  -2



 .است“ لمَ يلد ولمَ يولَد”حاليكه او 

 .اما چيزي كه پيش خدا نيست ظلم وستم است  -3

آنچه تمامش . آنچه تمامش پا است، آب است. اما آنچه تمامش دهان است، آتش است -7تا -4
 .ش بال است، باد استآنچه تمام. چشم است، خورشيد است

 .است )عليه السلام(اما آن كس كه فاميلي برايش نيست، حضرت آدم  -8

، )عليه السلام(آدم، حوا، قوچ ابراهيم: اما آنكه شكمي آن را حمل نكرد، چهار چيز است -9
 )عليه السلام(عصاي موسي

 ."”بح اذا تَنفَسَّو الصّ”: اما آنكه بدون روح نفس ميكشد، صبح است لذا خداوند فرمود -10

طقاًّ طقاًّ، حقاًّ حقاًّ، مهلاً مهلاً، عدلاً عدلاً، صدقاً صدقاً، انَّ الدنّيا غرَتَّنا «: اما ناقوس ميگويد -11
، اناّ نرَحل واستَهوتنا، تمضي الدنيا قرَناً قرَناً، من يومٍ يمضي عناّ الاّ اوَهي مناّركِنا، انَّ الموت قَد اخَبرنا

يعني؛ حق است، حق است، فرصتي، فرصتي، عدل است، عدل است، صدق است، » فاستوطَناّ
صدق است، قرن ميگذرد، هيچ روزي از ما نميگذرد جز اينكه ركني از ما را سست و خراب 

 .ميكند، به راستي مرگ ما را خبر داده كه ما خواهيم رفت، پس ما سراي فاني را وطن قرار داديم

اما حركت كننده اي كه يك بار حركت كرد، طور سينا بود هنگامي كه بني اسرائيل عصيان   -12
پس خداوند قطعه اي از آن را . نمودند و بين آن كوه و ارض مقدس چند شبانه روز فاصله بود

كند و براي آن دو بال از نور قرار داد پس آن كوه را روي سر آنها نگه داشت و اين است قول 
زماني كه ما . »…و اذ نَتقَناَ الجبلَ فوَقَهم كأَنَه ظلَُّة و ظنَُّوا أنَّه واقع بِهمِ خُذوا ما آتيَناكم«تعالي خداي 

بلند كرديم كوه را بالاي سرآنها، مثل سايباني بود و پنداشتند كه آن كوه بر آنها فرود مي آيد و 
 .چون توبه كردند كوه به جاي خود بر گشت

مكاني كه نتابيد بر آن آفتاب مگر يك مرتبه، آن زمين دريا بود زمانيكه براي بني اما   -13
 .اسرائيل شكافت

اما درختي كه در سايه اش سواره صد سال ميرود، درخت طوبي است و آن سدرة المنتهي در  -14
 آسمان هفتم است و به سوي آن منتهي ميشود اعمال بني آدم و نظيرش در دنيا خورشبد است كه

 .مثل شجره ي طوبي اصلش يكي است ونور همه جاست

و اَنبتنا «: اما درختي كه بدون آب روييده شده، پس آن درخت يونس بود و خداوند فرمود -15
 .و ما براي او درختي رويانديم از كدو» عليَه شجَرَة مًن يقطين



او از بند ناف خود تغذيه  مثل غذاهاي اهل بهشت در دنيا غذاي جنين است در رحم مادر كه -16
 .ميكند بدون بول و مدفوع

مثل انواع غذاهايي كه در يك ظرف مخلوط نميشود در دنيا تخم پرندگان است كه دو رنگ  -17
 .زرد و سفيد مخلوط نميشوند

اما حوريه اي كه از سيب بيرون مي آيد مثلش در دنيا، كرم است در حاليكه از سيب بيرون  -18
 .كه سيب تغيير نميكندمي آيد در حالي

اما كنيزي كه بين دو نفر است و آن درخت خرمايي است كه در دنيا براي مومني مثل من و  -19
كافري است مثل تو، ولي در آخرت فقط مال من است، براي آنكه تو در بهشت وارد نخواهي 

 .شد

 .كليدهاي بهشت لا اله الا االله و محمد رسول االله است -20

. 
اين جواب ها صادر نشده مگر از خانه ي : چون قيصر نامه را خواند گفت: گويدابن مسيب مي

 .نبوت

. 
 )98ص  12الغدير ج  – 87، سبط ابن جوزي حنفي، ص الامه خواص تذكره: (منبع

*** 

 



 



  
  

عبادا فى الارض يسعون فى حوائج الناس هم  ان االله: قال ابوالحسن موسى عليه السلام 
  الامنون يوم القيامه

 :امام موسى كاظم عليه السلام فرمود
خداوند در روى زمين بندگانى است كه در انجام حوائج مردم ساعى و كوشا  براى

 .اريها در امان خواهند بودبندگان در روز قيامت از سختيها و دشو هستند، و اين
 :السلام فرمود پيامبر خدا عليه

  دهره من قفسى لاخيه المومن حاجه فكانما عبداالله

روزگارى را به  كسى كه حاجتى از برادر مؤ منش برآورده سازد مانند آن است كه
 .عبادت خداوند گذرانيده باشد

       :پيامبر خدا عليه السلام مى خوانيم ، فرمود در اين سعى سخن پراهميت ديگرى از

 بمسلم من اصبح و لم بهتم بامور المسلمين فليس

 . نيست كسى كه روز خود را آغاز كند و اهتمام به امور مسلمين نداشته باشد مسلمان

 . المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه :و يا مى فرمايد

 .ش در امان باشنداست كه از دست و زبان مسلمان كسى



  
لمرحومون ، ما تحابوا وادو الامانه ، و  ان اهل الارض: ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فرمود

خوب زندگى مى  مردم تمامى كره زمين در رحمت و آسايش هستند و . عملو الحق
نسبت به  اول آنكه يكديگر را دوست بدارند و: كنند ماداميكه داراى سه صفت باشند

يكديگر  نى و نوعدوستى داشته باشند، دوم آنكه در امانتهاى مالى بههمديگر علاقه انسا
  .خيانت ننمايند، سوم آنكه اعمالشان بر وفق حق و عدل باشد

خوشا . صدره و سلم من الغش قلبه  طوبى لمن خلا عن الغل: اميرالمؤ منين عليه السلام مى فرمايد
. بد انديشى برهاند و پاكيزه سازد بحال آنكه سينه اش از كينه مردم خالى ، و دلش را از

كينه توزى ، ناخوشى . موبى  الحقد داء دوى و مرض: كه آن حضرت ايضا مى فرمايد
بيمار مى گردد و از  مهلك و همانند و با است ، كه موجب هلاكت و ذوب شدن اين

  .درون او را مى خورد
بهترين برادران من  . وبى الىاحب اخوانى الى من اهدى عي: امام صادق عليه السلام مى فرمايد

حضرت صادق عليه السلام ششمين امام . هديه دهد كسى است كه عيوب مرا به من
خود عيوبات همديگر را دوستانه تذكر  معصوم درس اخلاق زندگى مى دهد كه ما

 .دهيم ، و اين بهترين هديه است

منهم من يمتعه بما ساله فذالك ماله . ثلاثه اخلاء ان لا حدكم:  له وسلمآصلي االله عليه وعن رسول االله 
و لا يعطيه شيئا و لا يصحبه بعد ذلك فاوليك قرائبه و منهم خليل  ، و منهم خليل ينطق معه يلج القبر

  .ذاهب معك حيث ذهبت ولست مفارقك فذالك عمله ان كان خيرا و ان كان شرا واالله انا: يقول 

وجود دارد، يكى آن دوستى كه تو را از  يقبراى هر يك از شما سه دوست و رف
پوشد و آن  جامه عمل و تحقق مى خواهشهايت بهره مند مى سازد و خواسته هاى ترا

دوست ديگر آن است كه با تو همقدم و همراه است تا به  دوست دارائى تو است ،
     در خانه قبر وارد شوى و پس از دفن از تو جدا مى شود نه به تو چيزى هنگامى كه

تو مصاحبت مى نمايد و آن اقرباى تو مى باشند، اما دوست سوم همراه  مى دهد و نه با
به خدا : حضرت فرمود كه عمل مى گويد. آن رفيق ، عمل ما است  انسان مى ماند و

تو مى آيم و هرگز از تو جدا نمى شوم خواه عملت خوب و  قسم ، هر جا بروى من با
  .دناپسن خير باشد و خواه شر و



 :فرمايد حضرت رسول صلي االله عليه و اله مي

  .باشد به پدر و مادرت نيكي كن خير نباشد و هميشه گناهمي خواهي در نامه عملت  اگر

 .درگاه باشي شب و روز قرآن بخوان خاصانمي خواهي از  اگر

 . باشد مرگ را فراموش نكن روشنمي خواهي هميشه دلت  اگر

 .با خلق خدا نيكي كن حق باشيمي خواهي در رحمت  اگر

 .هميشه به خدا توكل كن نرسد آفتي به تومي خواهي از دشمن  اگر

 .پرهيزگار باش خار نباشيمي خواهي نزد مردم  اگر

 .باشد صله رحم كن عمرت طولانيمي خواهي  اگر

 .با وضو باش گردد هميشه وسيع مي خواهي روزيت اگر

چشم و زبان خود را از حرام  نسوزي با آتش دوزخ مي خواهي اگر مي خواهي اگر
 .ببند

 .مردم باشي از كسي چيزي مخواه سنگين ترين مي خواهي اگر

 .مردم باشي از خدا بترس داناترينمي خواهي  اگر

 .مداومت كن به خواندن سوره تبارك گورت تنگ نباشدمي خواهي  اگر

 .دريده نشود پرده كس را مدر عصمتتاگر مي خواهي پرده  



 .مداومت كن به خواندن سوره واقعه مالت زياد شودمي خواهي  اگر

 .باشي ميان شام و خفتن به ذكر خدا مشغول باش ايمن مي خواهي در قيامت اگر

 . در ساختن وضو دقت كن يابي نماز حضورمي خواهي خدا را در  اگر

 . باشي در كارها درستي و راستي پيشه كن خالصانمي خواهي از  اگر

 .نباشد جامه خود را پاك نگه دار عذاب قبرمي خواهي برايت  اگر

 

  

 



                        ) ره(االله بهجت  روايتي خواندني از راز فرياد آيت
 !هنگام سلام نماز

كردم،  تهران زندگي مي
تر بود،  كارم در زمينه كامپيو

ي از تلويزيون يكي از روز
االله  كه آيت نمازهايي را

خواندند را  مي) ره(بهجت 
   .ديدم و لذت بردم

  
تصميم گرفتم به قم بروم و 
نماز جماعتم را به امامت 

بخوانم، ) ره(االله بهجت  آيت
همين كار را هم كردم، به قم 

همان نماز    رفتم، ديدم بله
باشكوهي كه در تلويزيون 

شود،  اقامه ميديدم در قم 
نمازهاي پشت آقا بسيار برايم 

شيرين و لذت بخش بود، 
ام را طوري تنظيم كردم كه هر روز صبح بروم قم و نماز صبحم را  برنامه

  .به امامت آقاي بهجت بخوانم و به تهران برگردم
  

خواندم  رفتم قم نماز مي يك سال كارم همين شده بود، هر روز صبح مي
ن زمان شيطان هم بيكار ننشسته بود، هر روز مرا گشتم، در اي و برمي
روي؟ خوب  زني و به قم مي كرد كه چرا از كار و زندگي مي وسوسه مي



  .…همين نماز را در تهران بخوان و 
هنگام سلام دادن آخر ) ره(االله بهجت  كم كم نسبت به فريادهاي آيت

زنه؟ چرا  ميكشه؟ چرا داد  نماز حساس شده بودم، آخه چرا آقا فرياد مي
هاي  ده؟ حساسيتم طوري شده بود كه خودم قبل از سلام با درد سلام مي

  .دادم آقا سلام مي
  

كشه  م آخر نماز فرياد ميبه خودم گفتم من اگر نفهمم چرا آقا موقع سلا
خونم، اين هفته هفته آخرمه  ام قم نماز بخونم، همون تهران مييديگه نم

…  
منزل آقا، در زدم، گفتم بايد بپرسم يك روز آومدم و رفتم دم درب 

دليل اين فريادهاي بلند چيه، رفتم ديدم آقا ميهمان داشتند، گوشه اتاق 
ور شدم، تو ذهن خودم با آقا حرف  نشستم و در افكار خودم غوطه

ام پشتت نماز بخونم  آقا ديگه نمي! رم هان زدم، آقا اگر بهم نگي مي مي
االله بهجت انگار حرفامو شنيده باشه سر  تو همين افكار بودم كه آيت! هان

بلند كرد و به من خيره شد، به خودم لرزيدم، يعني آقا فهميده من چي 
   گفتم؟ من كه تو دلم گفتم، بلند حرفي نزدم، چطور شنيد؟ مي

  
سرم را پايين انداختم و آرام از مجلس خارج شدم و به تهران برگشتم، 

هاي من را شنيد؟ در  چطور حرفگفتم آقا  در راه دائما با خودم مي
همين افكار بودم تا اينكه شب شد و خوابيدم، در خواب ديدم پشت 

خوانم، متعجب شدم،  ايستادم و در صف اول نماز مي) ره(االله بهجت  آيت
توانستم به چند صف جلو برسم چه برسد به اينكه برم  در بيداري اصلا نمي

   !صف اول
  



خواندم، يك دفعه تعجب كردم،  ميخوشحال بودم و پشت آقا نماز 
ديدم در جلوي آقا، روبروي محراب يك دربي باز است به يك باغ 

بزرگ و آباد، آخه اين در رو كي باز كردند؟ اصلا قم چنين باغ بزرگي 
اي بود، خداي من اين باغ  نداره، تعجب كردم، باغ سر سبز و پر از ميوه
آخر نماز رسيديم، در انتهاي  كجا بوده؟ در همين افكار بودم كه به سلام

نماز و هنگام سلام نماز درب باغ محكم بسته شد، يك لحظه از خواب 
    .پريدم
  

  
  

يعني من خواب بودم؟ آقا جواب سئوال من رو در خواب دادند، پس 
راز اين فرياد بلند آقا هنگام سلام نماز درد دل كندن از آن باغ آباد و 

كشيد، من  دليل اين درد آقا فرياد ميبازگشت به زمين خاكي بود؟ به 
جواب سئوالم رو گرفته بودم و پس از آن سه سال ديگر عاشقانه هر روز 

گشتم تا آقا رحلت  رفتم و سپس به تهران بازمي صبح براي نماز به قم مي
   ».كردند
  
  



  
االله العظمي بهجت  اين مطالب خاطرات يكي از نمازگزاران حضرت آيت

سر اين مرجع تقليد فقيد در مراسم سالگرد حضرت بود كه توسط پ) ره(
  .ورامين بازگو شد) عج(در مسجد صاحب الزمان ) ره(االله بهجت  آيت

   

  
 



  
  روح هم بيمار مي شود

  
  .روزي حكيمي مردي را ديد كه خيلي ناراحت و متاثر بود

  : شخص پاسخ داد. علت ناراحتي اش را پرسيد
  .سلام كردم. در راه كه مي آمدم يكي از آشنايان را ديدم

جواب نداد و با بي اعتنايي و خودخواهي گذشت و رفت و من از اين 
  .طرز رفتار او خيلي رنجيدم

  چرا رنجيدي ؟: حكيم گفت 
خوب معلوم است كه چنين رفتاري ناراحت كننده : مرد با تعجب گفت

  .است
ي را مي ديدي كه به زمين افتاده و از درد اگر در راه كس: حكيم پرسيد 

  .به خود مي پيچد
  آيا از دست او دلخور و رنجيده مي شدي ؟

آدم از بيمار بودن . مسلم است كه هرگز دلخور نمي شدم: مرد گفت 
  .كسي دلخور نمي شود

  به جاي دلخوري چه احساسي مي يافتي و چه مي كردي؟: حكيم پرسيد
وزي و شفقت ، و سعي مي كردم طبيب يا احساس دلس: مرد جواب داد 

  .دارويي به او برسانم
همه اين كارها را به خاطر آن مي كردي كه او را بيمار : حكيم گفت 
  .مي دانستي

آيا انسان تنها جسمش بيمار مي شود ؟ و آيا كسي كه رفتارش نا درست 
  است، روانش بيمار نيست ؟

  بدي از او ديده نمي شود؟ اگر كسي فكر و روانش سالم باشد هرگز رفتار



و بايد به جاي دلخوري و . است "غفلت"بيماري فكري و روان نامش 
رنجش نسبت به كسي كه بدي مي كند و غافل است دل سوزاند و كمك 

  .كرد و به او طبيب روح و داروي جان رساند
پس از دست هيچ كس دلخور مشو و كينه به دل مگير و آرامش خود را 

  .ههرگز از دست مد
  .بدان كه هر وقت كسي بدي مي كند در آن لحظه روح او بيمار است

  

 



 
 
 

  روي پرده خانه كعبه اين آيه از قران حك شده كه

 
ــيم   نبَئِّْ عبادي أَنيّ أَناَ الْغفَـُـور الرَّحـ

 
  بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم

 
 

 



  

  

  

  

  

  

چون به طعام نشستند، كمتر از آن خورد  .زاهدي، مهمان پادشاهي بود
او بود و چون به نماز برخاستند، بيش از آن خواند كه هر روز  كه عادت

 .او گمان نيك برند و از زاهدانش پندارند خواند، تا به مي

وقتي به خانه خويش بازگشت، اهل خانه را گفت كه سفره اندازند و 
پسري زيرك و خردمند . حاضر كنند تا دوباره غذا خوردطعام 
تو اكنون در خانه سلطان بودي؛ آن جا طعام ! اي پدر » :گفت .داشت

  نبود كه خوري و گرسنه به خانه نيايي؟

بود؛ ولي چندان نخوردم كه مرا عادت است تا در من ‹‹ : پدر گفت
 ››گمان نيك بردَ و روزي به كارم آيد

برخيز و نمازت را هم دوباره بخوان كه آن نماز هم كه پس ‹‹ پسر گفت
 ››در آن جا كردي، هرگز به كارت نيايد



 
 زن پارسا

 
رابعه ي عدويه از زنان عارف ، پرهيزگار و ( نقل است آن شب كه رابعه 

در وجود آمد ، در خانه ي پدرش چندان ) بزرگ قرن دوم هجري 
 .جامه نبود كه او را در آن بپيچند و چراغ نبود

از آن ، رابعه گويند ؛ پس عيال با .رابعه چهارم بود.پدر او را سه دختر بود
 :او گفت

 .به فلان همسايه رو و چراغي روغن بخواه -
 .پدر رابعه عهد كرده بود كه از مخلوق هيچ نخواهد

 :برخاست و به در خانه ي آن همسايه رفت و بازآمد و گفت
 .خفته اند -

 .، به خواب ديد صلي االله عليه  وآله پس دل تنگ بخفت و پيغمبر ، 
 :گفت

ست كه هفتاد هزار امت من غمگين مباش ، كه اين دختر ، سيده اي ا -
 .در شفاعت او خواهند بود

چون رابعه بزرگ شد ، پدر و مادرش بمردند و در بصره قحطي عظيم 
او را به .پيدا شد و خواهران متفرق شدند و رابعه به دست ظالمي افتاد

 .چند درم بفروخت
روزي ، بيفتاد و دستش .آن خواجه او را به رنج و مشقت ، كار مي فرمود

 :روي بر خاك نهاد و گفت.ستبشك
مرا از اين همه ، .غريبم و بي مادر و پدر و اسيرم و دست شكسته! الهي -

 هيچ غم نيست ، الا رضاي تو مي بايد بدانم كه راضي هستي يا نه؟
 :آوازي شنيد كه

 .غم مخور ، روزي خواهد بود كه مقربان آسمان به تو نازند -



داشتي و همه شب نماز كردي و تا  پس رابعه به خانه رفت و دايم روزه
نگاه كرد ، .آوازي شنيد.شبي خواجه از خواب درآمد.روز برپاي بودي

 :رابعه را ديد در سجده ، كه مي گفت
تو مي داني كه هواي دل من در موافقت فرمان توست و ! الهي -

اگر كار به دست من استي ، يك .روشنايي چشم من در خدمت درگاه تو
به .اما تو مرا زيردست مخلوق كرده اي.نياسودميساعت از خدمتت 

 .خدمت تو ، از آن دير مي آيم
چادر .خواست تا ببرد ، راه نديد.شبي دزدي درآمد و چادرش برداشت

دگر بار چادر برداشت و راه باز .بعد از آن ، راه بازيافت.بر جاي نهاد
 .نديد ، هم چنين تا هفت نوبت

اي مرد ، خود را رنجه مدار كه او  از گوشه ي صومعه آواز در آمد كه
ابليس ، زهره ندارد كه گرد او .چند سال است تا به ما دل سپرده است

 دزد را كي زهره ي آن بود كه گرد چادر او گردد؟.گردد
  !تو خود را مرنجان اي طراّر

 .كه اگر يك دوست خفته است ، دوست ديگر بيدار است

 تذكره الاوليا ، عطار نيشابوري
  شانزدهم كتاب فارسي سال سوم راهنماييدرس 

 

 



زندگي حكايت يخ فروشي است 
 فروختي ؟: كه از او پرسيدند 

نخريدند ، ولي : گفت 
 !...تمام شد 

  

 



 .......زندگي را نخواهيم فهميد اگر

  

  اگرزندگي را نخواهيم فهميد 
  سرخي را هاي سرخ دنيا متنفر باشيم فقط چون در كودكي وقتي خواستيم گل از همه گل

  .بچينيم خاري در دستمان فرو رفته است
  

  زندگي را نخواهيم فهميد اگر
  ديگر آرزو كردن و رويا ديدن را از ياد ببريم و جرات زندگي بهتر داشتن را لب تاقچه به فراموشي

  .ر كه در گذشته يك يا چند تا از آرزوهايمان اجابت نشدندبسپاريم فقط به اين خاط
  
  

  زندگي را نخواهيم فهميد اگر
عزيزي را براي هميشه ترك كنيم فقط به اين خاطر كه در يك لحظه خطايي از او سر زد و حركت اشتباهي 

  .انجام داد
  

  زندگي را نخواهيم فهميد اگر
نرويم فقط چون در يك آزمون نمره خوبي به دست ديگر درس و مشق را رها كنيم و به سراغ كتاب 

  .نياورديم و نتوانستيم يك سال قبول شويم
  

  زندگي را نخواهيم فهميد اگر
  .نتيجه ماند دست از تلاش و كوشش برداريم فقط به اين دليل كه يك بار در زندگي سماجت و پيگيري ما بي

  
  زندگي را نخواهيم فهميد اگر

شوند، پس بزنيم فقط به اين دليل كه يك روز، يك  دوستي به سمت ما دراز مي هايي را كه براي همه دست
  .دوست غافل به ما خيانت كرد و از اعتماد ما سوءاستفاده كرد

  
  



  
  زندگي را نخواهيم فهميد اگر

هاي طلايي همين الان را ناديده بگيريم فقط به اين خاطر كه در يك يا چند تا از  ها و فرصت همه شانس
  .ايم ها موفق نبوده فرصت

  
صد كليد در دستمان است،  رسيم و يك اي مي فراموش نكنيم كه بسياري اوقات در زندگي وقتي به در بسته

  .هرگز نبايد انتظار داشته باشيم كه كليد در بسته همان كليد اول باشد
  .باز كندشايد مجبور باشيم صبر كنيم و همه صد كليد را امتحان كنيم تا يكي از آنها در را 

و نه   كند و شرط رسيدن به اين كليد امتحان كردن نود گاهي اوقات كليد صدم كليدي است كه در را باز مي
يادمان باشد كه زندگي را هرگز نخواهيم فهميد اگر كليد صدم را امتحان نكنيم فقط به اين . كليد ديگر است

هاست كه  ها و دوباره بلندشدن مين خوردناز روي همين ز. خاطر كه نود و نه كليد قبلي جواب ندادند
  .شويم هاي درون خود بيشتر آشنا مي ها و قدرت شود و ما با توانايي معناي زندگي فهميده مي

  

  
  

  زندگي را نخواهيم فهميد اگر از ترس زمين خوردن هرگز قدم در جاده نگذاريم

 



 زندگي موفق

 
  :مردي به پدر همسرش گفت 

. عده بي شماري شما را بخاطر زندگي زناشوئي موفقي كه داريد تحسين مي كنند  - 
  بگوئيد ؟ است راز اين موفقيت را به منممكن

  

  :پدر با لبخندي پاسخ داد  
همواره . هرگز همسرت را بخاطر كوتاهي هايش يا اشتباهي كه كرده مورد انتقاد قرار نده  -

اين فكر را در ياد داشته باش كه او بخاطر كوتاهي ها و نقاط ضعفي كه دارد نتوانسته شوهري 
  .بهتر از تو پيدا كند 

بسياري از مردم مي ترسند . ان بدارند و به ما احترام بگذارند همه ما انتظار داريم كه دوستم 
بطور كلي ، وقتي شخصي مرتكب اشتباهي مي شود به دنبال . وجهه خود را از دست بدهند 

ما بايد هميشه به ياد . اين آغاز نبرد است . كسي مي گردد تا تقصير را به گردن او بيندازد 
طرف كسي نشانه مي رويم چهار انگشت ديگر خود ما را داشته باشيم كه وقتي انگشتمان را ب

  .نشانه گرفته اند 
  اگر ما ديگران را ببخشيم ، ديگران هم از خطاي ما چشم پوشي مي كنند

 



 زندگي نامه آيت االله خويي

 
سيد ابوالقاسم از دوران كودكي و نوجواني، در ميان دوستان و خويشاوندان به ذكاوت و استعداد سرشار 

 . معروف بود و در اندك زماني، گوي سبقت را از همگان ربود

 طلوع خورشيد فقاهت

در آن  .اسلام بودق، شب مبارك و فرخنده اي براي جهان  1317شب پانزدهم ماه رجب سال 
شب، آيت اللّه حاج سيد علي اكبر خويي، از علماي بزرگ و نامي شهرستان خوي، صاحب فرزندي شد كه 

ساليان بعد ده ها سال بر كرسي تدريس در مهم ترين حوزه علمي آن زمان تكيه زد و با پرورش صدها عالم و 
اين عالم . متعدد، در رأس مرجعيت قرار گرفتمجتهد و تأليف ده ها كتاب و تأسيس مراكز علمي و فرهنگي 

م داران موفقّ علوم اسلامي در زمان معاصر эفرزانه، كسي نبود جز آيت اللهّ سيد ابوالقاسم خويي كه يكي از پ
 .گرديد

 بشارت ولادت

زه روزي هنگام تدريس در حو. چند ماه بود كه آيت اللهّ سيد علي اكبر خويي در انتظار فرزند به سر مي برد
 :يكي از شاگردانش سراسيمه وارد كلاس درس شد و به استاد گفتعمليه خوي، ناگهان آقاسلمان، 

ديشب در عالم رؤيا حضرت علي عليه السلام را ديدم كه  .خوابي ديده ام كه پيامي براي شما دارد
او مقام و منزلت  حمل عيالش پسر است، اسم او را ابوالقاسم گذاشتم و براي»به سيد علي اكبر بگو  :فرمود

ق، نوزادي كه همه منتظرش بودند چشم به جهان گشود و 1317رجب  15سرانجام در  .«بلندي خواهد بود
  .پدرش بنا بر آن رؤيا، نام او را ابوالقاسم نهاد

  



  

 عزيمت به نجف

. پشت سرنهادسيدابوالقاسم دوران كودكي را در دامان پرمهر و محبت پدر و مادر، در فضايي آكنده از معنويت 
سالگي در زادگاه خويش و نزد پدر بزرگوارش آيت اللهّ سيد علي  13علوم مقدماتي را تا  او

ق، همراه برادر بزرگ تر خويش سيد عبداللهّ به نجف عزيمت كرد  1330او در سال  .اكبر خويي فراگرفت
ظه قوي، در مدت كوتاهي سيدابوالقاسم به دليل هوش و حاف. و مشغول تحصيل در حوزه علميه آن جا شد

سالگي، در درس  21در توانست ادبيات عرب، منطق و درس هاي مقدماتي فقه و اصول را فراگيرد و 
و خوشه چين  خارج آيت اللهّ شيخ فتح اللهّ شريعت اصفهاني، معروف به شيخ الشريعة حضور يابد

 .علوم و معارف ديني گردد

 هوش و ذكاوت

كودكي و نوجواني، در ميان دوستان و خويشاوندان به ذكاوت و استعداد سرشار سيد ابوالقاسم از دوران 
استاد اوسيد عبدالعزيز طباطبايي نقل مي  .معروف بود و در اندك زماني، گوي سبقت را از همگان ربود

سال بيش تر نداشت، در صحن مقدس اميرالمؤمنين به حضور آيت اللهّ  15زماني ايشان در حالي كه » :كند
مرحوم سيد پاسخي داد، اما آقاي خويي قانع نشد و . يد محمد كاظم يزدي رسيد و از مسأله اي پرسش نمودس

مرحوم سيد پس از رجوع به كتاب، صحبت آقاي خويي . »شما در كتاب عروة خلاف اين را مي فرماييد«: گفت
 .درخشاني خواهد داشتقدر اين بچه ات را بدان؛ او آينده » :به پدرشان فرمودرا تصديق نموده، 

 اساتيد آيت اللهّ خويي

من درس » :آيت اللهّ خويي درباره استادان بزرگوار خود در فقه و اصول چنين مي گويد
خارج را در محضر تعدادي از استادان بزرگ آن زمان آموختم، ولي در ميان آنانْ از پنج نفر نام مي برم كه 

 :خداوند روح آن ها را قرين رحمت فرمايد

آيت اللهّ شيخ فتح اللهّ معروف به شيخ الشريعه، آيت اللّه شيخ مهدي مازندراني، آيت اللهّ شيخ ضياء الدين  
 ..عراقي، آيت اللهّ شيخ محمد حسين اصفهاني معروف به كمپاني و بالاخره آيت اللهّ شيخ محمد حسين نائيني

بهره بردم و يك دوره كامل از اصول را نزد آنان من از دو استاد اخير بيش تر «: ايشان در ادامه مي فرمايند
  .مرحوم نائيني آخرين استاد بزرگوار من بود كه تا آخر عمرْ ملازم محضر گهربار او بودم. فراگرفتم

 



 اساتيد اخلاق آيت اللهّ خويي

 فرزانه خوي عرفان را از. آيت اللهّ خويي در كنار تحصيل علم، به تهذيب نفس و خودسازي مي پرداخت
آقاشيخ مرتضي طالقاني، آقاسيد عبدالغفار مازندراني و عارف بي بديلْ آيت اللهّ العظمي سيد علي آقا قاضي 

طباطبايي فراگرفت و آنانْ در سير و سلوك معنوي و شكل گيري شخصيت هاي عرفاني آيت اللهّ خويي نقش 
ر نجف اشرف مشغول تحصيل علوم دينيه من در ايامي كه د«: ايشان درباره آن دوران مي فرمايد. زيادي داشتند

در مجلس پر فيض مرحوم آيت اللهّ علي بودم، بيش تر مقيد به آداب و سنن و اوراد و اذكار بودم و 
 .«و از انفاس قدسيه آن بزرگوار بهره مي بردم قاضي شركت مي كردم

 علاقه به تدريس

 .گوهاي علمي علاقه فراواني داشتآيت اللهّ خويي، از دوران جواني به تدريس و بحث و گفت و 

ايشان با اين كه عهده دار مرجعيت ديني بود، ولي از تدريس و تحقيق و نگارش ـ حتي در سفر ـ دست برنداشته 
  .و در اين سنگر مهم به انجام وظيفه مي پرداخت

بل به بحث و گفت و در علاقه آيت اللهّ خويي به بحث و مباحثه علمي همين بس كه چه بسا ساعاتي با طرف مقا
 .گو مي پرداخت و ذره اي احساس خستگي نمي كرد

 شيوه مناظره

كه در برابر طرف بحث و  روش آيت اللهّ خويي در بحث و مناظره علمي، همان روش سقراط بود
گفت و گوي خود به ظاهر تسليم گرديده، گفتار و رأي وي را مي پذيرفت و سپس مانند يك نفر شاگرد كه در 

م دانش پژوهي است، اشكالات را به عنوان سؤال علمي پيش مي كشيد و طرف او نيز بدون توجه و از روي مقا
سادگي، به سوالات وي پاسخ مي داد و حقايقي را به زبان مي آورد كه گفتار سابق خود را نقض مي كرد و 

 .اه و جهل خويش نداشتبدين روش، در تناقض گويي و بن بست قرار مي گرفت و راهي جز اعتراف به اشتب

 روش تدريس

چون ايشان به نكات و دقايق ادبي زبان  روش گفتار و بيان آيت اللهّ خويي، واقعا اعجاب انگيز بود،
درس وي فشرده اي از آرا و مباني آقاضياءالدين عراقي، ميرزاي  .عربي كاملاً احاطه داشت

ايشان درس خود را با بحث و استدلال بر رد و قبول  .نائيني، مرحوم كمپاني و نظرات خود ايشان بود
مباني ديگرانْ و بيان جذّاب و تحليلي عجين مي كرد، و به حقْ در حقايق و مباني اصولي كه در طول ادوار 



در لابلاي درس . مختلف بر آن ها اتفاق شده بود و خدشه ناپذير مي نمود، انقلاب و دگرگوني پديد مي آورد
جديد، ابتكار در مباني، خروج از آراي پيشينيان، تعمق و تحقيقْ و دقت و ژرف نگري و پژوهش  ايشانْ نظريات

 .جمع همين ويژگي هاي علمي بود كه آيت اللهّ خويي را اين چنين كم نظير نمود. موج مي زد

 شاگردان آيت اللهّ خويي

ن عالم بزرگوار و اين بزرگ مدرس حقيقتا نمي توان شاگردان و خوشه چينان حوزه درس آيت اللهّ خويي، اي
در طول قريب به هفتاد سال تدريس، انبوهي از فضلا و علما از  .حوزه علميه نجف را به شمار آورد

محضر درس ايشان بهره گرفته اند و همانند ستارگان درخشاني، در افق آسمان جهان اسلام 
 .پراكنده گشته اند

چون مقام معظم رهبري، شهيد سيد محمد باقر صدر، مجتهدان از اين ميان، مي توان از آيات عظام و 
ميرزا جوادآقا تبريزي، سيد علي سيستاني، محمد تقي بهجت، محمد تقي جعفري، سيد موسي 

 .شبيري زنجاني، حسين وحيد خراساني و ناصر مكارم شيرازي ياد كرد

 آثار

و تقرير، آيت اللهّ خويي شايد يكي از موفق ترين مراجع عصر اخير از نظر تأليف و تصنيف 
زيرا علاوه بر كتاب هاي گران مايه و پرمحتوايي كه خود ايشان به رشته تحرير درآورد، به همان مقدار و  باشد؛

 .بلكه بيش تر، فارغ التحصيلان مكتب فقهي و اصولي و تفسيري ايشانْ كتاب هايي نگاشته اند و نشر داده اند

مي توان در زمينه اصول از كتاب تعليقة علي العروة الوثقي، در تفسير از البيان از جمله تأليفات ارزشمند ايشانْ 
 .في تفسير القرآن، و در رجال از كتاب كم نظير معجم الرجال الحديث نام برد

 آيت اللهّ خويي از نگاه رهبر معظم انقلاب

 :ت اللهّ خويي مي فرمايندمقام معظم رهبري، حضرت آيت اللهّ خامنه اي، درباره شخصيت علمي و معنوي آي

اگر  .ما به ايشانْ نه از ديد يك مرجع، بلكه از ديد يك محقق، مؤلف و مدرس نگاه مي كنيم»
شما به زندگي اين بزرگوار نگاه كنيد، مي بينيد كه حداقل در سه رشته علمي و درسيِ مهم داراي فرآورده هاي 

اين همه كتاب فقهي و اصولي كه شاگردان . جال استتحقيقي هستند كه يكي فقه، ديگري اصول و سومي ر
  .ايشان نوشته اند، همه از كلمات ايشان است، علاوه بر آن چه از قلم خود ايشان مستقيما صادر شده است

 



 خدمات اجتماعي

آثار  فقهاي عالي قدر و مراجع بزرگوار، هركدام با توجه به دامنه نفوذ و اقتدار احترام خويش، در جامعه به ايجاد
آيت اللهّ خويي نيز در سلسله نور و رحمت فقاهت فرد . ماندگار خدمات مختلف اجتماعي همت گماشته اند

. شاخص و چهره بسيار ممتازي است كه ده ها اثر ماندگار و بناي خير و جاودان از او به يادگار مانده است
لايتام در ايران و نقاط مختلف جهان، از احداث كتاب خانه، مدرسه، مسجد، بيمارستان، مؤسسه خيريه و دارا

جمله كشورهاي عراق، لبنان، هندوستان و به ويژه انگلستان و آمريكا، از خدمات آن مرجع بزرگ جهان اسلام 
 .است

 عشق به عبادت و ولايت

آيت اللهّ خويي در كنار تحصيل و تدريس، هرگز از اهميت عبادت، زيارت، دعا و ذكر غافل 
با وجود اين كه ايشان از . پربركت عمر خويش را با اُنس به همين ادعيه و زيارات گذراند و سال هاي نبود

برجسته ترين مدرسان حوزه علميه نجف بود و بيش تر اوقات خويش را صرف مطالعه و تحصيل و تدريس مي 
كيلومتري نجف ـ مي كرد، ولي عشق و علاقه به پرودرگار متعال، شب هاي چهارشنبه او را به مسجد سهله ـ ده 

كشانيد و چنان از شميم عطر عبادت سر مست مي شد كه چهل شب چهارشنبه پشت سرهم در آن مسجد بيتوته 
جذبه ولايت اباعبداللهّ الحسين عليه السلام او را چنان . كرده تا صبح با مولا و خالق خويش راز و نياز مي كرد

آيت اللهّ خويي هر روز پيش از  .لا مي رفتشيداي خويش مي كرد كه گاه چهل شب جمعه به كرب
و همين ارتباط با پروردگار و ائمه اطهار  درس به حرم مطهر حضرت علي عليه السلام مشرف مي شد

 .عليهم السلام را رمز پيشرفت و موفقيت خويش مي دانست

 ساده زيستي

تجمل و رفاه دوري آيت اللهّ خويي اين مرجع بزرگ در زندگي، بي آلايش و ساده بود و از 
او در صرف وجوهات شرعي، كاملاً احتياط و تا . و سفره هايش را غذايي ساده تشكيل مي داد مي كرد

ايشان از جواني تا سنين بالا كه . حدامكانْ از استفاده وجه شرعي در مصارف شخصي، خودداي مي كرد
 .يرايه خود را از دست ندادمرجعيت والا و عظيمي پيدا كرد، زي طلبگي و زندگي ساده و بي پ

 دستگيري از ضعيفان

از ويژگي هاي اخلاقي آيت اللهّ خويي، اين بود كه هر جا احساس مي كرد عده اي به 
و مؤيد اين مطلب مؤسسات  كمك و رسيدگي نياز دارند، بدون درنگ به ياري آنان مي شتافت



ايشان به زندگي فقيران و يتيمانْ به ويژه در ماه اهتمام . خيريه ايشان در ايران و كشورهاي مختلف جهان است
رستي بسياري از خانواده сآيت اللهّ خويي با وجود تمام مشكلات، س. هاي رمضان و ذي الحجه بيش تر مي شد

 .هاي اُسرا، مفقودان و شهيدان جريانات عراق را به عهده گرفته بود

 وقت شناسي

سپس كمي خوابيده و پس از آنْ يك  .و مطالعه مي كردآيت اللهّ خويي تا نيمه شب بيدار مي ماند 
ايشان اوقات شبانه روز خود . ساعت و نيم به اذان صبح مانده بيدار مي شد و به تهجد و قرائت قرآن مي پرداخت

را به تدريس، مطالعه، عبادت، جواب به استفتاءات، تأليف كتاب و نمازجماعت تقسيم كرده بود و از كم ترين 
 .ش ترين بهره ها را مي بردزمانْ بي

 تجليل از علم

او از كودكي و نوجواني، با علم و دانش خو . آيت اللهّ خويي به علم و دانش عشق مي ورزيد
گاه در مناسبت هاي مختلف از شاگردان . و از اين رو، براي علم و عالم احترام فراواني قائل بود گرفته بود

آيت . حمد تقي جعفري نام برده و مقام فضل و دانش آنان را مي ستودفاصل خود مانند شهيد صدر و علاّمه م
. اللهّ خويي به استاد خود مرحوم ميرزاي نائيني بسيار علاقه مند بوده، احترام خاصي براي ايشان قائل مي شد

 .هنگامي كه علما به نجف مي آمدند، ايشان خود به ديدار آن ها مي شتافت

 مبارزات سياسي

يي در طول سال هاي پربار عمر خويش، همواره با حكومت هاي ظلم و ستم در آيت اللهّ خو
ايستادگي ايشان در برابر مكتب هاي مادي گري و الحاد، بر هيچ يك از صاحبان  .حال مبارزه و پيكار بود

ان نام خرد پوشيده نيست؛ از آن جمله، فتواي تاريخي ايشان در مبارزه با مكتب خانه سرخ كمونيستي را مي تو
آيت اللهّ خويي از جمله عالمان و مجتهداني بود كه در شكل گيري و آگاهي مردم در انقلاب اسلامي و . برد

او بارها با صراحت مخالفت خود را با . دفاع از پرچم دار انقلاب، امام خميني رحمه االله نقش عمده اي ايفا نمود
 .مظلوم دفاع مي كرد اسرائيل غاصب بيان داشته، از حق مسلمّ فلسطينيانِ

 جنگ ايران و عراق

آيت اللهّ خويي در زمان جنگ تحميلي و سختي ها و كمبودهاي حاصل از اين تجاوز نابرابر، 
البته در اين  .به جواز صرف وجوهات شرعي در خوراك و پوشاك رزمندگان اسلام فتوا داد

ن اطرافيان و نزديكان ايشان، اين عالمِ بزرگ را راستا، رژيم بعث عراق نيز با تبعيد، اسارت و به شهادت رسانيد



تحت فشار قرار مي داد كه از آن جمله، به شهادت رساندن برجسته ترين شاگردش سيد محمدباقر صدر را مي 
توان نام برد، ولي آيت اللهّ خويي استوار و با تمام شجاعت در برابر اين مصيبت ها و سختي ها ايستادگي مي 

 .كرد

 از امام خميني رحمه االله استقبال 

زماني كه رژيم شاهنشاهي ديگر نتوانست وجود بابركت و با نفوذ رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني رحمه 
هنگام ورود سرسلسله دار قيام مردمي  .االله را در كشور تحمل كند، ايشان را به نجف اشرف تبعيد كرد

تعدادي از فضلا و علما را به ديدار امام فرستاد و ايران بر ضد شاه به نجف، آيت اللهّ خويي، 
آيت اللهّ خويي در پاسخ  .خود نيز همان روز اول و پس از اتمام درس، به ديدار امام شتافت

ايشان با » :افرادي كه از انگيزه اين همه عزت و احترام به شخصيت امام خميني رحمه االله مي پرسيدند، فرمود
 .«يدن او هم با ديگران بايد فرق داشته باشدديگران فرق مي كند، لذا د

 نقش آيت اللهّ خويي در انقلاب اسلامي ايران

مقام معظم رهبري، حضرت آيت اللهّ خامنه اي، درباره آگاهي و همراهي موثر آيت للهّ خويي با انقلاب اسلامي 
هبري امام ايشان يكي از نخستين كساني بود كه پس از شروع نهضت اسلامي به ر» :مي فرمايد

خميني رحمه االله ، حوزه علميه نجف را به اهميت حوادث ايران متوجه ساخت و سعي و 
] ايشان] .كوششي ارجمند در همراهي با حركت عظيم روحانيت و مردم ايران مبذول داشتند

 .«ق، قطب اصلي نهضت و مركز صدور حكم قيام اسلامي بود 1411در نهضت خونين عراق در رمضان 

 ورشيد فقاهتغروب خ

سال زندگي پربار با برجا نهادن خدمات بزرگ ديني و ده ها اثر  94آيت اللهّ خويي، اين مرد فرزانه، پس از 
او كه هم چون جدش  .ق، به ديدار معبود شتافت 1413در هشتم صفر جاويدان، با تحمل فشارها و دردها، 

ود، پس از وفات همانند مادر مظلومه اش فاطمه زهرا موسي بن جعفر عليه السلام به طاغوت زمان گرفتار شده ب
رژيم بعث عراق، حتي در نجف اشرف هم اجازه تشييع  .عليهاالسلام ، غريبانه به خاك سپرده شد

جنازه نداد و آن مرجع بزرگ، در نيمه هاي شب و با حضور مأموران امنيتي رژيم بعث و 
س از اقامه نماز توسط آيت اللهّ سيد علي تعداد بسيار اندكي از شاگردان و خانواده اش، پ

سيستاني، غريبانه و مظلومانه، در صحن شريف مولي الموحدين علي بن ابي طالب عليه السلام 
 .در مسجد خضراء كه جايگاه درسش بود، به خاك سپرده شد

 پيام تسليت



ي كشوهاي مختلف پس از ارتحال مرجع جهان اسلام، حضرت آيت اللهّ خويي، شخصيت هاي علمي و سياس
 .جهان از جمله ايران، با پيام هاي تسليت و اعلام عزاي عمومي، در غم و فراق اين عالم عامل به سوگ نشستند

عمر طولاني و پربركت » :مقام معظم رهبري در بخشي از پيام تسليت خود اين گونه مي فرمايد
يش هاي الهي و نمايشگر سعي و تلاش يك اين مرد بزرگ كه نزديك به يك قرن امتداد يافت، سرشار از آزما

 .روحش شاد. »انسان مؤمن و پرهيزكار است

 



 )عليه السلام(زندگي نامه حضرت علي اكبر

 

بنا به روايتي در يازدهم  )عليه السلام(فرزند ابي عبداالله الحسين )عليه السلام(حضرت علي اكبر 
پدر گرامي اش امام حسين بن علي . قمري در مدينه منوره ديده به جهان گشود 43شعبان،سال

و مادر محترمه اش ليلي بنت ابي مرّه بن عروه بن مسعود ثقفي  )عليه السلام(بن ابي طالب 
صلي االله (و به بزرگاني چون پيامبر اسلام. او از طايفه خوش نام و شريف بني هاشم بود .است

و  )عليه السلام(، امير مؤمنان علي بن ابي طالب)سلام االله عليها(، حضرت فاطمه زهرا)عليه وآله
   .نسبت دارد )عليه السلام(امام حسين 

روزي معاويه بن ابي سفيان به اطرافيان و هم نشينان : ابوالفرج اصفهاني از مغيره روايت كرد
به نظر شما سزاوارترين و شايسته ترين فرد امت به امر خلافت كيست؟ اطرافيان : خود گفت

   .نيستاين چنين : معاويه گفت! جز تو كسي را سزاوارتر به امر خلافت نمي شناسيم: گفتند
است كه جدش رسول )عليه السلام(بلكه سزاوارترين فرد براي خلافت، علي بن الحسين

مي باشد و در وي شجاعت و دليري بني هاشم، سخاوت بني اميه و  )صلي االله عليه وآله(خدا
   .است   فخر و فخامت ثفيف تبلور يافته

و از طرف پدر بزرگوارشان   به نزد والي مدينه رفته )عليه السلام(نقل است روزي علي اكبر
: پيغامي را خطاب به او ميبرد، در آخر والي مدينه از علي اكبرسئوال كرد نام تو چيست؟ فرمود

علي، علي،: علي آن شخص عصباني شد، و چند بار گفت: علي سئوال نمود نام برادرت؟ فرمود
ن را علي مي گذارد، پدرت چه مي خواهد، همه اش نام فرزندا  »ما يريد اَبوك؟ «   علي،

واالله : برد، ايشان فرمود  )عليه السلام(نزد اباعبداالله الحسين  )عليه السلام(اين پيغام را علي اكبر



من عنايت كند نام همه ي آنها را علي مي گذارم و اگر دهها اگر پروردگار دهها فرزند پسر به
   .ه مي گذارمفرزند دختر به من عطا، نمايد نام همه ي آنها را نيز فاطم

گفته شد، كه وي جواني خوش چهره، زيبا، خوش  )عليه السلام(درباره شخصيت علي اكبر 
زبان و دلير بود و از جهت سيرت و خلق و خوي و صباحت رخسار، شبيه ترين مردم به پيامبر 

عليه (بود و شجاعت و رزمندگي را از جدش علي ابن ابي طالب  )صلي االله عليه وآله(اكرم
در روايتي به نقل از شيخ جعفر . به ارث برده و جامع كمالات، محامد و محاسن بود )مالسلا

اباعبداالله الحسين هنگامي كه علي اكبر را به : شوشتري در كتاب خصائص الحسينيه آمده است
قد برز عليهم غلام،   يا قوم، هولاء« :ميدان مي فرستاد، به لشگر خطاب كرد و فرمود

اي قوم، شما شاهد باشيد، پسري را به  .......لقاً و خلُقاً و منطقاً برسول اهللاَشبه الناس خَ
صلي االله عليه (ميدان مي فرستم، كه شبيه ترين مردم از نظر خلق و خوي و منطق به رسول االله 

تنگ مي شد نگاه به  )صلي االله عليه وآله(است بدانيد هر زمان ما دلمان براي رسول االله )وآله
  .وجه اين پسر مي كرديم

بنا به نقل ابوالفرج اصفهاني، آن حضرت درعصر خلافت 
ديده به جهان ) سومين خليفه راشدين(عثمان بن عفان 

اين قول مبتني بر اين است كه وي به هنگام شهادت .گشود
 28در برخي روايات هم سن ايشان را . بيست و پنج ساله بود

ه اند، وي در مكتب جدش امام علي بن ابي ساله ذكر كرد
پدرش امام   و در دامن مهرانگيز )عليه السلام(طالب 
در مدينه و كوفه تربيت و رشد و كمال  )عليه السلام(حسين
  .يافت

قرآن   در تربيت وي و آموزش )عليه السلام(امام حسين 
ي به عمل آورد و از ومعارف اسلامي و اطلاعات سياسي و اجتماعي به آن جناب تلاش بليغ

  .وي يك انسان كامل و نمونه ساخت و شگفتي همگان، از جمله دشمنانشان را بر انگيخت
در ماجراي عاشورا حضور فعال داشت و در تمام حالات در  )عليه السلام(به هر روي علي اكبر

عفر شيخ ج. بود و با دشمنانش به سختي مبارزه مي كرد)عليه السلام(كنار پدرش امام حسين
هنگامي كه اباعبد االله الحسين عليه السلام در كاروان خود : شوشتري در خصائص نقل مي كند



دست داد بنام نوميه و در آن  )عليه السلام(حركت به سمت كربلا مي كرد، حالتي به حضرت
رخ داد، از آن حالت كه خارج شد استرجاع  )عليه السلام(حالت مكاشفه اي براي حضرت

در كنار پدر بود، و مي دانست  )عليه السلام(علي اكبر »انا الله و انا اليه راجعون « :و فرمود: كرد
حضرت : امام بيهوده كلامي را به زبان نمي راند، سئوال نمود، پدرجان چرا استرجاع فرمودي؟

الان ديدم اين كاروان مي رود به سمت قتلگاه و مرگ درانتظار ماست، علي : بلادرنگ فرمود
آري ما بر حق : پدر جان مگر ما بر حق نيستيم؟ حضرت فرمود: سئوال نمود )السلامعليه (اكبر

  پس از مرگ باكي نداريم،: عرضه داشت )عليه السلام(علي اكبر . هستيم
به سه طايفه معروف عرب پيوند و  )عليه السلام(گفتني است، با اين كه حضرت علي اكبر

اشورا و به هنگام نبرد با سپاهيان يزيد، هيچ اشارهخويشاوندي داشته است، با اين حال در روز ع
 )عليه السلام(اي به انتسابش به بني اميه و ثفيف نكرد، بلكه هاشمي بدون و انتساب به اهل بيت

  :را افتخار خويش دانست و در رجزي چنين سرود

  بيت االله آولي يا لنبي  أنا علي بن الحسين بن علي نحن

  ينثني ضرَب غلاُمٍ هاشمي علوَيأضربكمَ با لسيف حتيّ

و لا يزالُ اليْوم احَمي عن أبي تاَاللهِ لا يحكمُ فينا 
  ابنُ الدعي

وي نخستين شهيد بني هاشم در روز عاشورا بود و در زيارت
السلام عليك يا اول قتيل :شهداي معروفه نيز آمده است

درنبرد روز  )معليه السلا(علي اكبر  .من نَسل خيَر سليل
عاشورا دويست تن از سپاه عمر سعد را در دو مرحله به 
هلاكت رسانيد و سرانجاممرّه بن منقذ عبدي بر فرق مباركش ضربتي زد و او را به شدت 

و به آن حضرت هجوم   آن گاه ساير دشمنان، جرأت و جسارت پيدا كرده. زخمي نمود
  .ها نمودند و مظلومانه به شهادتش رسانيدند آوردند و وي را آماج تيغ شمشير و نوك نيزه

در شهادتش بسيار اندوهناك و متأثر گرديد و در فراقش فراوان  )عليه السلام(امام حسين
ولدي علي علَي الدنيا بعدك :گريست و هنگامي كه سر خونين اش را در بغل گرفت، فرمود



  فرزندم علي ،ديگر بعد از تو اف بر اين دنيا( العفا
برخي مي گويند هجده ساله، برخي . مورد سنّ شريف وي به هنگام شهادت، اختلاف استدر

اما از اين كه وي از امام .و عده اي هم مي گويند بيست و پنج ساله بود  مي گويند نوزده ساله
بزرگتر يا كوچك تر بود،  )عليه السلام(، فرزند ديگر امام حسين)عليه السلام(زين العابدين

نقل شده  )عليه السلام(روايتي از امام زين العابدين. ن مورخان و سيره نگاران نيستاتفاقي ميا
آن . بود )عليه السلام(كه دلالت دارد بر اين كه وي از جهت سن كوچك تر از علي اكبر

  ...كان لي اخ يقال له علي اكبر منيّ قتله الناس  :حضرت فرمود
ي معلي پايين پاي اباعبداالله الحسين عليه السلام در كربلا  مقبره حضرت علي اكبر عليه السلام

قا علي اكبر عليه ، آ علي علي ابن الحسيناست و در سلام زيارت عاشورا منظور از و
  .مي باشد السلام

 

 



 ...زنـدگي و گـذر عمـر گرانـمايه 

  عمر تو داني به چه ساني طي شد؟نمي دانم؛ اين 
  !پوچ و بس تند چنان باد دمان 

  ...همه تقصير من است 
  اينكه خود مي دانم كه نكردم فكري

  كه تامل ننمودم روزي
  ساعتي يا آنكه چه سان مي گذرد عمر گران

  

  
  

  كودكي رفت به بازي
  به فراغت به نشاط

  فارغ از نيك وبد و مرگ و حيات
  بچه است بگذاريد بخندد شادانهمه گفتند كنون تا 



  !كه پس از اين دگرش فرصت خنديدن نيست 
  ...بايدش ناليدن 

  

  
  

  من نپرسيدم هيچ كه پس از اين ز چه رو نتوان خنديدن
  نتوان فارغ و دلرسته زغم همه شادي ديدن

  هر زمان بال گشادن سر هر بام كه شد خوابيدن
  من نپرسيدم هيچ، هيچكس نيز هيچ نگفت

  



  
  
  

  نوجواني سپري گشت به بازي، به فراغت، به نشاط
  فارغ از نيك و بد و مرگ و حيات
  همه گفتند كنون جوان است هنوز

  بگذاريد جواني بكند
  بهره از عمر برد، كامراني بكند
  بگذاريد كه خوش باشد و مست
  بعد از اين باز مرا عمري هست؟

  يك نفر بانگ برآورد كه او اكنون بايد فكر فردا بكند
  ديگري آوا داد كه چو فردا بشود فكر فردا بكند

سومي گفت همانگونه كه ديروزش رفت، بگذرد امروزش 
  همچنين فردايش

  



  
  

  بعد از اين باز نفهميدم من، كه به چه سان دي بگذشت
  آنهمه قدرت و نيروي عظيم به چه ها مصرف گشت

  مينه تفكر نه تعمق و نه انديشه دمي عمر بگذشت به بيحاصلي و د
  چه تواني كه ز كف دادم مفت

  من نفهميدم و كس نيز مرا هيچ نگفت
  



  
  
  

  مدت عهد شباب مي توانست مرا تا به خدا پيش برد
  ليك بيهوده تلف گشت جواني هيهات

  آن كساني كه نمي دانستند جواني يعني چه راهنمايم بودند
  كه دائم فكر خوردن باشم

  فكر گشتن باشم
  زندگي بي جنجال فكر همسر باشمفكر تامين معاش، فكر يك 

  كس مرا هيچ نگفت زندگي خوردن نيست
  زندگي ثروت نيست

  زندگي داشتن همسر نيست
  زندگي فكر خود بودن و غافل ز جهان نيست

  



  
  :حال فهميدم هدف زيستن اين است رفيق

  من شدم خلق كه با عزمي جزم پاي بند هواها گسلم
  پاي در راه حقايق بنهم

  فارغ از شهوت و آز و حسد و كينه و بخلبا دلي آسوده 
  مملو از عشق و جوانمردي و زهد در ره كشف حقايق كوشم

  

  



  
  شربت جرات و اميد و شهامت نوشم
  زره جنگ براي بد و ناحق پوشم

  شمع راه ديگران گردم و با شعله خويش
  ره نمايم به همه گر چه سرا پا سوزم

  

  

  
 



 زنده بمون

  

  .. .صبح ها زودتر بيدار شو. شب ها زود بخواب

  .كم غذا بخور. بدو. نرمش كن

   .گلوله برفي درست كن. زير بارون راه برو

  .هر چند وقت يك بار نقاشي بكش

   .در حمام آواز بخوان و كمي آب بازي كن

   .سفيد بپوش

  .آب نبات چوبي ليس بزن

  .بستني قيفي بخور

   .به كوچكتر ها سلام كن

  .نامه ي كوتاه بنويس. شعر بخون

   .زير جمله هاي خوبي كه تو كتاب ها هست خط بكش

  .به دوست هاي قديميت تلفن بزن

  .شنا كن

  .ا آرزو بكنهفت تا سنگ تو آب بنداز و هفت ت



   .خواب ببين

  .چاي بخور و براي ديگران چاي دم كن

   .جوراب هاي رنگي بپوش

  .مادرت رو ببوس. مادرت رو بغل كن

    .به پدرت احترام بذار و حرفاش رو گوش كن

  .اگر نشد وسطي بازي كن. دنبال بازي كن

   .به بال پروانه ها دقت كن. به برگ درخت ها دقت كن

  .خواب ببين. فوت كن قاصدك ها رو بگير و

   .از خواب هاي بد بپر و آب بخور

  .پشمك بخور. چرخ و فلك سوار شو. به باغ وحش برو

   .هرجا خسته شدي يك كم ديگه هم ادامه بده. كوه برو

  خواب هات رو بنويس. خواب هات رو تعريف نكن

   .چشم هات رو روي هم بگذار. بخند

   .بخر شيريني

  .با بچه ها توپ بازي كن

   .براي خودت برنامه بريز

  .قبل از خواب موهات رو شانه كن

    به سر خودت دستي بكش

   .خودت رو دوست داشته باش



  

   !براي خودت دعا كن

  .براي خودت دعا كن كه آرام باشي

  .وقتي توفان مي آيد، تو همچنان آرام باشي

   .تا توفان از آرامش تو آرام بگيرد

  براي خودت دعا كن تا صبور باشي؛

آنقدر صبور باشي تا بالاخره ابرهاي سياه آسمون كنار بروند و خورشيد 
  .دوباره بتابد

بتواني هم صحبتش . براي خودت دعا كن تا خورشيد را بهتر بشناسي
  .ها برايش نان تازه بگيري باشي و صبح

كه سر سفره ي خورشيد بنشيني و چاي آسماني  براي خودت دعا كن
   .بنوشي

  تا همه ي شب هايت ماه داشته باشد؛ دعا كن براي خودت

   .چون در تاريكي محض راه رفتن خيلي خطرناك است

  .ماه چراغ كوچكي است كه روشن شده تا جلوي پايت را ببيني



تا هميشه جلوي پايت را ببيني؛ آخه راهي را كه  براي خودت دعا كن
  .خيلي طولاني است بايد بروي

و باريكه  در آن پهن شده استخيلي چاله چوله دارد؛ دام هاي زيادي 
  هاي خطرناكي دارد؛

   .پر از گردنه هاي حيران و سنگلاخ هاي برف گيراست

  

  .تا پاهايت خسته نشوند و بتواني راه بيايي براي خودت دعا كن

چون هر جاي راه بايستي مرده اي و مرگي كه شكل نفس نكشيدن به 
  .سراغ آدمبيايد، خيلي دردناك است

  !نزن  را به مردنهيچ وقت خودت 

زنده ماندن چند راه حل ساده . براي خودت دعا كن كه زنده بماني
  !دارد

براي اينكه زنده بماني نبايد بگذاري كه هيچ وقت بيشتر از اندازه اي كه 
   .نياز داري بخوابي



  .بايد هميشه با خدا در تماس باشي تا به تو بيداري بدهد

  .نور، حركت آميخته با روشنايي، صدا، بيداري هايي

  هميشه سهمت را بخواه. تو بايد از خداوند شادماني طلب كني

و بيشتر از آنچه كه به تو شادماني ارزاني مي شود در دنيا شادماني 
   .بيافرين تا ديگران همسهمشان را بگيرند

براي اينكه زنده بماني بايد درست نفس بكشي و نگذاري هيچ چيز ي 
  .سينه ات راآلوده كند

   .به قلبت باشد ينكه زنده بماني بايد حواستبراي ا

هرچند وقت يكبار قلبت را به فرشته ها نشان بده و از آنها بخواه قلبت 
  .رامعاينه كنند

دريچه هايش را، ورودي ها و خروجي هايش را و ببينند بهاندازه ي 
   !!كافي ذخيره شادماني در قلبت داري يا نه

تمام مي شود بايد بروي پشت پنجره اگر ذخيره ي شادماني هايت دارد 
آنقدر منتظر بمان و به آسمان نگاه كن تا بالاخره . و بهĤسمان نگاه كني

  از آنجا رد بشود؛ خداوند

   آن وقت صدايش كن؛

  به نام صدايش كن؛

او حتماً برمي گردد و به تو نگاه مي كند و از تو ميپرسد كه چه مي 
  !خواهي؟؟

   .تو صريح و ساده و رك بگو



خوبي را از تو  خدا هيچ چيز. هر چيزي كه مي خواهي از خدا بخواه
  .دريغ نمي كند

او به تو زندگي بخشيده است و كمكت مي كند كه زنده . شادمان باش
  .او كمك بگير  از. بماني

از او بخواه به تو نفس، پشمك، چرخ و فلك، قدم زدن، كوه، سنگ، 
ك، حوض، شنا، راه، توپ، تاب، بستني، سجاده، اش  ...دريا، شعر، درخت

   .بدهد... عشق... لبخند، دويدن و دوچرخه، دست، آلبالو،

آن وقت قدر همه ي اينها را بدان و آن قدر زندگيت را ادامه بده كه 
  !!از اين كه تو زنده هستي به خودش ببالد زندگي

  ديگران را فراموش نكن

  



 

  آن را تمرين كن …است“ گذشت“ سازنده ترين كلمه♦
  .آن را بكار ببند…است“ ما“ پر معني ترين كلمه♦ 
  .به آن ارج بنه …است“ عشق”عميق ترين كلمه ♦ 
  . از بين ببرش…است“ تنفر“ بي رحم ترين كلمه♦ 
  .نكن بĤ آن بازي…است“ هوس“ سركش ترين كلمه♦ 
  .از ان حذر كن…است“ من“ خود خواهانه ترين كلمه♦ 
  .ان را فرو ببر…است“ خشم”ناپايدارترين كلمه ♦ 
  .با آن مقابله كن…است“ترس”بازدارترين كلمه ♦ 
  .به آن بپرداز …است“كار”با نشاط ترين كلمه ♦ 
  .آن را بكش …است“طمع”پوچ ترين كلمه ♦ 
  .براي داشتنش دعا كن …است“صبر”سازنده ترين كلمه ♦ 
  .به آن اميدوار باش …است“ اميد”روشن ترين كلمه ♦ 
  .آن را نخور …است“حسرت”ضعيف ترين كلمه ♦ 
  .آن را فراگير …است“دانش”تواناترين كلمه ♦ 
  .داشته باشآن را …است“پشتكار”محكم ترين كلمه ♦ 
  .بشكنش …است“غرور”سمي ترين كلمه ♦ 
  .به اميد آن نباش …است“شانس”سست ترين كلمه ♦ 
  .دنبالش نرو …است“شهرت”شايع ترين كلمه ♦ 
  .آن را حفظ كن…است“لبخند”لطيف ترين كلمه ♦ 
  .از آن فاصله بگير …است“حسادت”حسرت انگيز ترين كلمه ♦ 
  .آن را ايجاد كن …است“تفاهم”ضروري ترين كلمه ♦ 
  .به آن اهميت بده …است“سلامتي”سالم ترين كلمه ♦ 



  
  .به آن اعتماد كن …است“اطمينان”اصلي ترين كلمه ♦ 
  .مراقب آن باش …است“بي تفاوتي”بي احساس ترين كلمه ♦ 
  .از آن سوءاستفاده نكن …است“رفاقت”دوستانه ترين كلمه ♦ 
  .با ان روراست باش …است“راستي”زيباترين كلمه ♦ 
  .يك رنگ باش …است“دورويي”زشت ترين كلمه ♦ 
  دوست داري با تو چنين كنند؟ …است“تمسخر”ويرانگرترين كلمه ♦ 
  .برايش ارزش قايل شو …است“احترام”موقرترين كلمه ♦ 
  .به آن برس …است“آرامش”آرام ترين كلمه ♦ 
  .حواست را جمع كن …است“احتياط”عاقلانه ترين كلمه ♦ 
  .اجازه نده مانع پيشرفتت بشود …است“محدوديت”دست و پاگيرترين كلمه ♦ 
  .وجود ندارد …است“غيرممكن”سخت ترين كلمه ♦ 
  .مواظب پلهاي پشت سرت باش…است“شتابزدگي”مخرب ترين كلمه ♦ 
  .كنآن را با نور علم روشن …است“ناداني”تاريك ترين كلمه ♦ 
  .آن را ناديده بگير…است“اضطراب”كشنده ترين كلمه ♦ 
  .منتظرش باش …است“انتظار”صبورترين كلمه ♦ 
  .بگذاروبگذر …است“انتقام”بي ارزش ترين كلمه ♦ 
  .سعي خود را بكن …است“بخشش”ارزشمندترين كلمه ♦ 
  .راز زيبائي در آن نهفته است …آست“خوشروئي”قشنگ ترين كلمه ♦ 
  .اصلا سخت نيست …است“پاكيزگي”كلمه تميزترين ♦ 
  .سر عهدت بمان …است“وفاداري”رساترين كلمه ♦ 
  .بدان كه هميشه جمع بهتر از فرد بوده…است“گوشه گيري”تنهاترين كلمه ♦ 
  .زندگي بدون هدف روي آب است …است“هدفمندي”محرك ترين كلمه ♦ 

 .پس پيش به سوي آن …است“موفقيت”كلمه و هدفمندترين  .…



 
 سجده سهو چيست

 :براي سه چيز بعد از سلام نماز، بايد دو سجده سهو بجا آورد

 . سخن گفتن در بين نماز به صورت غير عمد: اول

 . فراموشي يك سجده: دوم

 . ركعت خوانده شده يا پنج ركعتدر نماز چهار ركعتي بعد از سجده دوم شك شود كه چهار : سوم

 : در دو مورد ديگر هم احتياط واجب آن است كه سجده سهو بجا بيĤوريد: توجه 

 . در جائي كه نبايد نماز را سلام داد مثلاً نماز گزار در ركعت دوم نماز چهار ركعتي سهواً سلام بدهد: اول

 .آنكه تشهد را فراموش كند: دوم

 . يا به خيال اين كه نماز تمام شده حرف بزند بايد دو سجده سهو بجا آورد اگر نماز گزار اشتباهاً

براي حرفي كه از آه كشيدن و سرفه پيدا مي شود سجده سهو واجب نيست ولي اگر مثلاً سهواً آخ يا آه گفته شود بايد 
 .سجده سهو بجا آورد

 .اره خواندنِ آن، سجده سهو واجب نيستاگر چيزي را كه غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند، براي دوب

اگر در نماز سهواً مدتي حرف زده شود و تمام آن يك مرتبه حساب شود ، دو سجده سهو بعد از سلام نماز براي تمام 
 .آنها كافي است

نماز دو  اگر سهواً تسبيحات اربعه ترك شود يا بيشتر و يا كمتر از سه مرتبه گفته شود احتياط مستحب آن است كه بعد از
 .سجده سهو بجا آورد

السلام عليكم «: يا بگويد» السلام علينا وعلي عباداالله الصالحين«: اگر در جائي كه نبايد سلام نماز را بگويد سهواً بگويد
 السلام«: بايد دو سجده سهو انجام دهد ولي اگر اشتباهاً مقداري از اين دو سلام را بگويد يا بگويد» ورحمة االله وبركاته

 .احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد» عليك أيها النّبي ورحمة االله وبركاته

اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نياورد معصيت كرده و واجب است هرچه زودتر آن را انجام دهد : توجه 
 .زم نيست نماز را دوباره بخواندو چنانچه سهواً بجا نياورد هروقت يادش آمد بايد فوراً انجام دهد و لا

 : چگونگي انجام دادن سجده سهو

بعد از سلام نماز فوراً نيت سجده سهو كنيد و پيشاني را به چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذاريد و يك از اين 
 : سه ذكر را بگوييد

« هآلد ومحليَ ملَّي االلهُ عصباِاللهِ ومِ االلهِ ود « يا » بِسمحآلِ مد ومحلي ملِّ عص مباِاللهِ اللّهمِ االلهِ وولي بنابر احتياط » بِس
و بعد بنشينيد و دوباره به سجده رفته و » بِسمِ االلهِ وباِاللهِ السلام علَيك أيَها النَّبي ورحمةُ االلهِ وبرَكاتُه « : بهتر است بگوييد

 .ته شد بگوييد و بنشيند و بعد از خواندن تشهد سلام دهيديكي از ذكرهائي را كه گف

بسم االله و باالله و « : سجده سهو كنيد و به سجده برويد و يكي از اين سه ذكر را بگوييد بعد از سلام نماز ، سريعا نيت 
بهترين ذكر اين است  ولي» بسم االله و باالله اللهم صلي علي محمد و آل محمد « يا بگوييد »  صلي االله علي محمد و آله 

بعد بايد بنشينيد و دوباره به سجده برويد و يكي از »   بسم االله و باالله السلام عليك ايها النبي و رحمة االله و بركاته« بگوييد 
 . ذكرهايي را كه كه گفته شد بگوييد و بنشيند و بعد از خواندن تشهد نيز سلام بدهيد

 

 



 
 زيبا سحر از دامن نرجس ، برآمد نوگلى

برنا گلى كز بوى دلجويش ، جهان پير شد
 عالم زهى سروى كه الطافش ، فكنده سايه بر

اعضا زهى صبحى كه انفاسش ، دميده روح در
 امواجى سپيده دم ز درياى كرم برخواست

افزا كه عالم غرق رحمت شد، از آن مواج روح
 خورشيدى بان تجلّى كردبه صبح نيمه شع

زهرا كه از نور جبينش شد، منور ديده
 گردون چه مولودى كه همتايش نديده ديده

دنيا چه فرزندى كه مانندش ، نزاده مادر
 پيغمبر به صولت تالى حيدر، به صورت شبه

والا به سيرت مظهر داور، ولى والى
 فرزندش قدم در عرصه عالم ، نهاده پاك

بينا ه چِشم آفرينش شد، ز نورش روشن وك
 پائين به پاس مقدم او شد، مزين عالم

بالا ز نور طلعت او شد، منور عالم
 قدرت ، در كف)اناّ فتحنا(چو گيرد پرچم

خضراء لواى نصرت افرازد، بر اين نهُ گنبد
 آمد شها چشم انتظاران را، ز هجران جان به لب

سيما بتاب اى كوكب رحمت ، بر افكن پرده از
 روشن تو گر عارض بر افروزى ، جهان شود

برپا تو گر قامت برافرازى ، قيامت ها شود
 بگريزد تو گر لشگر برانگيزى ، سپاه كفر

غوغا تو گر از جاى برخيزى ، نشيند فتنه و
 طوفانى بيا اى كشتى رحمت ، كه دريا گشت

دريا ن توئى ، ما را چه غم از جنبشچو كشتيبا
 الحقّ خوش آن روزى كه برخيزد، ز كعبه بانگ جاء

خوش آن روزى كه برگيرد، حجاب از چهره زيبا
 



 !سخني زيبا از چارلز ديكنز

 :هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن
 

  اعتماد ، قول ، رابطه و قلب
 

  ! زيرا وقتي اين ها مي شكنند صدا ندارند
 

 ولي درد بسياري دارند

 

 !توجه توجه

 كثيف ترين انسان كسي است كه رازهاي زمان دوستي

 .را در زمان دشمني فاش مي سازد

 



 سرخم نكردن تختي براي گرفتن مدال
 يك نظر

 .غلامرضا تختي روبروي شاه ايستاده 

 .سران كشوري و لشكري و امراي ارتش هم دور تا دور ايستاده اند

 .تختي در مقابل ديدگاه شاه، بازوبند پهلواني كشتي ايران را كسب كرده

 !نمي كند سرش را خماما. بياندازداو حالا بايد سرش را خم كند تا شاه، مدال را دور گردنش 

شاه هم به روي خودش نمي آورد و دست هايش را بالاتر مي برد و مدال را تقديم مي كند به مردي كه هيچ 
  .گاه، سر خم نكرد

 

  مردم ايران در سوگ تختي قهرمان

مردم بدون  .شدآسا در سراسر تهران پخش  خبر شهادت تختي برق 46دي ماه  18ساعت يازده صبح روز دوشنبه 
در اختيار داشتن هيچ وسيله ارتباطي جز تلفن اين خبر دردناك را دهان به دهان و گوش به گوش به يكديگر 

ديري نپاييد كه صدها نفر از مردم كوچه و بازار به سوي پزشك قانوني به حركت درآمدند، . رساندند مي
در حدود ساعت . عطيل كردند و به خيابانها ريختندآموزان مدارس را ترك گفتند، دانشجويان كلاسها را ت دانش

بعدازظهر هزاران نفر از مردم تهران پزشك قانوني را محاصره كرده بودند و از يكديگر درباره علت مرگ  3
 كردند تختي سؤال مي



  
و به  بر آن بودند پيش از آنكه مردم خبردار شوند، جنازه تختي را به گورستان برسانند هيئت حاكمه ايران، 

آسا  ليكن اين خبر برق. هاي گروهي پخش نكردند خاك بسپارند، از اين رو در آن روز خبر مرگ او را از رسانه
  .در سراسر تهران پيچيد و مردم را به خيابانها كشانيد

در . بعدازظهر پليس تهران جنازه تختي را شتاب زده در آمبولانس گذارده روانه گورستان كرد 5در ساعت 
وجي پزشك قانوني، هجوم مردم به طرف آمبولانس چنان شديد بود كه آمبولانس را از حركت محل خر
پليس وارد عمل شد و به هر نحوي بود آمبولانس را از دست مردم رها ساخت و به سرعت به طرف . بازداشت

 در ابن بابويه نيز مأموران انتظامي،. ابن بابويه حركت كرد

  
در هنگام دفن نيز پافشاري مأموران براي . از نزديك شدن مردم به غسالخانه و ديدن جنازه جلوگيري كردند

اي رويداده  بازداشتن مردم از ديدن جنازه شديد بود و سرانجام پيش از آنكه مردم بتوانند دريابند كه چه حادثه



  .است، جنازه تختي را در گور نهادند و روي آن را پوشاندند
را زمزمه كردند و به “ تختي ما كشته شد”شد، نخست چند نفر شعار  گاه كه جسد تختي به گورستان برده مي آن

تدريج اين شعار همگاني شد و همه آنهايي كه در تشييع جنازه آن شهيد شركت كرده بودند، اين شعار را تكرار 
  .كردند مي

خاك سپردن او از خود نشان دادند و پافشاري مأموران برخورد مرموزانه دولت با اين حادثه و شتابي كه در به 
انتظامي در دور كردن مردم از جنازه آن مرحوم بدگماني مردم را نسبت به دولت در اين جريان بيشتر كرد و آن 

هاي ضد و نقيضي درباره چگونگي مرگ او درج كردند، اين بدگماني زيادتر شد و  ها گزارش گاه كه روزنامه
ريزي شده ساواك به  اي حساب شده و از پيش طرح توطئه ت ايران دريافت كه تختي قهرمان بارفته رفته مل

داشت تختي از طرف گويندگان متعهد با اشاره  و اين حقيقت در مراسم يادبود و گرامي. شهادت رسيده است
  .ها را بالا زد مطرح شد و بيشتر پرده

  :ساواك گزارش داد كه
معمم در مسجد ارشاديه قلهك مطالبي در مورد مرگ تختي اظهار داشته و عنوان فخرالدين حجازي واعظ غير”

نموده كه تختي با اين همه قدرت جسماني امكان نداشته از نظر روحي تا اين حد ضعيف باشد و تلويحا 
طلبه مدرسه بروجردي كرمانشاه در مجلس ختم  …رحمةاالله ياوري  …اند  گيري نموده كه وي را كشته نتيجه

آموزان دبيرستان محمدرضا شاه كرمانشاه برگزار شد، اظهاراتي كه مفهوم آن  لامرضا تختي كه از طرف دانشغ
در يكي از مساجد تهران يك واعظ در  22/10/46روز جمعه  …عدم خودكشي تختي بوده ايراد نموده است 

نيست گفته تختي چون باتقوا و  روي منبر بعد از اشاره به اينكه انتحار از نظر اسلام و شرع و عرف پسنديده
   جوانمرد بود خودكشي نكرده بلكه وي را

  …اند، همان شب واعظ مزبور دستگير شد كشته
كردند و خودكشي تختي را قاطعانه و  مردم در هر كوي و برزن از شهادت تختي به دست ساواك گفتگو مي

  :كردند دانستند و اظهار نظر مي بدون كوچكترين ترديد، دروغ مي
تختي بچه نبود كه بر سر يك مقدار اختلافات جزيي خانوادگي دست به خودكشي بزند، او يك قهرمان بود و ”

تختي از همه چيز زندگي به خاطر هدفش گذشت و با : گفتند داد، برخي ديگر مي اگر زنش بد بود طلاقش مي
مادرش هم شده به اين كار دست رسيد كه به خاطر  توجه به محبت شديدي كه به مادرش داشت بعيد به نظر مي

  “…اند اند و بعد جسدش را به هتل آتلانيك آورده حتما او را در جاي ديگري مسموم كرده  بزند،
يكي از آنان . كردند در مراسم شب هفت تختي چند نفر با هم درباره مرگ تختي به طور خصوصي صحبت مي

كنند و عنواني پوچ  بي بزند فورا هلاكش ميبينم هر كس حرف حسا اين مملكت كه من مي”: اظهار داشت
تختي اين همه مدال و افتخار براي ايران كسب نمود، آيا سزايش اين بود كه او را مخفيانه . تراشند برايش مي

تف بر اين ! بكشند و بنويسند از دست زنش خودكشي كرده كه مردم فكر كنند حتما زنش فاسد بوده است؟



  … شرمي بي
رسان جمعيت شير و خورشيد، همسر تختي را، در آرامگاه آن شهيد ديده كه  اميري نامهطبق اظهار آقاي 

اي از روحانيان به مسجد جامع آمده  عده …كشند تختي عزيز به تو گفته بودم اينها بالاخره تو را مي: گفته مي
زن تختي در حاليكه  د،خانم من با چند نفر زن به مجلس ترحيم تختي رفته بودن: بودند، شيخ نجات اظهار داشت

چندي قبل تختي گفت به من پيشنهاد شده كه از عقيده خود دست بردارم يا مرا از بين : كرد گفت گريه مي
  …خواهند برد

راننده تاكسي در حالي كه عكس تختي را بر شيشه ماشين خود زده بود اظهار داشت او فرد مسلماني بود و كسي 
  …اند جبهه ملي بود از طرف دولت او را كشته  چون جزء. دكن خواند، خودكشي نمي كه قرآن مي

داشت كه تختي خودكشي نكرده و در  خانه جنب انبار نفت ري اظهار مي يك كارگر خط لوله نفت ري در قهوه
  .… كشتن او دولت دست داشته است

  اكبر پيغامي كارگر خبازخانه سيمان تهران در مورد فوت تختي اظهار داشت

ها چاپ و منتشر ساختند نبوده و اشخاصي در قتل او دست  تختي را آن طوري كه در روزنامهخبر مرگ  
به طور كلي در بين مردم شايع است كه تختي به دستور اعليحضرت و والاحضرت غلامرضا به  …اند داشته

  ..)  وسيله سازمان امنيت به قتل رسيده است
از دست دادن غلامرضا تختي را به عموم ” اي با پخش اعلاميهتكنيك تهران نيز  دانشجويان دانشكده صنعتي پلي

تسليت گفته بودند و با آوردن شعري شهادت تختي به دست رژيم را گوشزد كرده بودند آن شعر چنين  “طبقات
  :است

  “هاست زده غرق ستاره كشند و باز اين آسمان غم اي به زمين مي هر شب ستاره”
داشت تختي و موج خشم آنان عليه رژيم شاه كه دست به خون  اسم گراميپذيره شگرف و گسترده مردم در مر

خودكشي ”آن جهان پهلوان آلاييد، ساواك را سخت به وحشت افكند و بر آن داشت كه با اشاعه هر چه بيشتر 
هاي مسلمان  و تكيه روي اين نكته كه خودكشي در اسلام حرام است، از محبوبيت تختي در ميان توده !“تختي
  :از اين رو، رييس ساواك دستور داد! اهد و شخصيت او را پايين آوردبك
 توجه روزنامجات و مردم بايد جلب شود كه طبق موازين شرعي و قرآن”

  خودكشي قتل نفس است، اين آيه قرآن را پيدا كنيد و مقالاتي در اين مورد نوشته شود
وار هر يك به نوبه خود در مورد خودكشي تختي خ هاي وابسته و قلم به دستان جيره به دنبال آن، روزنامه

قلمفرسايي كردند و آن جهان پهلوان شهيد را با اتهام دروغي و ساخته دست ساواك محكوم ساختند و 
  !كوشيدند كه با اين توطئه اذهان را آلوده كنند و از محبوبيت تختي در ميان مردم بكاهند

مايه  شد، پيرايه بي يعتمداري ديگر عوامل دارالتبليغ اداره ميمجله مكتب اسلام كه زير نظر آقاي سيدكاظم شر



  :ساواك درباره شهادت تختي را چنين انعكاس داد
شك كار غلط بود و ما  اي خودكشي كرد، اين كار او بي در ماه گذشته غلامرضا تختي با يك تصميم شتابزده”

  “…اميدواريم كه جوانان مسلمان هرگز از اين عمل سرمشق نگيرند
در پايان “ نقل سطوري چند درباره زندگي شرافتمندانه او از جرائد و مجلات تهران”مجله مكتب اسلام ضمن 

  :مقاله خود چنين آورده است
ما از خودكشي او بسيار متأسفيم و اميدواريم كه جوانان ورزشكار ايراني اخلاق نيك او را سرمشق خود قرار ”

  دنبال خودكشي نروند هدهند و هرگز به خاطر مشكلات زندگي ب
گذشت، شور و  هر روز كه از شهادت او مي ها عليه تختي شهيد، ها و سمپاشي ليكن با وجود اين گونه جوسازي

. يافت ها نسبت به مسببين قتل او فزوني مي شد و نفرت و انزجار توده احساسات مردم بيشتر برانگيخته مي
در يكي از آن تراكتها  شد، شهرستانها، پيرامون شهادت تختي نشر مي ها و تراكتهايي پي در پي در تهران و اعلاميه

  :خوانيم مي
دشمنان خون قلب ما را ريختند تا شعله زندگي ما را خاموش سازند اما در رگهاي ملتها، خون كافي هست كه 

 .”باز هم فرياد خود را به آسمان برساند

 

 

  



 
 

 نبودن و بودن براي سرداري

 
 رودخانه ميانه در سنگي تكه بر آويخته پيكري رسيدند رودخانه كنار به دراز راهي از خسته سپاهيان وقتي
 !ديدند

  ...بود بازگشته مرگ دروازه از كشيدند، بيرون آب از كه را او
 بيرون آب از را سرش توانست مي تنها كه سنگي تكه روي بر و مهيب اي رودخانه آبهاي ميان در روز چهار
  ...نهد

 مردن چگونه به يا و انديشيدي ماندن چگونه به روز چهار اين در پرسيد او از وقتي سپاه سردار روز آن فرداي
 !؟

 خواهم مي بگويم و ببينم را شما بايد كه انديشيدم اين به تنها گفت و افكند سردار مردانه صورت به نگاهي
 .باشم سربازتان

 يافتند را او جنازه افشار شاه نادر شدن كشته خبر انتشار از پس روز چهار اينكه تا گذشت ماجرا اين گويند مي
 .بود كرده دق زمين، ايران بزرگ سردار مرگ غصه از كه حالي در

 .بود زمين ايران فرمانرواي به خدمت تنها او آرمان
 براي دليلي پركشيد آرمان وقتي و انديشند نمي آرمان جز چيزي به ماندگار آدمهاي : بزرگ ارد سخن به و

 .نبود نيز او ماندن

 

  …ثروتمندم چقدر من

 
 و كهنه هاى لباس هردو .بودند شده مچاله حسابى كوچولو دختر و پسر آن و بود توفانى بدجورى هوا

 .لرزيدند مى خانه در پشت و داشتند تن به گشادى
 

 چنگى هم خودمان مالى وضع و نداشتم باطله كاغذ "دارين؟ باطله كاغذ شما !خانم ببخشين":پرسيد پسرك
 چشمم كه كنم بازشان خودم سر از جورى يك خواستم مى .كنم كمك آنها به توانستم نمى و زد نمى دل به
 .بود شده قرمز كوچكشان كهنه هاى دمپايى توى كه افتاد آنها كوچك پاهاى به

 ".كنم درست براتون گرم شيركاكائوى فنجون يه تو بيايين":گفتم
 كمى و شيركاكائو فنجان يك بعد .كنند گرم را پاهايشان تا نشاندم بخارى كنار و بردم آشپزخانه داخل را آنها
 را خالى فنجان كوچولو دختر كه ديدم چشمى زير .شدم خودم كار مشغول و دادم آنها به مربا و برشته نان
 "پولدارين؟ شما !خانم ببخشين" :پرسيد دبع .كرد نگاه آن به خيره و گرفت دستش در

 "!نه …اوه من":گفتم و انداختم هايمان مبل نماى نخ روكش به نگاهى
 هم به اش نعلبكى و فنجون رنگ آخه" :گفت و گذاشت آن نعلبكى روى احتياط با را فنجان كوچولو دختر
 ".خوره مى
 .رفتند نزند، شلاق صورتشان به باران تا ندبود گرفته صورتشان جلوى را كاغذى هاى بسته كه درحالى آنها



 
 زمينى سيب بعد .كردم دقت آنها رنگ به عمرم در بار اولين براى و برداشتم را رنگ آبى سفالى هاى فنجان

 و خوب شغل يك همسرم، سرم، بالاى سقفى آبگوشت، زمينى، سيب .زدم هم و ريختم آبگوشت داخل را ها
 نشيمن اتاق و گذاشتم سرجايشان و برداشتم بخارى جلوى از را ها صندلى .ندآمد مى هم به اينها همه دائمى،
 خواهم مى .نكردم پاك بخارى، كنار از را دمپايى كوچك هاى لكه .كردم مرتب را مان خانه كوچك
 براي خواد مي دلم و هستم ثروتمندى آدم چه نرود يادم وقت هيچ كه دارم نگه جا همان را آنها هميشه
  ...كنم تلاش تربه فردايي

 

 

 حقيقت تلخ طعم

 .ميكرد تماشا را زندگي و بود نشسته دنيا قديمي هاي كنگره روي جغدي
 !بندند مي دل ديوار و در به ستون، و سنگ به كه ديد مي را آدمهايي و را آن ردپاي و رفتن
 خراب ديوارها و شكنند مي درها ريزند، مي فرو ها ستون خورند، مي ترك ها سنگ كه دانست مي اما جغد
 .شوند مي
 هميشه او .بود ديده دنيا كاخ هاي خاكروبه لابلاي را شده پاره تكه غرورهاي شكسته، تاجهاي بارها و بارها او

 آواز اين با آدمها، دل ضخيم هاي پرده شايد كرد مي فكر و خواند مي اش ناپايداري و دنيا درباره آوازهايي
 .بلرزد كمي
 .نخواني آواز و كني سكوت است بهتر :گفت شنيد، كه را جغد آواز شد، مي رد حوالي آن از كبوتري روزي
 جز و بدشگون و بديمني گويند مي .ندارند دوستت .كني مي شان غمگين .ندارند دوست را آوازت آدمها
 .نداري چيزي بد، خبر
 .نخواند آواز ديگر و شكست پير جغد قلب

  ...كرد افسرده را آسمان او سكوت
 آسمانم دل خواني؟ نمي آواز ديگر چرا پس !من خاكي هاي كنگره آوازخوان :گفت جغد به خدا آنوقت
 .است گرفته
 .ندارند دوست را آوازهايم و مرا آدمهايت !خدايا :گفت جغد
 و كوچك چيز هر به بستن دل .اند بستن دل عاشق آدمها و دهد مي كندن دل بوي تو آوازهاي :گفت خدا
 .گبزر چيز هر
 و ترين سخت نبستن دل .بندد نمي دل چيز هيچ به انديشد، مي و بيند مي آنكه و !اي انديشه و تماشا مرغ تو

 .دنياست كار ترين قشنگ
 .تلخ حقيقت طعم و است حقيقت تو آواز كه بخوان هميشه و بخوان تو اما

 از حقيقتي او آواز كه داند مي فهمد، مي كه آنكس و خواند مي دنيا هاي كنگره بر هم باز خدا خاطر به جغد
 .خداست هاي پيغام

 



 
 عشق شرط

 
 .شد بستري و گرفت سختي آبله عروسي از قبل روز چند جواني دختر
 .ناليد خود چشم درد از صحبتهايش ميان در و رفت عيادتش به وي نامزد

 .پوشاند را صورتش تمام آبله و گرفت شدت زن بيماري
 .ميناليد چشم درد از و ميرفت نامزدش عيادت به عصازنان جوان مرد

 .رسيد فرا عروسي موعد
 .بود شده كور كه هم شوهر و بود انداخته شكل از آنرا آبله كه خود صورت نگران زن

 .باشد نابينا شوهرش كه بهتر همان نازيبا عروس خوب چه ميگفتند مردم
 .گشود را چشمانش و گذاشت كنار را عصايش مرد رفت، دنيا از زن آن ازدواج از بعد سال بيست
 .پرسيدند او از را علت و كردند تعجب همه
 "نياوردم جا به را عشق شرط جز كاري من" :گفت مرد

 

 

 اش بزغاله و كشاورز

 
 با بزغاله و زد مي "لبك ني" كرد، مي گمش هروقت .بود خوش اش بزغاله به دلش كه بود كشاورزي روزي
 .شد مي پيدايش "لبك ني" صداي

 
 را "لبك ني" .نيافت را او انداخت چشم هرچه .نيست اش بزغاله ديد شد، بيدار كشاورز وقتي صبح روز يك

 .نيامد و نشنيد را "لبك ني" صداي بزغاله زد، "لبك ني" .افتاد راه مزرعه توي و برداشت
 داهاص همه .بزغاله بع بع صداي جز بود صدايي جور همه .گشت را مزرعه سراسر .شد دلواپس پيرمرد
 را صدايي هيچ ام بزغاله بع بع جز كه كن كاري خدايا" :گفت و كرد بلند آسمان به سر داد، مي آزارش
 ".نشنوم
 "لبك ني" توي ي بزغاله دميد "لبك ني" در بيشتر چه هر آيد؛ مي بزغاله صداي "لبك ني" از ديد ناگهان
 كند، مي بزغاله صداي گاوش ديد .داد گوش و گشت بزغاله دنبال و نزد "لبك ني" پيرمرد .كرد بع بع بيشتر

 ها درخت شاخه توي باد كردند، مي بزغاله صداي قورباغه و ها كلاغ و ها گنجشك كند، مي بع بع الاغش
 .نبود خبري بزغاله خود از و شد بزغاله صداي صدايي هر .كردند مي بزغاله صداي برگها و پيچيد مي
 بزغاله صداي هم خودش كرد، صدا را بزغاله و ماليد را ايشه گوش است، هايش گوش از مشكل كرد فكر
 "لبكش ني" از هم باز زد، "لبك ني" راه توي .رفت بيرون مزرعه از و افتاد راه بزغاله دنبال به پيرمرد داد؛

 كم زد، "لبك ني" و "!كن رهايم خواهم، نمي" :گفت و آسمان به كرد رو و شد خسته .آمد بزغاله صداي
 و ما ما گاو عرعر، الاغ كند، مي قارقار كلاغ ديد داد؛ گوش و گشت بر مزرعه به .كشيد ته غالهبز صداي كم

 .داشت را خودش صداي چيز هر و كس هر .شد زيبا واجور جور صداهاي از دنيا .جيك جيك گنجشك



 پيش .شد يدارب "لبك ني" صداي با بود، خواب الاغ، پالان زير طويله گوشه كه بزغاله .زد "لبك ني" پيرمرد
 .كرد بع بع .آمد پيرمرد

 
 نه بدانيم حياتي و مهم را پنجره وجود ديگر كه آنقدر بنگريم، پنجره يك از را دنيا هميشه كه بخواهيم اگر

 گرفته خود از خلقت رنگارنگ و بزرگ جهان از بردن لذت براي را زيادي هاي فرصت قطعاً را، آن بيرون
 وقت هيچ شايد كه چيزهايي .نه گاهي داريم، دوستشان گاه ما كه اييچيزه از است پر كه جهاني ايم؛

 به رسيدن خود براي را آن بدون زندگي و بترسيم خود متعلقات شدن گم از آنكه جاي به پس .نديدمشان
 است خوب .كنيم بردن لذت و آموختن بيشتر صرف را خود انرژي و وقت است خوب كنيم، تلقي خط آخر
 .كند تازه نفسي و بخورد هوايي برود تا كنيم باز را نما انديشه قفس در

 

 

 
 عشق لياقت نشان

 
 مواجه محلي سرداري مقاومتهاي با دهد، گسترش را كشورش جنوبي مرزهاي تا كوشيد مي كه فرمانروايي

 را سرباز زيادي تعداد او بنابراين و برانگيخت را فرمانروا خشم كه رسيد حدي به سردار مزاحمتهاي و شد
 محاكمه براي و درآمدند فرمانروا نيروهاي اسارت به همسرش و سردار عاقبت .كرد سردار دستگيري به مامور

 .شدند فرستاده پايتخت به مجازات و
 گناهت از من اگر سردار، اي :پرسيد او از و گرفت قرار تاثير تحت جنگاور سردار قيافه ديدن با فرمانروا
 ي؟كن مي چه كنم، آزادت و بگذرم
 خواهم تو فرمانبردار عمر آخر تا و گشت خواهم باز وطنم به بگذري من از اگر فرمانروا، اي :داد پاسخ سردار

 .بود
 كرد؟ خواهي چه آنگاه گذرم، در همسرت جان از اگر و :پرسيد فرمانروا
 !كرد خواهم فدايت را جانم آنوقت :گفت سردار

 عنوان به را او بلكه بخشيد را همسرش و سردار تنها نه كه خورد تكان آنچنان شنيد كه پاسخي از فرمانروا
 .كرد انتخاب جنوبي سرزمين استاندار
 كردي دقت بود؟ زيبا چقدر فرمانروا كاخ سرسراي ديدي آيا :پرسيد همسرش از بازگشت هنگام سردار
 بود؟ شده ساخته ناب طلاي از فرمانروا صندلي
 حواست پس :پرسيد تعجب با سردار .نكردم توجه چيزي هيچ به من بخواهي، را راستش :گفت سردار همسر
 بود؟ كجا

 نگاه مردي چهره به .بود تو به حواسم تمام :گفت او به كرد مي نگاه سردار چشمان به كه حالي در همسرش
 !كند فدا را جانش من خاطر به است حاضر گفت كه كردم مي

 

 



 
  !!!شايعه

 
 .كرد مي تكرار مدام اش همسايه درباره را اي شايعه زني
 .فهميدند را داستان محل همه روز، چند عرض در

 .شد دلخور و آزرده عميقاً بود، او درباره داستان كه شخصي
 نزد و شد ناراحت خيلي او .كرده مي اشتباه كاملاً كه شد متوجه بود كرده پخش را شايعه كه زني بعد

 بكند؟ تواند مي چه اشتباهش جبران براي پرسيد و رفت پير خردمندي
 و بكن را پرهايش آيي مي خانه به كه راه سر .بكش را آن و بخر مرغي و برو فروشگاهي به :گفت خردمند پير

 .بريز راه در يكي يكي
 .داد انجام بودند گفته او به را آنچه كرد، تعجب اگرچه زن
 !بياور من براي و كن جمع يبود ريخته ديروز كه را پرهائي همه و برو اكنون :گفت خردمند مرد بعد روز
 .است برده خود با را پرها همه باد كه دريافت نااميدي با اما افتاد، راه به مسير همان در زن
 .بازگشت دست در پر سه تنها با جستجو، ها ساعت از پس

 چنين نيز شايعه .است ممكن غير بازگرداندنشان اما است آسان ها آن انداختن ؟ بيني مي :گفت خردمند
 .است

 .كني جبران كاملاً را آن تواني نمي هرگز ديگر كردي چنين اينكه محض به اما ندارد، كاري پراكندنش

 

 

 
 انديشي آسان

 
 مداواي براي و نداشت بچشم خواب چشم درد از كه ميكرد زندگي ميليونري مرد ژاپن كشور در ميگويند

 .بود نگرفته چنداني نتيجه اما بود كرده تزريق بخود را آمپولها و قرصها انواع دردش چشم
 و مقدس راهب يك به مراجعه را خود درد درمان زياد متخصصان و پزشكان با فراوان مشاوره از پس وي

 .ميبيند شده شناخته
 سبز رنگ بجز رنگي هيچ به مدتي كه پيشنهاد او به وي معاينه از پس نيز راهب و ميكند مراجعه راهب به وي
 .نكند نگاه
 تمام سبز رنگ هاي بشكه خريد با ميدهد دستور خود مستخدمين تمام به راهب نزد از بازگشت از پس وي
 .كند آميزي رنگ سبز با را خانه

 .ميكند عوض رنگ همين با را خانه اثاثيه و اسباب تمام همينطور
 سبز رنگ به را آيد مي چشم به آنچه هر و مستخدمين و خانواده اعضاي لباس ست ماشين، رنگ مدتي از پس
 .يابد مي تسكين هم دردش چشم البته و ميدهد تغيير آن تركيبات و

 .نمايد مي دعوت منزلش به را وي راهب از تشكر براي ميليونر مرد مدتي از بعد



 و كرده عوض را لباسش بايد كه ميشود متوجه ميشود وارد او منزل به رنگ نارنجي لباس با كه نيز راهب
 .كند تن هب سبز رنگ به اي خرقه

 ؟ يافته تسكين دردش چشم آيا پرسد مي او از ميرسد بيمارش محضر به وقتي و كرده چنين نيز او
 با راهب مرد ".داشته تاكنون كه بود مداوايي گرانترين اين اما .بله ": ميگويد و كرده تشكر نيز ثروتمند مرد

 .ام كرده تجويز تاكنون كه بوده اي نسخه ارزانترين اين بالعكس ميگويد بيمارش به تعجب
 همه اين به نيازي هيچ و كنيد خريداري سبز شيشه با عينكي بود كافي تنها دردتان، چشم مداواي براي

 .نبود مخارج
 !درآوري خود كام به را دنيا ميتواني اندازت چشم تغيير با بلكه دهي، تغيير را دنيا تمام نميتواني كار اين براي

 
 بينديش آسان پس .ميباشد روش موثرترين و ارزانترين اندازمان چشم تغيير اما است اي احمقانه كار دنيا تغيير

  ...كن زندگي راحت
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